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حسین ملائی

 در گزارش های متعددی که از مراکز رسمی کشور اعلام شده است، حداقل روزانه سی میلیون لیتر بنزین با قیمت 
جهانی در حال گردش است و فعلًا با نرخ لیتری 100 تومان فروخته می شود. با توجه به قیمت های جهانی نفت 
خام، بنزین به طور میانگین لیتری 600 تومان تهیه می شود؛ یعنی باید روزانه حدود 18 میلیارد تومان و در طول 
سال به طور میانگین 6.570.000.000.000 تومان از بودجه ی کشور یعنی از سرمایه ی ملی، بنزین خریداری 
کرد و ارزان تر از آب فروخت و قاچاقچیان سوخت را تشویق کرد، تا بخشی از این واردات یا تولیدات داخلی 
را به سادگی به کشورهای همسایه قاچاق کرده و به قیمت کلان بفروشند. نگارنده در سال های پیش مکرر به 
این موضوع پرداخته است. بسیاری از دوستان نماینده در مجلس واقفند که با اصرار از آن ها می خواستم جلوی 
این اتلاف منابع را با واقعی کردن قیمت آن بگیرند. در جلسات شورای شهر اول بسیاری شاهدند، حتی اصحاب 
مطبوعات مطلع اند که بارها گفته ام روزی بر این کشور و کارگزاران آن، این واقعیت تحمیل خواهد شد که راجع 
به این موضوع تصمیم جدی بگیرند. خوشبختانه اراده ای جدی در سال جاری حاصل شده و مسؤولان حکومت 
وارد این بحث شده اند؛ فارغ از اشکالات موجود و حتی با وجود راه های مناسب دیگری که باید به آن پرداخت. 
لیکن باید از این حرکت ملی حمایتی جدی به عمل آورد. همه باید تلاش کنند، دولت و مجریان را یاری نمایند 
و با ارائه ی راه حل هایی مناسب موانع موجود را برطرف کنند تا این اقدام به نتیجه برسد. مواردی چون اسراف 
فراوان، وجود خودروهای بی کیفیت با سوخت بیش از حد، تشدید آلودگی های هوا در شهرهای بزرگ، تخریب 
محیط زیست، رشد بیماری های خطرناک، ثمره ی این بی تفاوتی در سال های گذشته بوده است. حرکت فعلی 

تصمیمی درست و به جا برای پرداختن به این مسائل است. 
نکته ی قابل ذکر این است که اجرای این قانون با فشار گروهی از نمایندگان و مخصوصاً شخص رئیس مجلس 
ستودنی است. با اینکه بعضی از دولتمردان از اجرای قانون طفره می رفتند، ایشان با موضع گیری و ایستادگی، 
مصرانه دولت را وادار به اجرای قانون نمود. این حرکت، که برای حفظ مصالح عمومی ملی، پشت پا به روش های 
عوام فریبانه زده شد، در بین اهل فن و خردمندان کشور ارزشی فراموش نشدنی دارد، اما در هر حال اقتصاد کشور 
نیازمند جراحی عمیق تری است و این جراحی دیر یا زود باید در کشور انجام گیرد و تمام بخش هایی که تاکنون 
حیاتشان به سوبسیدهای فراوان وابسته بوده است، مستلزم این جراحی هستند تا ساختار بیمارگونه و رانت پرور 
آن ها از این بلایا نجات یابد؛ تا کار ارزش پیدا کند، بخش خصوصی توان رقابت در عرصه ی داخلی و خارجی 

پیدا کند و در نهایت کیفیت کالاها برای ارائه در بازار جهانی ارتقاء یابد.
هر از چندگاهی که اراده ای راسخ برای وارد شدن به این مسائل ایجاد می شود، موانعی را پیش رو می بیند که 

مهمترین آن ها عبارتند از:
1. در آغاز حرکت، طبقات کم درآمد آسیب جدی می بینند و تغییرات برایشان بسیار سنگین است.

2. ممکن است مسائل و بحران های اجتماعی نظیر آنچه در آغاز سهمیه بندی بنزین رخ داد، به وجود آید.
3. عدم اعتماد عمومی به سیاست های اصلاحی دولت.

در موضوع اول، راه های مختلف دیگری وجود دارد که مشکل را حل کند و به طور همزمان طرحی ارائه دهد که  
هم حقوق طبقات کم درآمد را لحاظ کند و هم موضوع سوبسیدهای نادرست را قطع نماید.

سوبسیدی که روی نان، لبنیات و غیره پرداخت می گردد، همیشه مقداری از بودجه ی کشور را می بلعد که قطعاً 
تعداد زیادی از مردم به این گونه سوبسید و حمایت ها نیاز ندارند؛ بودجه ای که باید صرف عمران و آبادانی 
کشور کرد صرف چنین اموری می شود. برای طبقات آسیب پذیری که تحت پوشش کمیته ی حضرت امام )ره( یا 
تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند، یا حقوق بگیرانی که شامل کارگران و کارمندان می باشند، حذف سوبسید 
سودمندتر است و پرداخت مستقیم به این اقشار باعث سالم سازی جریان اقتصادی کشور می گردد. در مورد 
موضوع دوم، یعنی برخورد با بحران های اجتماعی، باید راه حل های مناسبی اندیشید و به علاوه هزینه ی برخورد 
با آن را نیز قبول کرد. فقط باید با هشیاری و چشمانی باز با بحران های اجتماعی برخورد کرد، طوری که خود 

زمینه ی سویی برای مسایل دیگر نگردد.
به  بایستی  اختیار دولتمردان است. رفتار و هزینه های دولت  تمام وظایف و روش های در  در موضوع سوم، 
صورتی درآید که مردم یقین پیدا کنند آنچه را دولت هزینه می کند با نهایت صرفه جویی است و همه ی آنچه 
اجرا می شود گریز ناپذیر است. اگر مردم از اینکه درآمد دولت در مسیر حل مشکلات اساسی مردم هزینه می شود 
اطمینان یابند، هم در پرداخت مالیات با عشق و علاقه مشارکت خواهند کرد و هم در برنامه ریزی های اقتصادی 

پا به پای دولت حرکت خواهند کرد.
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چكيده:‏
از روزگاران كهن توجه به درون انسان و بررسي 
پاره‌اي   دغدغه‌هاي  جمله  از  او  روحيات  و  حالات 
بوده  ‌است.  جهان  و ‏اديبان  روان شناسان  متفكران، 
اين صاحب نظران در  از  برخي  اخير  طي چند قرن 
آلمان زاده شده و باليده‌اند. كانت، هگل، نيچه، ‏ريلكه، 
جمله‌اند.  آن  از  هسه  هرمان  و  هايدگر  هولدرلين، 
با  كه  است  دين‌ورزي  متفكران  دسته  آن  از  هسه 
اگزيستانسياليست،  فيلسوفان  نزديك ‏به  رويكردي 
را  او  دروني  كشمكش‌هاي  و  روحي  حالات  انسان، 
در آثارش مورد بحث و تأمل قرار ‏داده   ‌است. از آنجا 
كه بخشي از زندگي و مطالعات اين نويسنده مربوط 
جدي‌ترين  برخي‌از  است،  زمين  مشرق  فرهنگ  به 
آثار ‏او مانند »سفر به شرق« و »سيذارتا« نيز حاصل 
فرهنگ  با  هندي  به  ‌ويژه  و  شرقي  فرهنگ  پيوند 
اين  مختصر  با ‏معرفي  زير  نوشتار  است.  اروپايي 
انديشمند به نقد و تحليل يكي از داستان هاي كوتاه 

او مي پردازد.‏

كليد واژه: انسان، كشمكش‌هاي روحي، جاذبه‌هاي 
اوليه، تعالي، فنا.‏

هرمان هسه و آثار او:‏
هرمان‌‍ هسه، شاعر، داستان نويس و متفكر معاصر 
آلماني در ژوئيه‌ي سال 1877 در شهري كوچك به 
نام كالو‏‎(‎‏ ‏Calw)‎‏ در ‏جنوب آلمان متولد شد. پدرش 
زمين  مشرق  در  سال ها  كه  بود  پروتستان  كشيش 
به  مذهبي  مسيونر  يك  هیات  در  هند  ويژه  به‌  و 
سالگي  چهارده  در  پرداخته‌ بود.  مسيحي  ‏تبليغات 
براي كشيش شدن وارد مدرسه‌ي الهيات شد، اما دو 
سال بعد آنجا را ترك ك‏رد و براي گذران زندگي به 
آلماني  كلاسيك  ادبي  متون  ويرايش  و  كتابفروشي 
پرداخت. در دوران نوجواني با »ياكوب ‏بوركهاردت« 
مرواريدهاي  بازي  كتاب  در  ياكوبو  پدر  ) همان 
بر  متفكر  اين  انديشه‌هاي  كه  شد  آشنا  شيشه‌اي ( 

هسه تأثير انكار ‏ناپذير گذاشت.1‏
هسه از آغاز نوجواني پسركي يك دنده و كلّه شق 
و داراي افكار و انديشه‌هاي عجيب و غريب شناخته 
مي شد و چنان با ‏قيد و بندهاي خانوادگي در مي‌افتاد 
كه تحملش براي بيشتر افراد خانواده سخت بود. به‌ 
همين‌ سبب او را به مدرسه‌ي ‏شبانه‌روزي فرستادند و 
سپس راهي شهر »گوپينگن« كردند تا در دبيرستان 
نيز ‏با  دبيرستان  اين  در  كند.  تحصيل  شبانه‌روزي 
وجود قرار گرفتن هسه در بين دانش آموزان ممتاز، 
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كه  داد  نشان  خود  از  سركشي  و  بي قراري  چندان 
در  سرانجام  نبود.  آسان  در ‏مدرسه  نگهداشتن‌اش 
پناه  جنگل  به  و  گريخت  مدرسه  از   1892 مارس 
برد. از اين پس مدتي را در افسردگي شديد ‏به  سر 
برد تا والدين را ناچار كرد كه قيد مدرسه را بزنند 
و  غريبه  علوم  بر  كه  دعانويسي محلي  نظر  تحت  و 
دعانويس  دهند. كوشش  بود ‏قرارش  واقف  جادويي 
نيز به جايي نرسيد و افسردگي، هسه را تا آستانه‌ي 
خودكشي پيش برد. خانواده او را به ‏آسايشگاهي در 
شهر اشتتن فرستادند كه پرداختن به كارهاي باغباني 

بخشي از فعاليت روزانه‌ي او را تشكيل مي داد.‏
و  گل  به  علاقه‌  هسه  تا  شد  موجب  دوران  اين 
آن  از  و  نمايد  حفظ  عمر  پايان  تا  تقريباً  را  نقاشي 
چهارم  فصل  مثل  كتاب هاي ‏خويش  از  برخي  در 
كه  نگذشت  ديري  كند.  روايت  به  ‌نحوي  » دميان« 
با آن قدرت تخيل و سركشي  خانواده‌اش دريافتند 
‏و وسواس ذهني اي كه در هسه وجود دارد، او براي 
تحصيلات رسمي ساخته نشده است و مي‌بايد به او 
اين  در  داد.2  نويسندگي  كار ‏و  و  مطالعه  در  آزادي 
سال ها هسه بيش از همه در روياي جادوگري و علوم 
غريبه‌اي بود كه دست انسان را به ساحت هاي ‏نهاني 
جهان هستي مي‌رساند. همين علاقه بود كه بعدها 
حقيقت  به  اتصال  و  انساني  نهفته‌ي  خود  به  توجه 
دغدغه‌ي  جدي‌ترين  به ‏صورت  او  براي  را  وجود 
زندگي در آورد. او خود در وصف سال هاي نوجواني 

و دغدغه‌هاي جدي‌اش چنين آورده‌  است:‏
با  به‌ طور جدي  هيچ‌گاه  سالگي  سيزده  تا  » من 
خودم نينديشيده بودم كه يك روز چكاره خواهم شد؛ 
يا چه شغل و حرفهي‌ي ‏را بر  مي‌گزينم. من‌ هم مثل 
همه‌ ي‌ پسر بچه ها، به ‌خيلي‌ از صاحبان حرفه‌ها علاقه 
شكارچيان،  مثل  مي‌خوردم.  را  غبطه‌شان  و  داشتم 
ك‏لك‌ران‌ها، بازرسان قطارها، بند بازها، كاشفان نواحي 
قطبي. اما در حقيقت بيش از همه به جادوگري علاقه‌ 
داشتم و دلم ‏مي‌خواست جادوگر شوم و اين انگيزه و 
عشق در ژرف‌ترين و در دروني‌ترين نقطه‌ي وجودم 
يا  رضايت  عدم  از ‏نوعي  همه‌اش  و  كرده  بود  نفوذ 
نارضايي ويژه از چيزي سرچشمه گرفته بود كه مردم 
آن را »حقيقت« نام نهاده‌اند، يا چيزي كه آن را ‏گه گاه 
اما  مي‌پنداشتم؛  بزرگسالان  ابلهانه‌ي  توطئه‌ي  نوعي 
خيلي زود آموختم كه اين حقيقت را از خود برانم، 
يعني گاهي ‏ترشرويانه و گاهي با سرزنش و عتاب و 

حتي با شور و علاقه‌ي سوزان به استفاده از افسون 
كنم  دگرگون  مسخ ‏و  را  آن  بتوانم  كه  جادوگري  و 
به  و بسط بدهم. در دوران كودكي‌ام علاقه و عشق 
و  بروني  اهداف  به  دستيابي  متوجه‌ي  جادوگري 
مثلًا، خيلي دلم مي‌خواست  بود.  خارجي ك‏ودكانه‌ام 
كاري كنم كه در زمستان‌ها هم سيب به‌ دست بيايد 
و  طلا  از  را  يكفم  از ‏جادوگري  استفاده  با  حتي  و 
نقره پر كنم. خواب مي‌ديدم كه دشمنانم را با جادو 
عالم ‏خيال  در  و  كرده‌ام  زمين گير  و  لنگ  و جمبل 
شرمسار و سرافكنده و همه مرا به عنوان قهرمان و 
شهريار فراخوانده‌اند. دلم مي‌خواست بتوانم گنج‌هاي 
پنهان را بيابم، ‏مردگان را زندهك‌نم و خودم را ناپديد 
و غيب. همين حرفه‌ي غيب  شدن را از همه مهم تر 
مي‌دانستم و از صميم قلب آرزو ‏ميك‌ردم در آن موفق 
بشوم. اين آرزو، به جاي هر نيروي جادوگري ديگر، به 
شكل‌هاي گوناگوني كه بي درنگ قابل ‏شناسايي نبود، 
تا پايان عمر رهايم نميك‌رد. بنابراين بعدها، خيلي بعد 
نويسندگي  كار  به  كه  آن  از  پس  و  شدنم  بزرگ  از 
‏پرداخته بودم، هميشه ميك‌وشيدم خودم را پشتِ سرِ 
خودم  بر  ديگري  نام  كنم،  پنهان  آفريده‌هايم  دست 
بگذارم و پشت ‏نام هايي كه شيطنت بارانه براي خودم 
اختراع كرده‌  بودم پنهان شوم - يعني تلاش‌هايي كه 
شگفت‌ زده مي‌ديدم بسياري از ‏هم قطاران نويسنده‌ام 
درك نميك‌نند و آن را به زيان خودم به كار مي‌گيرند. 
هرگاه كه به گذشته مي‌نگرم چنين به نظرم ‏مي‌رسد 
كه تمام دوران زندگي‌ام تحت تأثير علاقه به داشتن 
قدرت جادوگري گذشته است و اينك‌ه چگونه اهداف 
همين ‏آرزوهاي جادويي با گذشت زمان تغييركرده‌اند 
و چگونه تدريجاً از تلاش ها و تكاپوهاي دنياي خارج 
جدا شدم و چگونه ‏در صدد بر آمدم ناپيدايي ناشيانه‌ي 
ردا يا عباي جادويي را با ناپيدايي مرد خردمندي عوض 
كنم كه در حالي كه به همه چيز ‏مي‌انديشيد خود به 
انديشه‌ي كسي خطور نميك‌رد- و اين است محتويات 

واقعي داستان زندگي‌ام.«3‏
ژرف  تأثيري  دوران  اين  در  كه  از جمله كساني 
هسه  براي  كه  اوست  پدر بزرگ  داشته‌اند  هسه  بر 
و  فرهنگ ها  به  و ‏علاقه‌مند  نيمه  رويايي  شخصيتي 
اساطير شرقي بود. او كه در نظر هسه پير مردي دانا و 
خردمند تلقي مي‌شد خود نيز به عنوان انساني ‏واقف 
به علوم غريبه و متصل به حقيقت نهفته ی هستي 
به نظر مي‌رسيد كه همه‌ي زبان هاي انساني و آدمي 
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آگاه  نيز  و ستارگان  زبان ‏خدايان  از  و  را مي‌دانست 
بود. او با زبان و خط »پالي« كه در كتاب هاي مقدس 
بود.  سانسكريت ‏آشنا  نيز  و  مي‌رفت  كار  به  بودايي 
نيز  را  سنگالي  و  هندي  بنگالي،  كانارسي،  آوازهاي 
گاه گاهي زمزمه ميك رد. با اين همه علي‌رغم اعتقاد 
تثليث گذشته   ‌بود و همانند  به  باور  به مسيحيت ‏از 
بسياري از پروتستان هاي انديشمند به يگانگي خداوند 
معتقد بود و نيم  نگاهي نيز به ‏مناسك نظري مسلمانان 
دوست  بسيار  را  بزرگ  پدر  هسه  داشت.  بوداييان  و 
مي‌داشت و در عين اينك ‌ه از او مي‌ترسيد او را ‏سخت 
حرمت مي‌نهاد. اين مرد كه در حقيقت پدر و مادر 
او بود براي هسه در جنگلي از اسرار پنهان‌ شده، در 
اعماق ‏چشمانش برق اندوهي نسبت به دنيا ساطع بود 
و همچنين برق دانش و خردي شادي‌آفرين كه او را از 
ديگر آدميان ‏جدا ميك‌رد. در همان سال ها )سال هاي 
كودكي و نوجواني هسه( مادرش  نيز كه از دير باز به‌  
همراه پدرش در هندوستان زيسته‌  بود ‏و با زبان مالايي 
)زبان ساكنان مالابار هندوستان( آشنايي داشت، گاه با 
زباني عجيب و غريب و جادويي با پدر بزرگ ‏صحبت 
ميك‌رد و رفتار غريب و بيگانه‌ي او كه نشاني مرموز 
از خردمندي در خود داشت، هسه را تحت‌  تأثير قرار 
مي‌داد. بر‏ عكس پدر كه به گفته‌ي هسه تنها، رنجك ش، 
جستجو گر، دانش آموخته، مهربان و عاري از دروغ و 
بود و فعالانه ‏براي خدمت به حقيقت تلاش  نيرنگ 
لطيف  و  نجيب  و  راز  آلود  لبخند  آن  از  ولي  ميك‌رد 
بسيار دور بود و اثري از آن اسرار و ‏حالات كودكانه و 

خداگونه در شخصيت او ديده نمي‌شد.‏
‏هسه به نيكي مي‌دانست كه ريشه‌هاي وجودش 
بيشتر در خاك و سرشت مادر راه يافته و از آن تغذيه 
يك  او  خود  گفته‌ي  به  مادر  به ‌ ويژه ك‏ه  كرده  ‌است. 
پارچه موسيقي بود. آن ها در شهر كهن و قوز كرده‌اي 
كه پيرامون آن‌ را كوه هاي پوشيده از ‏جنگل هاي انبوه 
و تاريك فرا  گرفته‌  بود زندگي ميك‌ردند و گاه گاه در 
و  و دوستي  از سر علاقه  احساسي  با  دامن طبيعت 
نوعي ‏آشنايي راز آلود با كوه و جنگل و طبيعت و حتي 
در  مي‌خوردند.  پيوند  روباه ها  و  سمورها  و  پرندگان 
همين دوران طوطي ‏سالخورده و به ظاهر خردمندي 
در خانه‌ي آن ها نگهداري مي‌شد كه به‌  نظر مي‌رسيد 
از سرزميني دور و ناشناخته آمده و به‌  زبان ‏جنگل 

سخن مي‌گويد و بوي نواحي استوايي را دارد.‏
نا آشنايي  و  بسيار  جهان‌هاي  هسه  گفته‌ي  ‏به 

بدون  و  بي‌تفاوت  آدميان  از  قابل توجهي  بخش  كه 
كرده‌  دراز  دست  آن ها ‏مي‌گذرند  كنار  از  توجه 
در خانواده‌ي  را مي‌فرستادند كه  پرتوهايي  و  بودند 
و ‏در  مي‌رسيدند  هم  به  ديگر انديش  نوجوان  اين 
اين  در  ميك‌ردند.  تداعي  را  وحدت  نوعي  يكديگر 
مي‌شد  نواخته  انگيز  دل  و  زيبا  آهنگ هاي  خانه 
اندوخته  لائوتسه  و  ‏بودا  درباره‌ي  دانش‌هايي  و 
كشورهاي  از  ميهماناني  سوي  ديگر  از  شده‌   بود. 
اين  به  بيگانه  و  متفاوت  شخصيت هايي  با  مختلف 
ايشان بي نوايان و  خانه ‏وارد مي شدند كه در ميان 
ثروتمندان هر دو وجود داشتند. آن ها با يكديگر غذا 
اينجا  به جشن و ‏شادي مي‌نشستند.  يا  مي‌خوردند 
يكديگر  كنار  در  زيبايي  و  اسطوره  معنويت،  دانش، 
جهان‌هاي  به  دستي ابي  دغدغه‌ي  و  مي‌زيستند 
و  تأمل  به  را  انسان ها  همه‌ي  حسي  فرا  و  ‏نهفته 

حركت وا مي‌داشت.‏
‏او همواره به اين موضوع كه » چه قدر خوبست كه 
انسان دوباره كودك شود!«4 فكر ميك‌رد و به جهان 
دستي افتني  خيال هاي  و  روياها  با ‏همه‌ي  كودكي 
خانواده  وقتي  مي‌ورزيد.  عشق  دست نيافتني‌اش  و 
و  بگذارد  مذهبي ‏پاي  مدرسه‌ي  به  كرد  مجبورش 
قرار  شده‌  بود در آن مدرسه تحصيل‌ كند كه يا واعظ 
به  كه  علاقه‌اي  همه‌ي  علي رغم  شود،  فيلسوف  يا 
جهان ‏معنوي و ارزش هاي آسماني داشت احساس 
ناخوشايندي پيدا كرد و درست به  ‌همين‌ سبب بود 
كه به آن آموزه‌هاي كلاسيك ‏و رسمي پشت نمود. 
به گفته‌ي او در اين دوران تنها چيزيك‌ه آتش شوق 
آن در دلش زبانه ميك‌شید استاد شدن و يا روحاني 
‏بلند پايه شدن نبود كه دستي‌ابي به علوم الهامي و 
جادويي بود كه او را به جهان ديگري فراتر از جهان 
كميت و رنگ پيوند ‏مي‌زد، همواره فرشتگاني را در 
ذهن تصور ميك‌رد كه همانند دختركاني نوبالغ در 
اوج زيبايي و دلپذيري به رقص باله ‏مي‌پرداختند و 
دنياي او را لبريز از شعف و شادي و لذتي خلسه وار 
ميك‌ردند كه در هيچ يك از جشن ها و مراسم اين 

جهاني ‏به دست نمي‌آيد.5 ‏
‏» گو پينگن« براي او اندوهبار بود چرا كه دنياي 
جالب توجه و افسونك ننده‌اي نبود و او را به جهان 
رازها و زيبايي‌هاي ‏رويايي نمي‌برد: » گوپينگن واقعاً 
دلخورم كرده  ‌بود. اين شهرِ كارخانه ايِ كسلك ننده 
واقعاً با شهر و ديار خودم قابل مقايسه ‏نبود و هر گاه 
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آن  در  زندگي‌  و  كالو  از  همكلاسي‌هايم  براي  كه 
خيال‌ پردازانه  زيباي  صحنه‌هاي  و  ميك‌ردم  تعريف 
مي‌آفريدم كسي نمي‌توانست به سخنانم ترديد كند و 
آن‌ را زير سؤال ببرد.... اگر بكوشم كه از روح جوانيم 
آن  مولد  بخش  كه ‏بهترين  در  ميي‌ابم  شوم  آگاه 
سواي سرپيچي‌ها و نفي‌هاي‌ بسيار، توانايي احساس 
احترام بود و اينكه روحم زماني به بهترين ‏شكوفايي 
دست يافت كه مي توانست حرمت بگذارد، بپرستد و 

براي رسيدن به آن هدف متعالي بكوشد.«6‏
‏شعر هرمان گوندرت، پدر  بزرگ مورد علاقه‌ اش 
شعر  اين  داشت.  خاصي  معناي  هسه  براي  همواره 
مدار  و  ميك رد  تفسير  را  روحي ‏او  سير  نحوي  به 

زندگي اش را در خود مي سرود.‏

‏» آيا لازم است به خاطر آمدن آن شب ‏
ندبه و زاري كنم؟

كه خورشيد از آنجا رخت بر مــي‌بندد
خسته از كارهاي روزانه

و آن سايه‌ي تيره رنگ فرو مي‌افتد
از ابرهاي چرخان و دور زنــنده‌اي
كه اجرام سماوي فرو مـــي پاشند

بر فراز سكوت شب!‏
اينان همه صورت‌اند

از دنياي بدون مانع پروردگار
ليكن به جنبه‌هاي چندين رنگ عوض مي‌شوند
و فقط يكي عوض ناشــده به سويـم مي‌آيـد

چشم انساني كه بر آن ها متمركز مي‌شود
آيا تو آن گلي نبودي

كه در سينه‌ي مادري خواب مي ديدي؟‏
آيا هنوز هم انگور رسيده نيستي

نا بردباري براي آمدن سوداگر شراب
تا توانش را بيازمايد و سبكي‌اش را؟« 7‏

‏
پس از بيست سالگي به شعر و شاعري روي‌ آورد 
اولين  كامنزيند«  رمانتيزم شد. »پيتر  دنياي  وارد  و 
كتابي بود كه در ‏بيست‌  و دو سالگي منتشر كرد و 
مورد استقبال خوانندگان قرار گرفت.8 با شروع جنگ‌ 
جهاني نيز به‌ سبب اعتراض به ميليتاريزم ‏آلمان در 
جنگ بين الملل اول به سوئيس رفت و براي هميشه 
مقاله‌هاي  ايام  همين  در  شد.  سرزمين  آن  مقيم 
در  و  نمود  منتشر  جنگ  با  در ‏مخالفت  نيش‌داري 

به  توجه  تا ضمن  كرد  دعوت‌  را  آلماني  جوانان  آن 
فاجعه‌ي جنگ آن‌ را محكوم نمايند. ‏بي‌شك تهديد 
دولت از جمله عواملي بود كه او را وادار به مهاجرت 
ساخته‌  بود. از اين پس او به انتشار مهمترين آثارش: 
زرين ذهن،  و  نرگس  بيابان،  ‏دميان، سيذارتا، گرگ 
سفر به شرق، بازي مرواريدهاي شيشه‌اي و خبرهاي 
عجيب از ستاره‌اي ‏ديگر، پرداخت كه برخي از آن ها 
موجب شد تا او به‌  عنوان نويسنده‌ي برگزيده‌ي اروپا 

به جايزه‌ي نوبل دست‌ يابد.‏

نويسندگي هسه
يا در  از آن دسته نويسندگاني نيست كه  ‏هسه 
حد عواطف و احساسات در جا مي‌زنند و خودشان را 
برخوردهاي جنسي  يا  مفاهيمي ‏مثل عشق  زنداني 
ميك‌نند و يا به حوادث و مصايب بيروني مي‌پردازند 
از حوادث و سختي ها را به ‏سوي زندگي  و قطاري 
روانه  خود  داستان  قهرمانان  شرايط  و  محيط  و 
نويسندگان  از  بسياري  مانند  حتي  او  مي‌سازند. 
و  نمي‌برد  اجتماع  آغوش  به‌  را ‏همواره  قهرمانانش 
فرانسوي،  توانمند  نويسنده‌ي  بالزاك  همانند  مثلًا 
را ‏سرگرم  داستان هايش  و  رمان ها  شخصيت هاي 

شغل و حرفه‌ي خود نشان نمي‌دهد.‏
بازي هاي  آن  همه‌ي  بازگوك ننده‌ي  حتي  ‏او 
حرفه‌اي و شرايط اجتماعي كه مايه‌ي سرافكندگي، 
مي‌شود  داستان  نيك‌بختي ‏قهرمانان  يا  و  بدبختي 
در  گاه  كه  مي‌گويد  سخن  انساني  از  بلكه  نيست، 
عرصه‌ي شهر و خيابان و اجتماع نيز همانند برِ ‏بيابان 
تنهاست و با فرديت و تنهايي خود كلنجار مي‌رود. 
كشمكش‌ها و جاذبه‌هاي رنگارنگ و متنوع لايه هاي 
مختلف خودِ ‏انساني مهمترين دست مايه‌ي هسه است 
كه به او كمك ميك‌ند تا درون مايه ی داستان هايش 
خيال  ضمير، ‏وسوسه‌هاي  ذهن،  پايه‌ ريزيك‌ند.  را 
پنجره‌اي در  اشراقي دل كه گاه گاهي  و جاذبه‌هاي 
حجم  همراه  ميك‌ند  باز  انسان  فرديت  و  تنهايي 
و  نگفتني  حرف هاي  ترديدها،  سؤال ها،  انبوهي ‏از 
دردهاي ناشنودني به شكلي راز  وار و گاه غير قابل 
چيره  و  نويسنده‌ي ‏توانا  اين  زبان  و  ذهن  از  بيان 

دست سر ريز مي‌شود.‏
از  خيال پردازي ها  و  ذهنيت ها  اين  ‏وسعت 
و  دلپذيري  و  ناخودآگاه  ضمير  رمانتيك  تغزلات 
دل انگيزي جلوه هاي معشوق و ‏ناز و اداي خلسه آور 
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زيبايي هاي او آغاز مي‌شود و در پاره‌اي از نوشته‌هاي 
تأثيرگذار هسه تا يأس و  بدبيني نيچه‌وار در آميخته 
‏با اضطراب و اندوه پيش مي‌رود. پريشاني‌اي ناشي از 
تكنولوژي جهان مدرن و خشونت و پوچ‌گرايي مفرط 
روح آزار كه ‏در ادامه‌ي سير خود به رهايي محض و 
گذشتن از همه‌ي اين دغدغه هاي زندگي نو مي‌رسد 
كه به نحوي ناشي از منيت ‏تازه‌ي آدمي است و با 
نيرواناي  به  اين منيت كاذب و پيوستن  از  گذشتن 
است  )منيت(  متعين  وجود  مظاهر  فناي  يا  بودايي 
بيكرانگي محض  يا  نبودن  در  را  بودني  كه ‏مي‌توان 

احساس‌ كرد.‏
هسه در پاره‌اي از آثار خويش مثل دميان، زير 
دنده ی چرخ و خبرهاي عجيب از ستاره‌اي ديگر و 
راهي به درون ‏ميك‌وشد تا معارف مربوط به جوهر 
جادويي وجود را بيان كند و مرتبه‌اي از نفس را كه با 
» نفس لوامه و مطمئنه« در فرهنگ ‏ما  قرابت دارد، 
به منزله‌ي زمينه و سرمايه‌اي براي رسيدن به نداي 
نجات بخش منجي‌اي كه در درون ماست بيدار سازد 
و او ‏را چنان قوتي بخشد كه بتواند بر آشوب و خطر 

نفس فايق آيد.9‏
‏قهرمانان آثار هسه بيشتر الگوهايي از شخصيت 
را  او  دل  حرف هاي  و  سخنان  كه  هستند  او  خود 
مي زنند. در كتاب پيتر ك‏امنتسيند از زبان پيتر آورده 

است:‏
نهال  مي‌خواستم  من  اينك‌ه  مهم تر  همه  »  از 
بودم  اميدوار  بكارم،  دل هايتان  در  را  عشق  اسرار 
برادر  زنده  تمامي ‏موجودات  با  كه  بياموزم  شما  به 
باشيد و وجودتان آن چنان از عشق سرشار شود كه 
اندوه و مرگ نيز نهراسيد و آن ها را چون  از  حتي 
خواهر  و  برادر  همانند  بياورند  شما  سوي  به  ‏روي 

بپذيريد.10«‏

نگاهي به داستان هاي ممتاز هسه
نوعي  به  كه  روانكاوانه  است  داستاني  ‏» دميان« 
بخشي از زندگي خود نويسنده و وجدانيات او را در 
كنار نيات انساني و ك‏شمكش‌هاي آدمي مورد توجه 
قرار مي‌دهد و »سيذارتا« داستان پسر برهمني است 
به همين نام كه تا هنگام جواني خويشتن ‏را در اوراد 
و  ساخته  غرقه  مذهب خود  مراقبه‌هاي  و  مراسم  و 
امور  اين  در  خويش  سال  و  هم‌سن  جوان هاي  از 
برتري جسته ‏است. ولي با همه‌ي اينها او خود از اين 

وضع شادمان نيست. به مرور زمان حتي در تقدس 
قرباني ها و اين كه چرا چاپاتي ‏دنيا را آفريده‌ است، 
شك مي‌آورد. وجود خدايان را صوري انساني بيش 
نمي‌داند و قرباني براي آنان را بي ثمر مي‌پندارد. ‏ولي 
در بين اين همه شك و ترديد به » اتمن« - خداي 
يگانه – اعتمادي جاودانه پيدا ميك‌ند و حيات او را 
و  به جستجو  آن‌گاه  ميي‌ابد.  وجود ‏‏»خويشتن«  در 
كاوش درون خويش مي‌پردازد تا به ژرفاي آن دست‌ 
مشقات  و  تحمل ‏رياضت‌ها  از  بعد  سرانجام  و  يازد 
فراوان به سر منزل مقصود كه همانا وحدت زمان و 
مكان و يگانگي همه‌ي پديده‌هاي روي زمين است، 

‏رهنمون مي‌گردد.«11‏
پژوهشگران  برخي  نظر  در  كه  ‏» سيذارتا« 
معروفترين و جدي‌ترين اثر هسه به حساب مي‌آيد، 
به حقيقت  روح  و ‏اتصال  نفس  مراحل سلوك  بيان 
همه‌ي  وجود  در  كه  حقيقتي  است،  لايتناهي 
نمي‌گرايد،  زوال  به  هيچ گاه  و  مي‌زند  موج  آدميان 
مي‌ايستد.  جلوه گري  و  خودنمايي  به  بلكه ‏پيوسته 
برخي صاحب‌ نظران اين اثر را پيوند ميان حكمت و 
دعوت  نحوي  به  كه  غرب ‏مي‌دانند،  و  شرق  عرفان 
انسان به بهشت معنوي انسانيت مطلق و متصل به 
حق نيز هست. هسه در »سيذارتا« چگونگي ‏اتصال 
به » آتمن« يعني نفس فردي را به برهمن يا نفس 
نشان  تا  ميك‌وشد  و  مي‌دهد  قرار  بحث  مورد  كلي 
دهد »آتمن« با پر و ‏بالي كه از جنس آتش عشق و 
محبت و عين سوختن و فنا شدن است مي‌تواند به 
معبود خود برسد و در آن مطلق بيك‌ران ‏فاني گردد. 
آنچه عارفان ما تحت عنوان سلوك معنوي نفس از 
را  و حجاب خودي  كرده‌اند  طرح  خدا  تا  خويشتن 
مانع آن ‏دانسته‌اند، در داستان » سيذارتا« به گونه اي 
ديگر ميي‌ابيم. عارفان ما مستي و بي خودي حاصل از 
باده‌ي عشق را وسيله‌ي ‏رسيدن به حقيقت كه عين 
كمال و زيبايي است مي‌دانستند. حركت از مرتبه‌اي 
از خود تا نيستي كه همان بيك‌رانگي خود ‏است؛ به 

عنوان نمونه از خواجه عبدا... انصاري بشنويم:‏
‏»  اي درويش، خوش عالميست نيستي كه هر كجا 
كه ايستي كس نگويد كه يكستي. از خود تا مولا دو 
گام است، اما تو ‏لذت دنيا خواهي كه سراي مراد و 
كام است. عاقبت خود را فنا ساز كه كار در سرانجام 
نگر،  نقد ‏دوست  در  منگر،  پوست  و  رنگ  در  است. 
به‌ عاريت نازيدن كار زنانست و از ديده‌ي جان نگريدن 

ذهن، ضمير، 
‏وسوسه‌هاي خيال و 

جاذبه‌هاي اشراقي دل 
كه گاه گاهي پنجره‌اي 
در تنهايي و فرديت 
انسان باز مي‌كند 

همراه حجم انبوهي 
‏از سؤال ها، ترديدها، 

حرف هاي نگفتني
و دردهاي ناشنودني

به شكلي راز وار و گاه 
غير قابل بيان از ذهن 
و زبان اين نويسنده‌ي 

‏توانا و چيره دست 
سرريز مي‌شود...‏
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كار مردانست. هركه پنداشت كه حق را به‌ خويشتن 
‏بشناخت نه حق را شناخت و نه خود را. آنكه به‌ جان 
زنده است از زندگاني محروم است و آنكه به‌ جان دادن 

زنده‌ است ‏زنده‌ي حي قيوم است. ‏
در  و  برك  ن  بيخ  از  هستي  درخت  جوانمردا، 
با عشق در آميخت  افكن كه هر كه  درياي نيستي 
عشق او را بدار در  آويخت ‏و در شغلش افكند عاقبت 
پادشاه  اين  صفت  ابالي بودن  لا  بگريخت.  وي  از 
است و عاشق كشتن رسم اين درگاه است. به علم، 
‏قطره قطره مي‌بارد و به حلم، دريا دريا فرو مي‌گذارد، 
كشته ی  اگر  و  مجوي  خلاص  عشقي  بسته‌ي  اگر 
اويي قصاص مگوي، تا ‏بر جان مي‌لرزي، حقا كه به‌ 

دو جو نمي‌ارزي.«12‏
‏هسه نيز به گونه‌اي ديگر همين موضوع را دنبال 
ميك‌ند. موضوع گذشتن از مراتبي از خود و رسيدن 
به مراتبي ديگر ك‏ه با فناي ابعاد ظاهري همراه است. 

همان كه حافظ مي‌گفت:
  ‏

‏منم كه شهره‌ي شهرم به عشق ورزيدن
منم كه ديـــده نيالوده‌ام به بد ديـدن
به مي ‌پرستي از آن نقش خود زدم بر آب

كه تا خراب كنـم نقش خود پرستيـدن ‏

و نيز
 ‏

ميان عاشق و معشوق هيچ حايل نيست
تو خود حجاب خودي حافظ از ميان برخيز13‏

شايان  ذكرترين  از  تن  دو  كه  است  توجه‌  ‏قابل‌ 
شخصيت هاي تأثير  گذار بر هسه عبارتند از: » نيچه« 
»ك ارل  و  نوزدهم  قرن  نيمه‌ي ‏دوم  آلماني  فيلسوف 
گوستاو يونگ« روان‌شناس معروف قرن بيست. اين 
هر دو بزرگ بر اين نكته تأيكد مي‌ورزند كه ‏اراده‌ي 
فرد و توانايي او، همچنين دستيابي‌اش به يافته‌هاي 
ضمير ناخودآگاه، مهمترين عناصر سازنده ی فرديت 
فرديت،  باشد كه  دليل  به همين  و ‏شايد  او هستند 
وجدان شخصي، انگيزش دروني و باروري نهاد آدمي از 
جمله بنياني ترين انديشه‌هاي ‏هسه به‌ حساب مي‌آيد.‏

تأيكد  باورها،  اين  اساسي‌ترين  از  يكي  ‎شايد 
خودِ  درك  به ‌سوي  فرد  هر  راهي ابي  ضرورت  بر 
خويشتن و نيز پذيرش ‏نيمه‌ي تاريك و »گناه  آلود« 

خواستار  نيچه  است.  فرآيند  اين  در  انسان  سرشت 
و  حذف ‏تمام  و  اخلاقي  معيارهاي  كامل  دگرگوني 
كمال اخلاقيات يهودي – مسيحي بود كه به‌ گمان 
نمايانگر فلسفه‌اي است كه به ضعف و همسازي  او 
به  و  بها مي‌دهد  فرديت  و  از ‏قدرت  بيش  با جمع، 
ميك‌ند.  ترويج  را  برده ‌وار  و  ذليلانه  اخلاق  نوعي 
و  نيمه‌ي ‏پست  ملموس‌تري،  اصلاحات  با  يونگ 
در  و  مي‌ناميد  » سايه«  را  انساني  سرشت  حيواني 
ناگوار سركوب ساده‌ انگاري آن هشدار  مورد عواقب 
مي‌داد. اين پاره ‏از طبيعت انساني مي‌بايست به جاي 
سركوب  شدن و ناديده انگاشتن، نخست درك شده 

و سپس پذيرفته‌ مي‌شد.14  ‏
بر  يونگ  نظريه‌هاي  از  كه  ديگري  ‏مفاهيم 
ديدگاه هاي هسه تأثير داشته ‌است، تعابيري از قبيل 
گمان  به  كه  مي‌باشد  »كهن ‏الگو«  و  » ناخودآگاه« 
شخصي  تجربه‌هاي  از  توجهي  قابل  بخش  يونگ 
در  و  ميك‌ند  ايشان  ناخودآگاه  در  ريشه  آدميان 
‏رفتارهاي بعدي به نمايش در مي‌آيد. نمادهاي اعصار 
ناخودآگاه جمعي  از  نيز بخشي  و روزگاران گذشته 
آدميان را شكل و ‏جهت مي‌دهند. هسه در گوشه و 
كنار آثار خود ميك‌وشد تا پاره‌اي از اين رفتارها را 
آشكار سازد و در مراحل تأديب نفس ‏و سختك‌وشي 
در جهت رسيدن به اهداف خاص از آن ها بهره‌مند 

شود.‏
بحران،  درباره‌ي  است  داستاني  بيابان«  ‏» گرگ 
درد، رنج، ستيزه‌گري، كشمكش و شكنجه.  درونمايه‌ي 
هر  فردي  تكاپوي  و  كوشش  كتاب ‏ضرورت  اصلي 
و  ويژگي‌ها  پذيرش  و  شناخت  براي  است  انسان 
جلوه‌هاي متنوع و متفاوت سرشت ‏انسان. اين كتاب 
از يك سو، نگاهي دارد به آموزه‌هاي نيچه و به نوعي 
تنهايي دردآلود انسان در برهوت بيابان گونه‌ي جامعه 
‏را وصف ميك‌ند. اجتماعي كه پر شده  ‌است از هزاران 
گرگ هايي  به  آن ها  از  برخي  كه  مختلف  انسان 
وحشي، رام نشدني، خطر آفرين و نيرومند مي‌مانند. 
و  بورژواها  محافظهك ‌ار  و  بي‌روح  جهان  يك‌سو،  از 
پولدارهايي بي‌درد و از سوي ديگر جهان ‏هنرمندانه 
و روشنفكرانه‌ي انسان هايي كه ناگزيرند با پريشاني 
و سرگرداني كولي‌وار زندگيك‌نند، در اين اثر دنبال 
را  اثر  اين  قسمت هاي  از  پاره‌اي  است. ‏شايد  شده 
بتوان با كتاب سگ ولگرد هدايت كه آن نيز غربت 
ميك‌شد،  تصوير  را ‏به‌  جامعه  خورده‌ي  تيپا  انسان 
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كشش  دوگونه  اين  حقيقت  در  كرد.  مقايسه 
را  انسان  و  دارد  انسان  از دوگانگي سرشت  حكايت 
تعريف  متفاوت  شرايط  و  مختلف  در ‏موقعيت هاي 

ميك‌ند. هسه خود درباره‌ي اين كتاب آورده ‌است:‏
و دردآور  تجربه‌ي خطرناك  زندگي‌ام يك  ‏»  اگر 
نبود، اگر من پيوسته سياهچال را دور نمي‌زدم و خلاء 
و پوچي را به‌ زير ‏پايم حس نميك‌ردم، زندگي‌ام هيچ 
نمي‌توانستم  هيچ گاه  و  نميي‌افت  مفهومي  و  معني 

چيزي بنويسم.«15‏
ساخته  شده  است  پيازي  » انسان  هسه،  نظر  ‏به 
پرداخته ‌شده ‌از  ساختاري  پوسته،  يا  قشر  هزار  از 
از  باستان  رشته‌هاي بي‌شمار كه ‏آسيايي‌هاي دوران 
بودايي  يوگاي  در  و  داشتند  كاملي  آگاهي  اين مهم 
و  ساختن ‏پندارها  آشكار  براي  دقيقي  كاملًا  روش 
توهمات شخصيت ابداع شده‌  بود. چرخ فلك انساني، 
كه  توهمي  يا  پندار  مي بيند:  بي‌شماري  تغييرات 
براي  هزاران ساله  تلاش  بهاي  به  براي ‏هندوستان 
توهمي  تمام شده است، درست همان  متجلي شدن 
است كه مغرب زمين به سختي ‏با آن كلنجار رفته‌ است 

تا بتواند به بقا و به قدرت و نيرو دست يابد«16‏
‏او سرانجام در رمان معروف »  بازي مرواريدهاي 
شيشه‌اي« آرمان شهري )اتوپيا( برتر از مكان و زمان 
و سرزميني ‏ماوراي غرب و شرق را ترسيم ميك‌ند 
كه  متعالي  و  محض  معنويتي  در  فرو رفتن  با  كه 
انساني  بيانگر ك‏مال  و  آسماني  الهامي  از  برخاسته 

است، مي توان بدان دست‌ يافت.17‏

آگوستوس‏
او  خواندني  و  كوتاه  داستان هاي  از  ي‏كي 
مجموعه‌ي  از  داستاني  دارد،  نام  » آگوستوس« 
داستان  اين  ستاره‌اي ‏ديگر«.  از  عجيب  »خبرهاي 
كه  قصه  اصلي  يا شخصيت  داستان  قهرمان  نام  به 
اين  شده   ‌است.  نامگذاري‌  دارد،  نام  آگوستوس 
شخصيت ‏در پيكار با كشمكش‌هاي خود و لايه‌هاي 
مختلف و متضاد نهفته در درون انسان، بي امان در 
پي دستيابي به خوشبختي است. ‏خوشبختي يك بار 
با مفهوم شهرت و محبوبيت و به دست‌آوردن قدرت 
استخدام  در  را  ديگران  كه  است  همراه‌  ثروتي  و 
‏آدمي در  مي‌آورد. قهرمان اين داستان در پي آرزويي 
با  كرده،  او  براي  تعميد  غسل  هنگام  مادرش  كه 
را  خود  لذايذ،  و  امكانات  همه‌ي ‏اين  به  دستي‌ابي 

در لجن‌زاري پوچ و بي بهره و بوي تند و مشام آزار 
اشرافيت و شهرت ميي‌ابد. هسه كه خود ‏متعلق به 
را  تعميد  غسل  كه  پروتستان هاست  از  دسته  آن 
نمي‌توانند بپذيرند و نوزاد را مجرم و گنهكار فطري 
و نيازمند غسل ‏تعميد نمي‌دانند، با نيم‌نگاهي به اين 
را  مادر  يا دعاي  آرزو  نتيجه‌ي  تا  موضوع ميك‌وشد 
به هنگام غسل تعميد فرآيندي ‏نافرجام نشان دهد.

آگوستوس كه از اشرافيت و لذت و ثروت به آرامش 
به  تا  ميك‌وشد  نيافته  ‌است،  دست  خوشبختي  و 
را  ديگران  چگونه  كه  ياد  گيرد  جاي ‏محبوب شدن، 
دوست داشته باشد و از عشق ورزيدن به ديگران و 

فداكاريك ردن نسبت به ‏آن ها لذت ببرد.‏
‏در اين مرحله، شخصيت او آرام  آرام به پختگي 
مي‌رسد و پاي به مرحله‌اي تازه مي نهد كه مي‌تواند 
جفاي تحقير و ‏توهين ديگر انسان ها را تحمل نمايد 
باز  فقر  احساس  و  تحقير شدن  مسخره شدن،  با  و 
هم خود را در هاله‌اي از خوشبختي ‏بپندارد. در اين 
مرحله آگوستوس در فرآيندي تحقير آميز به تمسخر 
كودكاني كه برف به سوي او پرتاب ميك‌نند نيز در 
دل شكستگي  و  پوچي  احساس  هرگز  اما  ‏مي‌آيد. 
نميك‌ند. شايد نظير آن‌چه در حالات ابراهيم ادهم در 
تذكره‌هاي عارفان ‏آمده‌  استك‌ه مردم به تمسخر ريش 
او را مي‌گيرند و به اين سو و آن سو ميك‌شانندش و او 
نه تنها احساس ذلت نميك‌ند كه ‏از خرد شدن نفس و 

لگدكوب گشتن منيت نيز لذت مي‌برد.‏
‏هسه در اين داستان از يك سو، به مراحل مختلف 
كمال شخصيت و از سوي ديگر، به طبقات مختلف 
از  را  كامروايي  و  خوشبختي  دارد ك‏ه  نظر  انساني 

چشم اندازهاي مختلف مي بينند و تفسير ميك‌نند.‏

تحليلي از داستان آگوستوس
عنوان  ديگر «18  ستاره‌اي  از  عجيب  »  خبرهاي 
است  مشتمل  اثر  اين  هسه.  هرمان  از  است  كتابي 
بر هشت داستان كوتاه ‏به‌ نام هاي آگوستوس، شاعر، 
ديگر،  ستاره اي  از  عجيب  خبرهاي  فلوت،  روياي 

گذرگاه دشوار، توالي يك رويا، فالدوم و ‏زنبق.‏
با  داستان  هشت  شامل  مجموعه  اين  ‏گر چه 
عنوان هاي متفاوت است، اما درونمايه ی واحدي در 
از:  به چشم مي‌خورد ك‏ه عبارت‌ است  همه‌ي آن ها 
تلاش براي تحقق بخشيدن به خودِ خويشتن و ارزش 
نيمه‌ي  پذيرش  طريق  از  خويش  فرديت  به  نهادن 

اگر زندگي‌ام
يك تجربه‌ي خطرناك

و دردآور نبود،
اگر من پيوسته 
سياهچال را دور 

نمي‌زدم؛
و خلاء و پوچي را به ‌زير 

‏پايم حس نمي‌كردم، 
زندگي‌ام هيچ معني
و مفهومي نميي‌افت

و هيچ گاه نمي‌توانستم 
چيزي بنويسم...
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‏تاريك و گناه آلود سرشت انسان و اين درون مايه‌اي 
است كه در تمامي آثار هسه بازتاب وسيعي دارد.‏

ك‏تاب خبرهاي عجيب از ستاره‌اي ديگر با داستان 
جوان  زن  داستان  اين  در  مي‌شود.  آغاز  آگوستوس 
است.  خويش  كودك  آمدن  منتظر ‏به‌ دنيا  بيوه‌اي 
مرد  پير  دارد  نام  اليزابت  كه  زن  اين  در همسايگي 
نام ‏بينس   وانگر  به  تنهايي  و  مرموز  كوچك اندام 
زندگي ميك ند. از خانه‌ي مخروبه و محقر بينس وانگر 
مي آيد،  بيرون  قدم زدن  براي  ندرت  به  كه  منزوي 
‏هر از گاهي شب هنگام نوعي موسيقي لطيف و مرموز 
شنيده مي شود. اين پير مرد عجيب و غريب بي آنكه 
با كسي حرف ‏بزند فقط هرگاه اليزابت را مي بيند به 
نشانه‌ي احترام خم مي‌شود و زن جوان نيز در مقابل 

با تكان دادن سر از او سپاسگزاري ‏ميك‌ند.‏
‏» چون شب فرا مي‌ رسيد، اليزابت يكه و تنها كنار 
از دست رفته‌ي  دريچه مي‌نشست و در سوگ عزيز 
كودكش  به  كه  روياهايي‌  در  مي‌گريست ي‏ا  خويش 
آقاي  هنگام  اين  در  مي‌رفت.  فرو  مي شد  مربوط 
و  را آهسته ‏مي‌گشود  از دريچه‌ها  بينس  وانگر يكي 
آرام  لطيفي  موسيقي  نواي  او  تاريك  اتاق  درون  از 
و سيماب‌گون همچون مهتاب از ميان ابرها در فضا 
مي‌لغزيد و ‏به زن آرامش مي‌بخشيد. در عوض پير مرد 
جلوي دريچه‌ي جانبي اتاقش چند گلدان شمعداني 
گذاشته ‌بود كه هميشه فراموش ‏ميك‌رد به آن ها آب 
بدهد ولي با وجود اين پيوسته سر سبز و پر گل بودند 
و هيچ گاه برگ خشكي بر آن ها ديده نمي‌شد، زيرا 
‏زن همسايه هر سپيده دم به شمعداني ها آب مي‌داد 

و از آن ها مراقبت ميك‌رد.«19‏
فرا  كودك  به   دنيا  آمدن  زمان  كه  ‏آن‌  هنگام 
اليزابت  به  كمك  براي  را  پير زني  وانگر  مي‌رسد، 
به ‌دنيا مي‌آيد  روانه‌ي خانه‌اش ميك‌ند. ‏آگوستوس 
و مادر براي غسل تعميد او از وانگر كمك مي‌گيرد. 
وانگر مي‌پذيرد كه پدر تعميدي آگوستوس ‏شود و به 
مادر او قول مي دهد كه بهترين آرزوي او را در حق 
از  پس  آنكه  شرط  به  سازد  برآورده  كوچكش  پسر 
شنيدن ‏صداي جعبه‌ي موسيقي سريعاً آرزوي خود 
را در گوش چپ كودك زمزمه كند. از سوي پير مرد 
آرزو  پيشنهاد مي‌شود ك‏ه مي‌تواند يك  اليزابت  به  
براي پسرش انتخاب كند و به او اطمينان مي‌دهد كه 
اين آرزو حتماً برآورده خواهد شد. مادر با ‏نگراني و 
به شتاب از ميان آرزوهاي مختلفي كه براي فرزندش 

دارد، آرزو ميك‌ند پسرش از نظر ثروت و زيبايي و 
داشتن ‏هيكل قوي محبوب همه باشد. گرچه با خود 
فكر ميك‌ند كه اين حرف تنها يك شوخي از طرف 

پير مرد بوده‌  است. ‏
اندك‌اندك  آگوستوس  مي‌شود.  برآورده  ‏آرزو 
او  چيزي  نمي‌دهد  اجازه  آرزو  اين  و  ميك‌ند  رشد 
را ناراحت‌ كند يا ك‏سي از او دلگير شود. آگوستوس 
از همان كودكي در نظر ديگران كودكي زيبا، جسور 
و باهوش تلقي مي‌گردد و محبوب ‏همگان مي‌شود. 
دوران كودكي آگوستوس در رفت و آمد بين خانه‌ي 
مادر و خانه‌ي پر از صداي موسيقي و پرواز فرشتگان 

‏معصوم بينس وانگر طي مي‌شود.‏
از  ميك‌ند  رشد  بيشتر  چه  هر  ‏آگوستوس 
معصوميت دوران كودكي دورتر مي‌شود تا اينكه در 
در  فرشتگان  پرواز  شنيدن ‏صداي  سالگي   12 سن 
بدل مي‌شود.  روياي دوري  به  او  براي  وانگر  خانه‌ي 
اليزابت از بسك‌ه در مورد جذبه و خوبي ‏پسرش از 
واقع  در  بود.  شده  خسته  مي‌شنيد  حرف  ديگران 
آگوستوس چيزي جز ناراحتي براي مادرش نداشت. 
بنابراين مادر ‏او را براي تحصيل عازم پايتخت ميك‌ند. 
سال ها بعد آگوستوس دانشجو در حالي به زادگاهش 
باز مي‌گردد كه مادر را در ‏رختخواب مرگ مي‌بيند. 
روز بعد از مرگ مادر، او خانه‌ي قديمي را ترك ميك‌ند 
و براي مدت هاي طولاني از زادگاهش دور ‏مي‌شود و 
به زودي پدر  خوانده و فرشتگان دوران كودكي را به 
تجمل  با  همراه  زندگي  مي‌سپارد.  فراموشي  دست 
كه  بيوه‌اي  زن  مي‌گيرد.  پيش  در  را  و ‏خوشگذراني 
عاشق او بود پول، لباس، اسب و هر چه مي‌خواست 
و رم سفر  پاريس  به  او  با  اختيارش ‏مي‌گذاشت.  در 
آنجا كه  از  پاريس دوستاني پيدا كرد و  ميك‌رد. در 
معشوقه اش كمك‌م او را دلزده ‏نموده بود و تحصيل 
در  بود،  شده  درد  سري  برايش  قبل  مدت ها  از  هم 

خارج ماند و به زندگي اشرافي خويش ادامه‌ داد.‏
داشت.  زن  چندين  و  اسب  سگ،  خود  ‏براي 
دست  به  طلا  چنگ چنگ  و  ميك‌رد  نفله  پول 
اسير  و  بودند  دنبالش  مردم ‏به‌  همه‌جا  مي‌آورد، 
را  اينها  همه‌ي  لبخند زنان  او  خدمتگزارش.  و  او 
در  و  گوش  در  مادر  آرزوي  جادوي  مي‌پذيرفت. 
‏لب هايش بود، زن ها با ظرافت تمام او را مي نواختند. 
دوستانش دور و بر او جنجال به راه مي‌انداختند و 
ندرت  به  هم  خودش  -‏ حتي  نمي‌دانست  هيچكس 

 ‏به نظر هسه،
» انسان پيازي است 
ساخته  شده از هزار 
قشري ا پوسته، 
ساختاري پرداخته‌شده 
 ‌از رشته‌هاي بي‌شمار
 كه‏ آسيايي‌هاي
دوران باستان از اين 
مهم آگاهي كاملي 
داشتند و دري وگاي 
بودايي روش كاملًا 
 دقيقي براي
آشكار ساختن‏ پندارها 
و توهمات شخصيت 
ابداع شده‌  بود«
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مي‌فهميد- كه قلبش تهي و آزمند گرديده و روحش 
بيمار و دردناك شده ‌است.‏

‏گاهي اوقات از اين‌گونه محبوب بودن- از جانب 
و در  باشد- خسته مي‌شد  هر كس كه مي‌خواست 
لباس مبدل‌ به شهري ‏ديگر مي‌رفت. اما در همه‌جا 
مردم را ابله ميي‌افت و غلبهك‌ردن بر آن ها را چون 
را ك‏ه  عشقي  چنين  همه‌جا  در  آسان.  خوردن  آب 
سرزنش  بود  تعقيبش  در  بسيار  اشتياق  و  شور  با 
مي‌نمود و كمتر چيزي او را راضي ميك‌رد. تعقيب 
و شكار يك گوزن از ‏پيروزي بر يك زن معلوم‌ الحال 

بيشتر به او لذت مي‌بخشيد.‏
ي‏ك‌ بار در طول يك سفر دريايي اتفاقاً به همسر 
و  باريك  اندام  خانمي  نمود،  برخورد  سفير  يك 
خود دار كه در ميان ‏تعداد زيادي زنان شيك و مردان 
زني  بود.  ممتاز  و  برجسته  كاملًا  دنيا  دل بسته‌ي 
ساكت و مغرور كه نظير نداشت. وقتي كه ‏آگوستوس 
او را ديد و او هم نظري تند و بي تفاوت بر آگوستوس 
آگوستوس  بار  اولين  براي  و  تازه  كه  انگار  انداخت، 
عشق ‏را تجربه كرد و مصمم شد كه قلب او را تسخير 
نمايد. هرگز براي آگوستوس امكان تنها ماندن با اين 
غريبه زيبا نبود، تا آنكه ‏در بندر جنوب شهر تمامي 
مسافرين براي گردشي چند ساعته در شهري خارجي 
كنار ‏معشوق  از  آگوستوس  كردند.  ترك  را  كشتي 
خود تكان نخورد و در همان حال در هرج و مرج و 
شلوغي بازار روز توفيق يافت‌ كه او را به حرف بگيرد. 
او زن را ‏به يكي از كوچه ها كشاند. زن با اطمينان 
را  خود  ناگهان  وقتي  اما  همراهيك‌رد،  را  او  خاطر 
حال  اين  در  ناراحت ‏شد.  ديد  تنها  آگوستوس  با 
در دست هايش  را  او  ناراضي  آگوستوس دست هاي 
ترك  را  تا كشتي  او خواست  از  ملتمسانه  و  گرفت 
از صورتش  رنگ  جوان  زن  نمايد.  فرار  با ‏او  و  كند 
بگذار  نيست،  مردانگي  اين  گفت:  آرامي  به  و  پريد 
آنچه را كه هم اكنون به زبان ‏آوردي فراموش كنيم. 
آگوستوس هر قدر عجز و لا به كرد و سر و صدا به راه 
انداخت زن از او كناره‌گرفت و اگر ‏آگوستوس ساكت 
و آرام به دنبالش راه نيفتاده و او را تا كشتي همراهي 
نكرده بود، تنها راهي جاده مي شد. آنجا مجبور شد 
با  آنكه  بدون  نمايد،  منتقل  ساحل  به  را  ‏چمدانش 

احدي خداحافظيك‌ند.‏
محبوب  بسيار  آدم  اين  سرنوشت  پس  آن‌  ‏از 
تنفرآور  برايش  شرافت  و  پرهيزكاري  شد.  دگرگون 

شد، آن ها را زير پا ‏گذاشت و با به انحرافك شيدن 
به  و  جادوگرانه  حليه گري  طريق  از  عفيف  زنان 
استثمارك شاندن مردان خوش گمان كه ‏سريعاً آن ها 
دورشان  تحقير  با  سپس  و  ميك‌رد  خود  دوست  را 
و  زن‌ها  او  كشاند.  بيراهه  به  را  خود  مي‌انداخت، 
دخترها را به فقر ‏ميك‌شاند و پس از آن از آن ها دل 
ميك‌ند. جوانان را به گمراهي و فساد سوق مي داد. 
هيچ  نكند ‏و  افراط‌  آن  در  او  كه  نبود  لذتي  هيچ 
شرارتي نبود كه او مروجش نباشد و سپس رهايش 
نداشت.  دل  در  سروري  و  شادي  ديگر  اما  نكند. 
عبوس و كج‌خلق ‏در يك خانه‌ي با شكوه روستايي 
در ساحل دريا اقامت ميك‌رد و زنان و مرداني را كه 
به ديدنش مي‌آمدند با بي‌ ملاحظه‌ترين يك‏نه‌توزي ها 

و بوالهوسي‌ها شكنجه مي‌داد.‏
‏» غمزده و سرخورده در ويلاي زيبايي كنار دريا 
زندگي ميك‌رد و با كج‌خلقي و بد جنسي جنون‌آميزي، 
زنان و دوستاني ‏را كه به ديدارش مي‌آمدند آزار مي‌داد.

به عناوين مختلف ديگران  ميل شديدي داشت كه 
محبت هايي  غرق بودن ‏در  از  ديگر  تحقيركند.  را 
و  نمي‌دانست سير  آن  را سزاوار  كه خود  ناخواسته 
بيزار شده بود. احساس بيهودگي - بيهودگي زندگي 
پاشيده‌اي كه طي آن هرگز مهر  از هم  تباه‌ شده ‏و 
بر  گرفته‌  بود-  قرار  مورد محبت  مدام  بلكه  نورزيده 
وجود او سنگيني ميك‌رد. گاه ‏مدتي دراز از معاشرت 
پرهيز ميك‌رد تا بلكه تمايلي واقعي احساس كند و 

تمناي درون خويش را ارضا نمايد«20‏
‏از خفت دادن مردم و تحقير آن ها لذت مي‌برد. 
را كه  بي نظمش  و  زندگي هدر  رفته  بي‌ ارزش  بودن 
احساس  بود  بخشنده  نه  گيرنده ‏و  هميشه  آن  در 
روز  در  را  دوستانش  تمامي  تا  داد  دستور  ميك‌رد. 
اما هدفش آن بود  معيني به ضيافتي دعوت كنند، 
ك‏ه آن ها هنگام ورود با جسد مرده‌ي او روبه‌رو شوند 
و به‌ اين‌ صورت آن ها را وحشت‌زده و ريشخند نمايد. 
شب قبل از ضيافت ‏تمامي خدمتكارانش را از خانه 
اتاق خواب رفت، زهري قوي در  به  فرستاد.  بيرون 
گيلاسي از شراب قبرسي ريخت و آن را ‏به لب هايش 
نزديك كرد. اما در همان لحظه‌اي كه مي‌خواست آن 
را بنوشد ضربه‌اي به‌ در خورد. در باز شد و مردي پير 
و ك‏وچك اندام وارد شد. جام را از دستش گرفت و با 
صدايي آشنا گفت: » عصر به خير آگوستوس، اوضاع 

در چه‌ حال ‏است؟«‏
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‏آگوستوس متحير، خشمناك و شرمنده لبخندي 
زنده‌  هنوز  شما  وانگر  »  آقاي  گفت:  و  آورد  لب  به 
هستيد؟ به نظر ‏نمي‌ رسد كه شما اصلًا تغييري كرده 
‌باشيد. من خسته‌ام و در نظر داشتم جرعه‌اي شربت 

خواب‌آور بنوشم.«‏
‏پدرخوانده جواب داد: »  بله مي فهمم، اما پسرم 
برايت  اگر  بزنيم.  گپي  هم  با  نيست  بد  آن  از  قبل 
اشكالي ندارد چون من ‏راه درازي را در پيش دارم 
قدري از اين شربت بياشامم تا رفع خستگي كنم.« و 
با گفتن اين جمله جام را گرفت و به دهانش ‏سرازير 
كرد و لاجرعه سركشيد. آگوستوس مبهوت و مشوش 
در چشم‌هاي شفاف پدر خوانده خيره‌ شد و در اين 
انتظار بود ك‏ه هر لحظه به زمين فرو افتد. اما آقاي 
وانگر راحت و آرام در صندلي نشست. آگوستوس به 
ديوار تكيه داد و به‌ صداي ‏قشنگ و مهربان پيرمرد، 
به‌ صدايي‌ كه در كودكي با آن آشنا بود گوش داد. 
پير مرد چنين ادامه داد: »  من زهر تو را سركشيدم، 
‏زيرا من مسؤول بيچارگي تو هستم. به هنگام غسل 
تعميد تو مادرت براي تو آرزويي خواست و من آن‌ را 
بر آوردم، بگذريم ك‏ه آرزويي ابلهانه بود. لازم نيست به 
تو بگويم كه اين آرزو، كه به نفريني بدل شد، چه بود 
زيرا تو خود متوجه ی آن شده‌اي. ‏از اينكه به چنين 
چيزي مبدل شدي متأسفم. آرزوي مادر بيچاره‌ات 
زياد مناسب تو نبود. حالا به من اجازه ‌بده آرزويي را 
‏برايت برآورده‌ نمايم، هر آرزويي كه مي‌خواهد باشد، 
آگوستوس به پدر بزرگ گفت: جادويي كه مددكار 
من نبوده‌ است از ‏من بگير و در عوض به من توانايي 

بخش تا مردم را دوست داشته باشم.‏
‏در اين موقع آگوستوس متوجه‌ شد كه خستگي‌اي 
خردكننده بر او چيره‌ شده ‌است. گويي در يك لحظه 
به اندازه‌ي قرن ها ‏پير شده  ‌است. به خوابي عميق فرو 

رفت و پير مرد آرام از خانه خارج شد.‏
طنين  خانه  تمامي  در  كه  شديد  جار و جنجالي 
انداخته بود او را از خواب بيدار كرد. وقتي در اتاقش را 
باز كرد همه‌ي اتاق ها را ‏غرق جمعيت دوستانش ديد 
كه به جشن آمده‌اند. وقتي به طرف آن ها رفت تا با 
لبخندي يا مزاحي آن ها را تحت تأثير قرار دهد ي‏ك 
مرتبه متوجه شد قدرت اين كار از او سلب شده‌ است. 
همگي به سرش فرياد كشيدند و عصباني و خشمناك 
بر سرش ‏ريختند. مردي فرياد زد: »  حقه‌باز، ياّال پولي 
را كه به من بدهكاري بده.« ديگري گفت: »  و اسبي 

كه من بهت قرض‌ دادم.« و ي‏ك زن خشمگين زيبا 
مي‌گفت: »  همه از راز من آگاه شدند زيرا تو هر جا 
كه پا گذاشته‌اي از من حرف‌زده‌اي. آه كه چقدر ‏از تو 
متنفرم، از توي هيولا« وضع همين طور ادامه ي‌افت 
او  او كرد، بسياري  بار  و هر كس توهيني و فحشي 
را كتك زدند. ‏آگوستوس كتك خورده و تحقير شده 
به  اتاق خوابش شد و  از زمين برخاست. وقتي وارد 
هنگام شست  و شو به چهره‌ي خود ‏نگاه‌ كرد، صورتش 
پر چين و چروك بود و از پيشاني اش خون مي چكيد. 

به خود گفت: » اين يكفر اعمال من است.«‏
و  جار  كه  بود  نيافته  انديشيدن  فرصت  هنوز 
جنجالي دوباره در خانه شروع شد و ازدحام جمعيت 
كه از پله‌ها بالا مي‌آمدند ‏شنيده‌ شد. كساني كه در 
مقابل پول، خانه را به گرو برداشته  ‌بودند، مردي كه او 
زنش را اغفال كرده ‌بود، پدراني كه او ‏فرزندانشان را به 
شرارت كشانده  ‌بود، چند پليس و وكلاي دعاوي. يك 
ساعت بعد دست بند به دست در يك واگن گشت 
جمعيت  سرش  پشت  شد.  زندان  روانه‌ي  و  ‏نشست 
مي‌خواندند:  ريشخند آميز  آوازهاي  و  مي‌زد  فرياد 
آنگاه انعكاس اعمال ‏شرم‌آور اين مرد كه بسياري او را 

مي‌شناختند و دوستش داشتند شهر را پر كرد.‏
‏وقتي از زندان آزاد شد بيمار و پير بود و ديگر 
اكنون كوچكترين  را نمي‌شناخت. ولي  او  هيچكس 
اثري از آن تنهايي و ‏خلاء وحشتناك كه‌ در بحبوحه‌ي 
به  نموده‌  بود  را دچار خفقان  او  زندگي‌ تجملي‌اش 
چشم نمي‌خورد. آگوستوس تصميم‌ گرفت ك‏ه دنيا 
را بگردد و به دنبال مكاني باشد كه بتواند به مردم 
نشان  آن ها  به  را  خود  علاقه‌مندي  و  كند  خدمتي 
دهد. او مي‌بايست ‏به ‌اين حقيقت خو بگيرد كه ظاهر 
او ديگر موجب خوشحالي كسي نيست. گونه‌هايش 
لباس  و  چون ك‏فش  لباسش  و  كفش  و  رفته  فرو 
گدايان‌ است بچه ها به خاطر ريش سفيد زبرش از او 
از معاشرتش دوري  لباس  افراد خوش  مي‌ترسيدند. 
به  برايش خدمتك ردن  همين جهت  به  ميك ردند. 
مردم كار آساني نبود. اما آن  را آموخت و نگذاشت 

هيچ چيز باعث ‏ناراحتي‌اش شود.‏
در  برف  رسيد.  شهري  به  زمستان  ‏اوايل 
چند  مي‌شد.  جمع  روي ‌هم  تاريك  خيابان‌هاي 
بچه‌ي رذل به مرد آواره گلوله‌ي ‏برف پرتاب كردند. 
و  باريك  از يك خيابان  از گذشتن  آگوستوس پس 
رسيدن به يك خيابان ديگر احساس خستگي بسيار 
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ك‏رد. او در مقابل خانه‌ي مادر و بينس وانگر ايستاده 
بود. از پنجره‌ي خانه‌ي پدر خوانده سوسوي نور سرخ 
خانه  داخل  آگوستوس  چشم ‏مي‌خورد.  به  روشني 
شد و در اتاق را زد، پير مرد به استقبالش آمد. هر دو 
تنگاتنگ هم نشستند و به آتش ‏بخاري خيره شدند. 

پدر بزرگ گفت: » از راه دور آمده‌اي«‏
‏- » آه چقدر زيبا بود. الان فقط خسته‌ام. اجازه 

مي‌دهيد اينجا بخوابم؟ فردا مي‌روم.«‏
‏- »  البته كه اجازه مي‌دهم. اما نمي‌خواهي رقص 

فرشتگان را يك بار ديگر ببيني؟«‏
‏- » فرشتگان؟ آه، بله، اين چيزي است كه من 
واقعاً دوست دارم، چه مي‌شد كه باز هم به دوران 

كودكي باز مي‌گشتم!«‏
‏مرد آواره در لباس هاي مندرس آرام كنار دوست 
آتش  زبانه‌ي  و  مطبوع  گرماي  نشست.  قديمي‌اش 
سرش را به دوران ‏انداخت طوري‌ كه ديگر ميان آن 

روز و روزگاران گذشته فرقي نمي‌ديد.‏
او گفت: پدرخوانده من باز هم شيطنت كردم و 
مادر در خانه فريادش در آمد. شما بايد با او صحبت 
از اين پس مي خواهم  او بگوييد كه ‏من  كنيد و به 

پسر خوبي باشم، بسيار خوب.‏
پدر بزرگ گفت: بسيار خوب، اما نگران نباش، او 

تو را دوست دارد.‏
و  نرمش  با  وهم‌ آور  و  سحرآميز  ‏موسيقي 
افسونگري در اتاق تاريك جاري شد و هزاران جفت 
روح نوراني شاد و مسرور ‏دور و بر هم به حالت رقصِ 

باله، بر روي يك پا در هوا به چرخش درآمدند.‏
‏آگوستوس نگاه ميك‌رد و گوش مي‌داد و تمامي 
حواس گيرنده‌ي كودكي خويش را به اين بهشت باز 

يافته باز ‏گشوده‌  بود.‏
صدايش  مادرش  كه  آمد  نظرش  به  مرتبه  ي‏ك 
مي‌زد، اما فوق العاده خسته بود، به هر حال پدر خوانده 
هم قول داده ‌بود كه ‏با او صحبت كند. وقتي كه به 
خواب رفت پدرخوانده دست هايش را تا كرد و نشست 
تاريكي  تا ‏اينكه  و به قلب آرام گرفته اش گوش‌ داد 

كامل اتاق را پر نمود.‏

عناصر داستان
‏1.‏ زاويه‌ي ديد

داستان  جريان  بر  كل  داناي‌  همچون  ‏هسه 
داستان  بيان  به  شخص  سوم  زبان  از  و  است  آگاه 

آگوستوس مي‌پردازد. ‏نويسنده در حاليك ه بيرون از 
داستان قرار دارد اعمال شخصيت هاي آن را گزارش 
اول  ميان ‏شخصيت  گفت وگوهايي  گاه  اما  مي‌دهد. 
داستان، » آگوستوس« با ديگر شخصيت ها به شكل 
بينس  ديده‌ مي‌شود. گفت وگوهاي  نيز  اول شخص 
وانگر و ‏آگوستوس از جمله‌ي اين موارد است. زبان 
روايت ساده و كمتر شاعرانه است. گرچه نوع روايت 
و فضاي معنوي ‏داستان را به گونه ‌اي خيال انگيز و 
و  كاملًا صريح  داستان  اين همه،  با  جذاب ميك‌ند. 

بي حاشيه پردازي و ذكر جزئيات ‏و زوايد است.‏

‏2. ساختار
داستان » آگوستوس« ساختار ساده‌اي دارد.‌ هسه 
چهار  در  را  آن  اساسي  تحولات  سير  و  داستان  اين 

مرحله بيان ‏ميك‌ند.
مرحله‌ي اول: دوران كودكي آگوستوس. در اين 
ناسنجيده‌ي  آرزوي  برآورده‌ شدن  به ‌دنبال  دوران 
به‌  و  مي‌شود  همگان  محبوب  اليزابت، ‏آگوستوس 
دنبال اين محبوبيت او گرفتار دردسرهاي شخصيتي 

مي شود و خانواده‌اش را به ‏دردسر مي اندازد.‏
مرحله‌ي دوم: اليزابت براي رهايي از ناراحتي هايي 
كه آگوستوس برايش به ‌وجود آورده، او را كه كودكي 
بيش نيست ‏به‌ بهانه‌ي تحصيل راهي پايتخت ميك‌ند. 
باز  زادگاهش  به  حالي  در  آگوستوس  بعد  سال ها 
مي‌گردد كه مادرش بر بستر ‏مرگ افتاده‌ است. پس از 
مرگ اليزابت، آگوستوس براي مدت طولاني زادگاهش 
را ترك ميك‌ند و با غرق شدن در ‏تجملات و شهوات 
همه‌ي معصوميت‌هاي كودكي‌اش را به‌دست فراموشي 
مادي ‏برخوردار  لذات  از  بيشتر  چه  هر  و  مي سپارد 

مي‌شود كمتر راضي مي‌گردد.‏
رو به‌ رو  مغروري  و  زيبا  زن  با  ايام  همين  ‏در 
بي‌نتيجه  بر زن  غلبه  براي  او  و تلاش هاي  مي‌شود 
و  غرور  برابر  در  ‏آگوستوس  شكست  مي‌ماند. 
موجود خودخواه  اين  زن، سرنوشت  تسليم ناپذيري 
پس  او  گونه‌اي ك‏ه  به‌  مي‌سازد،  دگرگون  را سخت 
يك‌باره  به  را  اخلاقي  اصول  همه‌ي  اين شكست  از 
زير پا مي‌گذارد و به منحرفك ردن زنان و مردان و 
‏جوانان رو مي‌آورد. انحرافات شديد اخلاقي، زندگي 
آگوستوس را ملال آور، بيهوده و بي‌معني مي‌سازد. در 
پي تكراري‏ شدن زندگي و احساس بيهودگي شديد، 
تصميم به خودكشي مي گيرد. زماني كه آماده شده 
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وارد  وانگر  بينس  ناگاه  سربكشد، ‏به‌  را  زهر  جام  تا 
جلوگيري  او  كار  اين  از  و  مي‌شود  آگوستوس  اتاق 
ميك‌ند. بينس وانگر از آگوستوس ‏مي‌خواهد به جاي 
از وضعيت  رهايي  براي  زندگي  از  فرار  و  خودكشي 
مادر ‏چاره‌اي  آروزي  باطلك ردن  و  خويش  اسف‌بار 
براي  بسيار  تلاش  از  پس  آگوستوس  بينديشد. 
آرزو  سرانجام  كودكي  دوران  خاطرات  به  بازگشت 
وجودش  از  مردم  نزد  محبوبيت  كه ‏قدرت  ميك‌ند 
خارج شود و در عوض توانايي دوست داشتن مردم 

او  آگوستوس،  برآورده شدن ‏آرزوي  با  بيابد.  را 
وارد  خويش  زندگي  سوم  مرحله‌ي  به 

مي‌شود.‏
مرحله‌ي سوم: پس از برآورده‌ شدن 
مردم  دوست داشتن  قدرت  آرزوي 
وارد  سختي ها  تحمل  مرحله‌ي  به 
سرزنش،  مورد  مي‌شود. ‏آگوستوس 

دوستان،  بازخواست  و  اذيت  و  آزار 
اطرافيان و تمام كساني قرار مي‌گيرد كه تا 

ميك‌رد.  تحقير  را  اين ‏ايشان  از  پيش 
مي‌شود،  مصادره  اموالش 

مي‌خورد  مفصلي  كتك 
زندان  راهي  سرانجام  و 

آزادي ‏از  از  مي‌شود. پس‌ 
وارد  » آگوستوس«  زندان 

زندگي  مرحله‌ي  مهمترين  و  آخرين 
خويش‌ كه مرحله‌ي نتيجه‌گيري هسه از طرح داستان  

‏است مي شود. ‏‌
به  تا  ميك وشد  » آگوستوس«  چهارم:  ‏مرحله‌ي 
مردم خدمتي بسزا كند به همه عشق بورزد و همه 
مرحله،  اين  واقع  در  بداند.  برادر ‏خود  و  خواهر  را 
مرحله‌ي بازگشت به معصوميت هاي از دست‌رفته‌ي 
اول  كامل ‏شخصيت  رستگاري  و  كودكي  دوران 
داستان است و اين در حالي رخ مي‌نمايد كه هسه 
به همراه آگوستوس راهي دشوار و طولاني را براي 
دوران   – خويش  گمشده‌ي  بهشت  به  ‏بازگشت 

كودكي و معصوميت  - پشت سر نهاده ‌است.‏

‏3. درونمايه
‏انديشه‌ي غالب و اصلي اين اثر همچون ديگر آثار 
و  متعالي  خويشتن  به  رسيدن  براي  كوشش  هسه، 
خويشتن  به خود  رسيدن  راه  است. ‏البته  برتر  خود 

از نظر هسه از ميان الگوي مثلث‌ گونه‌ي معصوميت، 
گناه و رستگاري مي‌گذرد. ‏آگوستوس نماد معصوميت 
از دست رفته و پايمال شده است. او شخصيتي است 
با گرفتار شدن ‏به دام خطا  و  را مي‌شناسد  بدي  كه 
با تمام وجودش تجربه ميك‌ند. اما در  و گناه آن‌ را 
بيهوده و بي معني  آنگاه كه دچار زندگي  گذر زمان 
‏مي‌شود و زندگي تكراري و دست و پاگير و گناه آلود، 
به كمك مرشدي  فراوان مبتلا ميك‌ند  به رنج  را  او 
معنوي كه ‏فرزانه‌اي به كمال رسيده و مستجاب الدعوه 
‌است ميك‌وشد تا بار ديگر هر چه را كه در دوران 
كودكي موجب فراغ ‏بال و خوشبختي اش 
با  وسيله  بدين  و  يادآورد  به  مي‌شده 
تغيير روش و دگرگونك ردن زندگي 
خستهك‌ننده‌اش ديگر بار ‏به دامان امن 
پايان  در  بگريزد.  معصومانه  زندگي 
داستان، بازگشت دوباره‌ي آگوستوس 
منزله‌ي  به‌  وانگر  بينس  خانه‌ي  به 
‏بازگشت به بهشت گمشده و زميني انسان 
– دوران كودكي- است. 
اين  در  تنها  آگوستوس 
كه  است  بازيافته  بهشت 
كودكي  گيرنده‌ي  ‏حواس 
كار  به  دوباره  را  خويش 
مي‌گيرد و به رستگاري و آرامش 

و اعتماد به نفس دست ميي ابد.‏

‏4. شخصيت هاي داستان
آگوستوس: شخصيت اول داستان و نماد تلاش 
براي رسيدن به خود خويشتن است. با آنكه آگوستوس 
از همه نوع ‏رفاه مادي و لذات زندگي دنيوي برخوردار 
است، هرگز به ‌آن ها راضي و خشنود نيست و همين 
تا  مي‌دارد  آن  بر  را  او  لذات ‏زندگي  به  راضي نبودن 
خويش را از تكرارها و روزمرگي‌ها برهاند. در مجموع او 
شخصيتي پويا و تنوع‌طلب دارد. ‏تنوع‌طلبي آگوستوس 
تازه  سرگرمي‌هاي  دنبال  به  پيوسته  مي‌شود  سبب 
باشد. مثلا هرگاه از هم نشيني با زنان خسته ‏مي‌شود 
به شكار روي مي‌آورد و يا گاهي به مسافرت مي‌پردازد. 
مي‌توان گفت او در اين مرحله نماد نفس سيري ناپذير 

‏آدمي است كه با حرص و هوس عجين است.‏
هسه  قهرمانان  ديگر  از  بسياري  همانند  ‏او 
را  نسبي  شادماني  و  معصوميت  مرحله‌ي  نخست 
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تجربه ميك‌ند و پس از اين ‏به مرحله‌ي دل سردي 
تكراري  برايش  همه چيز  ديگر  مي‌رسد.  نوميدي  و 
و دست و پاگير مي شود، اما به بياني همين ‏بينس 
و  بيداري  نوعي  به  كه  است  غريب  و  عجيب  وانگر 
و  زندگي  شيوه‌ي  و  ميي‌ابد  دست  برتر  آگاهي 

انديشه‌ي خويش ‏را متحول مي سازد.‏
سرانجام خصلت پويايي و تنوع طلبي او را بر آن 
مي‌دارد تا رويه‌ي زندگي‌اش را تغيير دهد و همين 
رستگاري  جستجوي  براي  مقدمه اي ‏مي‌شود  امر 
نخستين  بخش  در  كه  آگوستوس  خوشبختي.  و 
از  پس  گيرنده ‏دارد  و  داستان شخصيتي خودخواه 
و  مهربان  بخشنده،  انساني  به  مختلف  مراحل  طي 

آرامش طلب تبديل مي‌شود.‏
مهمترين  آگوستوس،  از  پس  وانگر:  بينس 
نمايانگر  و  مي‌آيد  حساب  به  داستان  شخصيت 
پيري است فرزانه و آسماني ك‏ه از اطمينان به نفس 
پدر خوانده‌ي  و  راهنما  نقش  و  است  برخوردار  بالا 
و  پيرمرد ‏عجيب  اين  دارد.  عهده  بر  را  آگوستوس 
غريب كه نماد نفس لوامه و مطمئنه‌ي آدمي است 
و همسايه‌ي ديوار به ديوار نفس اماره است؛ هنگام 
به‌  دنيا ‏آمدن آگوستوس پير زني را به كمك اليزابت 
مي‌فرستد و در تمام طول داستان نقش راهنمايي و 
به  ناخوانده  دارد.  بر عهده  آگوستوس ‏را  هدايتگري 
‌هنگام نياز حاضر مي شود و از خودكشي آگوستوس 
آرزوي  از  آگوستوسِ سرخورده ‏را  ممانعت ميك ند. 
مقابل  در  و  مي‌سازد  منصرف  اليزابت  ناسنجيده‌ي 
آرزوي دوست داشتن مردم را براي آگوستوس برآورده 
‏مي‌سازد. در مجموع بينس وانگر نقشي شگفت و غير  
منتظره بر عهده دارد. بدون گفتگوي قبلي اليزابت با 
او به‌ محض ‏اينكه پيشنهاد پدرخواندگي آگوستوس 
مطرح مي‌شود، آن را مي‌پذيرد و راهنما و هدايتگر 
فرا طبيعي او مي‌شود كه ‏به‌ نوعي حافظ روح و جان 
او نيز هست. بينس وانگر نماينده دنياي برتر، آگاهي 
كه  شخصيت ‏آگوستوس  برخلاف  والاست.  شعور  و 
آزمند  و  كميت گرا  سطحي،  تزلزل پذير،  شخصيتي 
است، اين پير شخصيتي استوار، كمال يافته، متعالي 
با همه‌ي  او  نظر هسه  در  دارد.  رسيده  و ‏به آرامش 
فقر و ناداري‌اش خوشبخت واقعي است. آگوستوس 
با كمك او كه ‏نقش خضر را در فرهنگ عرفاني ما 
ايفا ميك ند، به درك نيمه‌ي تاريك و آلوده‌ي زندگي 
نماينده‌ي  وانگر  حقيقت ‏بينس  در  مي شود.  نايل 

است.  پليدي  و  بدي  از  بال  فراغ  و  پاكي  روشني، 
سرانجام آگوستوس به ياري بينس وانگر به ‏آرامش، 
نايل  انسان  حقير  منِ  قيود  از  رهايي  و  خوشبختي 
برتر  آگاهي  و  معنوي  تجربه‌ي  صاحب  و  مي‌شود 
يا  ديگر  زندگي  به  را  او  آگاهي  كه ‏اين  مي‌گردد 
چيز  همه  به  ورزيدن  عشق  همان  كه  ديگر  تولدي 
و همه كس و تحملك‌ردن هر گونه ‏سختي و مرارت 

است، رهنمون مي‌سازد.‏
داستان،  دوم  درجه‌ي  شخصيت  اليزابت:‏ ‏تنها 
ناسنجيده‌ي  آرزوي  با  كه  است  آگوستوس  مادر 
مي‌شود.  داستان  آفرينش ‏حوادث  موجب  خويش 
خويش  آرزوي  اشتباه بودن  به  پي  وقتي  اليزابت 
از ‏خويش  بهانه‌ي تحصيل  به  را  مي‌برد، آگوستوس 
از  دور  شدن  منزله‌ي  به  او  شدن  دور  ميك‌ند.  دور 
دوران كودكي، معصوميت ها و پاكي ها است. در پي 
همين طرد ‏شدن است كه آگوستوس به طور كلي از 
دنياي ايثار، عشق و محبت و وفاداري دور مي شود 
و پس از سال ها تلاش و ‏تقلا به ياري بينس وانگر 
به آن باز مي‌گردد. اين شخصيت نماد مادري است 
كه همه نوع آرامش و شادماني را براي ‏فرزند خويش 
ناسنجيده  از  را  سنجيده  آرزوهاي  اما  مي‌خواهد، 
تشخيص نمي‌دهد. عجله و شتاب اليزابت در انتخاب 
از  او  ناآگاهي  از  حاكي  آگوستوس  براي  يك ‏آرزو 
خطرات ناشي از چنين آرزوي نادرست و شتابزده‌اي‌ 
ايفاي  داستان  اول  مرحله‌ي  فقط ‏در  اليزابت  است. 
نقش ميك‌ند و پس از مرگش تا مدت هاي طولاني 
خاطره‌اش از ذهن آگوستوس زدوده ‏مي‌شود. به‌ بيان 
رستگاري  به  آگوستوس  كه  داستان  پايان  در  ديگر 
دست ميي ابد و به آغوش بينس وانگر –نماد شادماني 
به  آگوستوس  ديگر  بار  مي‌گردد،  باز  معصوميت-  ‏و 
ياد مادر مي‌افتد و در حقيقت هسه با اين يادآوري بر 
بازگشت ‏آگوستوس به پاكي و شادماني و رستگاري 
از دست‌ رفته كه اليزابت نمادي از آن بود، پافشاري 

ميك‌ند.‏

‏5. زمان و مكان
زمان هسه  از  دور  نه چندان  زماني  در  داستان 
واقعي  و  ملموس  كاملًا  نيز  مكان ها  مي‌دهد.  روي 
روبه‌رو مي‌شويم  آن  با  مكاني ك‏ه  نخستين  هستند. 
خيابان موستاگر است. مكان هاي ديگر وقوع داستان 
نيز يا خانه‌ي بينس وانگر و زادگاه ‏آگوستوس است و 
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يا شهرهاي ساحلي، پايتخت كشور، زندان و شهرهاي 
مختلف كشور. ‏

مكان  حيث  از  پايان ‌داستان  و  آغاز  ‏نقطه‌ي‌ 
نقطه‌ي واحدي است: خانه‌ي اليزابت و بينس وانگر 
و زادگاه معصوميت هاي ‏از دست‌  رفته‌ي آگوستوس. 
اين سير بازگشت‌ به نقطه‌ي آغاز داستان به ‌گونه ‌اي 
به ‏خود  دستي‌ابي  براي  هسه  تلاش  بيانگر  زيبا 
دوران  پاك  احساسات  دوباره‌ي  ادراك  و  خويشتن 
كودكي در زمان رستگاري و پختگي است يا نگاهي 
است به ‏حركت انسان از قوس نزول تا زمين و جهان 
ناسوتي و سپس صعود به عالم يك رنگي و بي تعلقي 

ملكوت.21‏

‏6. نماد پردازي‏
موسيقي  آگوستوس،  داستان  در  موسيقي: 
مانند ديگر آثار هسه از ارزش نمادين برخوردار است، 
شادماني و رستگاري ‏آگوستوس با شنيدن موسيقي 

لطيف خانه‌ي بينس وانگر همراه‌ است. به‌ بيان ديگر 
دوران معصوميت و شادماني آگوستوس ‏با موسيقي 
آغاز مي‌شود و در پايان داستان نيز آگوستوس پس‌ 
نوميدي و گنهكاري و  از پشت سر گذاشتن دوران 
رسيدن ‏به رستگاري و شادماني دوباره پس از سال ها 
صداي موسيقي خانه بينس وانگر را مي شنود و در 
آرامش فرو مي‌رود. ‏موسيقي براي همه نماد شور و 
شادماني، رستگاري و معصوميت و اتصال به آهنگ 

هستي است.‏
سه‌گانه‌ي  الگوي  بارز  نماد  آگوستوس  داستان 
معصوميت، گناه و رستگاري است، چنانچه درونمايه‌ي 
اصلي آن ‏بيانگر اين موضوع است. از ديدگاه هسه، راه 
از معصوميت به گناهكاري، از گناهكاري به نا اميدي 
و از نا اميدي يا به ‏ويراني و يا به رستگاري مي‌رود كه 
در اين داستان راه آگوستوس به رستگاري و شادماني 

ختم مي‌شود.‏

‏داستان آگوستوس نماد بارز الگوي 
سه‌گانه‌ي معصوميت، گناه و
رستگاري است چنانچه درونمايه‌ي
اصلي آن‏ بيانگر اين موضوع است. 
از ديدگاه هسه، راه از معصوميت به 
گناهكاري، از گناهكاري به نااميدي 
و از نااميديي ا به‏ ويراني وي ا به 
رستگاري مي‌رود كه در اين داستان 
راه آگوستوس به رستگاري و شادماني 
ختم مي‌شود.
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چکیده
این مقاله مختصری از پژوهش به نسبت مفصلی 
به  که  سعدی"  سیاسی  "خرد  کلی  عنوان  با  است 
بررسی دیدگاه های سیاسی سعدی در خلال آثار او 
می پردازد. در این پژوهش "شهریار" نماینده ی نظام 
مورد نظر سعدی است و آرای سیاسی سعدی در این 
مقال به صورت توصیه های اخلاقی، اجرایی و مدیریتی 
به او جلوه گر شده است. بخش هایی از این پژوهش به 
صورت مقاله های مستقل قبلًا در فصلنامه ی فرهنگ 
اصفهان و شماره های نهم و دهم فصلنامه ی دریچه 
به چاپ رسیده است. این بخش به دیگر ویژگی های 

شهریار از دیدگاه شیخ اجل می پردازد. 

 احسان‌ و كرم‏‌
سعدي‌ كه‌ فرزند آگاه‌ و هوشمند زمان‌ خود است‌، 
به ‌ ‌خوبي‌ مي‌داند كه‌ در روزگاراني‌ كه‌ قانون‌ قوي‌ و 

‏سازمان‌ منسجم‌ و قدرتمندي‌، براي‌ حفظ حقوق‌ مردم‌ 
حاكمه‌  طبقات‌  و  ندارد  وجود  فقير  طبقات‌  به  ويژه‌ 
پايه‌هاي‌  بيشتر  تثبيت‌  و  خود  مشكلات‌  حل‌  ‏براي‌ 
قدرت‌، در زمان‌ لازم‌ از تبديل‌ زر به‌ زور و زور به‌ زر 
‏نهايت‌ استفاده‌ را مي‌نمايند، يگانه‌ راه‌ تعديل‌ اقتصادي‌ 
تألمات‌  از  كاستن‌  و  طبقاتي‌  فاصله ی  كمك ‌ردن‌  و 
طبقه‌ی ‏فقير جامعه‌، وزاندن‌ نسيمي‌ از ثروت‌ انباشته‌ی 
و  سرد  كومه‌هاي‌  ميان‌  در  قدرتمندان‌  و  ثروتمندان‌ 
سياه‌ و ‏خزان‌ ‌زده ی‌ مستمندان‌ و درويشان‌ است‌ و اين‌ 
مهم‌ را فقط با توصيه ی‌ اخلاقي‌ و نهادينهك ‌ردن‌ آيين‌ 
ثروتمندان‌  و  بزرگان‌  ميان‌  در  بخشندگي‌  كرامت‌ ‏و 
جامعه‌ امكان‌پذير مي‌داند. در روزگار كنوني‌ اگر چه‌ 
نيازمند  غني‌  و  فقير  فاصله‌ی  كمك ‌ردن‌  هنوز ‏براي‌ 
بايد دانست‌  همين‌ توصيه‌هاي‌ اخلاقي‌ هستيم‌، ولي‌ 
و  خيريه‌  سازمان هاي‌  مؤسسات‌،  وجود ‏انواع‌  كه‌ 
مددكاري‌ و تأمين‌ اجتماعي‌، بهزيستي‌، بازنشستگي‌ 
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مجید زهتاب
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
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و پيش‌بيني‌ ‏بيمه‌هايي‌ مانند خدمات‌ درماني‌، بيكاري‌، 
آتش‌سوزي‌، سرقت‌، ازك ‌ ار ‌ افتادگي‌... تا حد زيادي‌ از 
آلام‌ ‏فقراي‌ جامعه‌ كاسته‌ است‌. در روزگار سعدي‌ و در 
فقدان‌ همه‌ی اين‌ نهادها و سازمان ها، فقرا جز دست‌ 
كرم‌ ‏بزرگان‌، چه‌ سرپناهي‌ مي‌توانستند داشته‌ باشند؟1‏

نيست‌  اخلاق‌  اينجا  در  ما  بحث‌  موضوع‌  ‏البته‌ 
توصيه‌ی  شهريار  به‌  اگر  مقام‌  اين‌  در  هم‌  سعدي‌  و 
آن‌  سياسي‌  نتيجه‌ی  گرفتن‌  براي‌  اخلاقي‌ ‏ميك‌ند، 
است‌.  سلطنت‌  سرير  و  قدرت‌  حفظ  همانا  كه‌  است‌ 
به‌  آنان‌  گردآمدن‌  و  مردم‌  اقبال‌  كه‌ ‏مي‌داند  سعدي‌ 
است‌  حاكميت‌  استمرار  و  دوام‌  راه‌  يگانه‌  » ‌تعصب‌« 
تأثير كمك‌ ‏اقتصادي‌ و بخشش‌ در ميان‌ قلوب‌  از  و 
مردم‌ نيز غافل‌ نيست‌، به‌ شهريار مي‌گويد: » پادشه‌ را 
كرم‌ بايد تا بر او ‏رعيت‌ گرد آيد و رحمت‌ تا در پناه‌ 
دولتش‌ ايمن‌ نشينند.«2 او حتي‌ كرم‌ را براي‌ به‌ زير 
اگر  است‌  معتقد  و  مي‌داند  عالم‌، ك‏افي‌  نگين‌ ‌آوردن‌ 
شهريار بتواند از اين‌ شيوه‌ی نيكو استفاده‌ كند هرگز 

نيازمند خشونت‌ و ‏جنگ‌ نخواهد بود:‏

كرم‌ كـن‌، نه‌ پرخاش‌ و كين‌آوري‌
              كه‌ عالـــم‌ به‌ زيـر نــگين‌ آوري‌‏

چو كاري‌ برآيد به‌ لطف‌ و خوشي
               چه‌ حاجت‌ به‌ تندي‌ و گردنكشي‌؟3‏

را  مكنتش‌  و  قدرت‌  كه‌  مي‌خواهد  شهريار  از  و 
ثروت‌  انباشتن‌  از  را  او  و  كند  خير  اندوختن‌  صرف‌ 
است‌  يادآوري‌ ميك‌ند كه‌ ممكن‌  و  بر حذر ‏مي‌دارد 
امساك‌ در بخشندگي‌، گاهي‌ به‌ قيمت‌ از دست‌ ‌دادن‌ 
او را  جان‌، ‏تمام‌ شود. حال‌ آنكه‌ سخاوت‌ بهره‌مندي‌ 

در دو دنيا در پي‌ دارد:‏

آن‌ كس‌ كه‌ به‌ دينار و درم‌ خير نيندوخت 
        سر عاقبـت‌ اندر سر دينار و درم‌ كــرد‏

خواهي‌ كه‌ ممتع‌ شـوي‌ از دنـيي‌ و عقـبي
        ‌با خلق‌ كرم‌ كن‌ چو خدا با تو كرم‌ كرد4‏

عود  از  انباني‌  چون‌  را  گرد آمده‌  ثروت‌  ‏سعدي‌ 
آتش‌  بر  اگر  و  ندارد  بويي‌  و  رنگ‌  هيچ‌  كه‌  مي‌داند 
را  بوي‌ خوش‌ خود  نشود، مثل‌ عنبر،  بخشش‌ ‏نهاده‌ 
مستقيم‌  رابطه‌ی  از  چون‌  سويي‌  از  نميك‌ند.  ظاهر 
پراكندن‌  آگاه‌ است‌،  به‌ ‌ ‌خوبي‌  و ‏سروري‌  بخشندگي‌ 
مال‌ را همانند افشاندن‌ بذري‌ مي‌داند كه‌ از آن‌ بزرگي‌ 

و سروري‌ ‏مي‌رويد:
‏

نياسايد مشام‌ از طبله ‌ی‌ عود
                  بر آتش‌ نه‌، كه‌ چون‌ عنبر ببويد‏

بزرگي‌ بايدت‌، بخشندگي‌ كن‌
                   كه‌ دانــه‌ تا نيفشـاني‌ نـرويد5‏

و  موضوعات‌  در  بخشندگي‌،  توجيه‌  براي‌  او 
از  متفاوت‌،  هنري‌  بيان‌  با  گوناگون‌  داستان هاي‌ 
از  گويا  مي‌گويد.  دنيا  مكنت‌  ‏و  ملك‌  ناپايداري‌ 
دغدغه‌هاي‌ جدي‌ ذهن‌ او تلقين‌ همين‌ ناپايداري‌ ملك‌ 
دنيا به‌ صاحبان‌ ‏قدرت‌ و مكنت‌ است‌ و به‌ راستي‌ كه‌ 
اگر همين‌ يك‌ مطلب‌، در دل‌ و جان‌ هر صاحب‌ جاهي‌، 
جايگزين‌ و ‏مستحكم‌ شود، او را براي‌ هميشه‌ از جور 
و ظلم‌ بري‌ و در كار بخشش‌ و دهش‌، پايدار مي‌دارد. 
سعدي‌ ‏ندامت‌ عزيز مصر را در آخرين‌ لحظات‌ حيات‌، 
به‌ سبب‌ ثروت‌ ‌اندوزي‌ و توزيع‌ نكردن‌ آن‌ در بين‌ مردم‌، 

‏با حسرت‌ تمام‌ از زبان‌ او چنين‌ بيان‌ ميك‌ند:‏

كه‌ در مصر چون‌ من‌ عزيزي‌ نبود 
               چو حاصل‌ همين‌ بود، چيزي‌ نبود‏

جهـان‌ گرد كـردم‌ نخوردم‌ بـرش
                ‌برفتـم‌ چو بيچـارگان‌ از سـرش‌‏

پسنديده‌ رايي‌ كه‌ بخشيد و خورد     
                جهان‌ از پي‌ خويـشتن‌ گـرد كرد‏

‏ و اندرز مي‌دهد كه‌:
‏

در اين‌ كوش‌ تا با تو ماند مقيم‌           
             كه‌ هرچ‌ از تو ماند دريغ‌ است‌ و بيم‌‏

‏ 
احتضار  لحظات‌  از  نمادين‌  برداشت‌  يك‌  با  و 
بزرگي‌، معمايي‌ را طرح‌ ميك‌ند و با حكمت‌ خويش‌ 

‏مي‌گشايد:‏

كند خواجـه‌ بر بستر جـان‌ گداز
                 يكي‌ دست‌ كوتـاه‌ و ديـگر دراز‏

در آن‌ دم‌ تو را مي‌نمايد به‌ دست
                 ‌كه‌ دهشت‌ زبانش‌ ز گفتن‌ ببست‌‏

كه‌: دستي‌ به‌ جود و كرم‌ كن‌ دراز
                 دگر دست‌ كوته‌ كن‌ از ظلم‌ و آز6‏

او سعي‌ دارد كه‌ به‌ همه‌ی صاحبان‌ دولت‌ و مكنت‌ 
بفهماند كه‌ ثروت‌ دنيا، در دنيا ماندگار است‌ و آنچه‌ 
كه‌ ‏انسان ها پس‌ از مرگ‌ مي‌توانند همراه‌ خود ببرند، 

سعدي‌ ثروت‌ گرد آمده‌ 
را چون‌ انباني‌ از عود 

مي‌داند كه‌ هيچ‌ رنگ‌ و 
بويي‌ ندارد و اگر بر آتش‌ 
بخشش‏ ‌نهاده‌ نشود، مثل‌ 
عنبر؛ بوي‌ خوش‌ خود را 

ظاهر نمي‌كند.
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نتيجه ‌ی‌ استفاده‌اي‌ است‌ كه‌ از اين‌ اموال‌ كرده‌اند. از 
اين‌ ‌رو ‏به‌ آنان‌ هشدار مي‌دهد كه‌ امروز بخشند و اگر به‌ 

فردا واگذاشتند، بدانند كه‌ فردا از آن‌ ديگران‌ است‌.‏

زر و نعمت‌ اكنون‌ بده‌ كان‌ توست
                ‌كه‌ بعد از تو بيرون‌ ز فرمان‌ توست‌

نخـواهي‌ كه‌ باشـي‌ پراكنــده دل    
               ‌پراكنــدگان‌ را ز خــاطر مهــل‌

پريشان‌ كن‌ امروز گنجينه‌ چُست
            ‌كه‌ فردا كليدش‌ نه‌ در دست‌ توست‌7‏

فريب‌  نبايد  شهريار  اينكه‌  باب‌  در  سعدي‌ 
وسوسه‌ی اطرافيان‌ را مبني‌ بر جمع‌آوري‌ و نگهداري‌ 
و عدم‌ توزيع‌ ‏ثروت‌ بخورد، داستان‌ ملك‌زاده‌اي‌ را نقل‌ 
ميك‌ند كه‌ از پدر گنج‌ فراوان‌ به‌ ارث‌ برد و » ‌دست‌ 
كرم‌ بر ‏گشاد و داد سخاوت‌ بداد و نعمت‌ بي‌دريغ‌ بر 
سپاه‌ و رعيت‌ بريخت‌.«8 يكي‌ از مشاورانش‌ او را از اين‌ 
‏دهش‌ منع‌ كرد با اين‌ استدلال‌ كه‌: » ‌ واقعه‌ها در پيش‌ 

است‌ و دشمنان‌ در پس‌« و به‌ او آموخت‌ كه‌:‏

‏» ‌اگر گنجي‌ كني‌ بر عاميان‌ بخش
                ‌رســد هر كدخــدايي‌ را برنجي‌‏

چرا نستاني‌ از هر يك‌ جوي‌ سيم 
                ‌كه‌ گرد آيد تو را هر روز گنجي‌؟

خداي‌ مرا  گفت‌:  و  كشيد...  درهم‌  روي‌...   ملك‌ 
تا  است‌  گردانيده‌  مملكت‌  اين‌  پادشاه‌  ـ  عزوجل‌  ـ 

بخورم‌ ‏و ببخشم‌، نه‌ پاسبانم‌ كه‌ نگه‌ دارم‌.‏

‏قارون‌ هلاك‌ شد كه‌ چهل‌ خانه‌ گنج‌ داشت‌
             نوشيروان‌ نمرد كه‌ نام‌ نكو گذاشت«‏

در اينجا سعدي‌ يك‌بار ديگر ـ  و نه‌ براي‌ آخرين‌ 
نيكي‌  و  خير  به‌  كه‌  مي‌شود  متذكر  شهريار  به‌  بارـ 

‏بينديشد كه‌ تاج‌ و تخت‌ ماندني‌ نيست‌:‏

كرم‌ پاي‌ دارد، نه‌ ديـهيم‌ و تـخت 
            ‌بده‌ كز تـو اين‌ ماند اي‌ نيـكبخت‌...‏

زر افشان‌ چو دنيا بخواهي‌ گذاشت
           ‌كه‌ سعدي‌ در افشاند اگر زر نداشت‌9‏

سعدي‌ يتيمان‌ را شايسته‌ی جدي‌ترين‌ دستگيري‌ 
و حمايت‌ مي‌داند و مي‌گويد:‏

بينديش‌ از آن‌ طفلك‌ بي‌پدر
                       وز آه‌ دل‌ دردمندش‌ حذر10‏

گرچه‌  كه‌  نيست‌  لطف‌  از  خالي‌  نكته‌  اين‌  ذكر 
مصداق‌ بارز كرم‌، بذل‌ مال‌ است‌. ولي‌ سعدي‌ كرم‌ را 
بلكه‌ در بذل‌ آن‌ چيزي‌  فقط ‏در بذل‌ مال‌ نمي‌داند، 
و  علم‌  است‌  ممكن‌  آن‌  و  است‌  موجود  كه‌  مي‌داند 
حكمت‌ و ي‏ا حتي‌ جان‌ باشد. همچنانك‌ه‌ سعدي‌ خود 
ـ كه‌  زر  به‌ جاي‌  ـ  فراوان‌ داشت‌  ـ كه‌  را  دُرِ سخن‌ 
نداشت‌ ـ بر ‏جان‌ و دل‌ مشتاقان‌ و محتاجان‌ افشاند. 
او سپاس‌ نعمت‌ بي‌دريغ‌ خدا را، پراكندن‌ نعمات‌ در 

ميان‌ بندگان‌ او ‏مي‌داند:‏

جوانمرد و خوش‌خوي‌ و بخشنده‌ باش‌
        چو حق‌ بر تو پاشد، تو بر خلق‌ پاش‌11‏

‏ و در فقر و غنا به‌ همگان‌ توصيه‌ ميك‌ند كه‌:‏

گرت‌ ز دست‌ برآيد چو نخل‌ باش‌ كريم‌
      ورت‌ به‌ دست‌ نيايد، چو سرو باش‌ آزاد12‏

‏ 
نيكان‌  حق‌  در  فقط  را  بخشش‌  همچنين‌  او 
براي‌  كارآمد  سلاحي‌  را  آن‌  بلكه‌  نمي‌داند،  محدود 
مقام‌  اين‌  در  و  مي‌آورد  به‌ ‌ شمار  بدان‌ ‏نيز  دفع‌ شر 

او سعي‌ دارد كه‌ به‌ همه‌ی
صاحبان‌ دولت‌ و مكنت‌ 
بفهماند آنچه‌ كه‏ ‌انسان  ها 
پس‌ از مرگ‌ مي‌توانند 
همراه‌ خود ببرند، نتيجه‌ 
استفاده‌اي‌ است‌ كه‌ از اين‌ 
اموال‌ كرده‌اند.
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داستان‌ گداي‌ مردم‌فريبي‌ را نقل‌ ميك‌ند كه‌ عابدي‌ را 
با چرب‌زباني‌ ‏مي‌فريبد كه‌:‏

يكي‌ سفله‌ را ده‌ درم‌ بر من‌ است‌ 
               كه‌ دانگي‌ از او بر دلم‌ ده‌ من‌ است‌‏

عابد  از  ده‌ سكه‌ی طلا  قرض‌  اداي‌  بهانه‌ی  به‌  و 
مي‌گيرد و مي‌گريزد. پس‌ از رفتن‌ او:‏

يكي‌ گفت‌ شيخ‌ اين‌ نداني‌ كه‌ كيست‌
                    بر او گر بمـيرد نبايد گريست‌‏

گدايــي‌ كه‌ بر شيــر نــر زين‌ نهد
                    ابوزيد را اسب‌ و فرزين‌ نهد13‏

و عابد بر او مي‌آشوبد كه‌ اگر راست‌ گفت‌ آبرويش‌ 
را حفظ كردم‌ و اگر دروغ‌ گفت‌ آبروي‌ خود را ‏حفظ 

كردم‌ و پند مي‌دهد كه‌:‏

بد و نيك‌ را بــذل‌ كن‌ سيــم‌ و زر 
               كه‌ اين‌ كسب‌ خير است‌ و آن‌ دفع‌ شر‏

خنــك‌ آن‌ كه‌ در صحبـت‌ عاقـلان   
              ‌بيـامـوزد اخـلاق‌ صاحبـــدلان‌‏

گرت‌ عقل‌ و راي‌ است‌ و تدبير و هوش
               ‌به‌ عزت‌ كني‌ پند سعدي‌ به‌ گوش‌14‏

‏احسان‌ و كرم‌ بزرگان‌ و توانگران‌ به‌ مستمندان‌ و 
درويشان‌ از منظر سعدي‌، آنچنان‌ با اهميت‌ است‌ كه‌ 
آن‌ ‏را از هر عبادتي‌ بالاتر مي‌داند، از سعدي‌ كه‌ خود 
تعصب‌ مذهبي‌ و زهدي‌ عارفانه‌ و عرفاني‌ زهدگرايانه‌ 
‏دارد، جالب‌ توجه‌ است‌ كه‌ حل‌ مشكل‌ اقتصادي‌ يك‌ 
از  يك‌  هر  در  نماز،  ركعت‌  هزار  از  را  محتاج‌  انسان‌ 
‏منازل‌ راه‌ خانه‌ی خدا بهتر مي‌داند. او در شرح‌ اين‌ 
راه‌  در  كه‌  ميك‌ند  نقل‌  را  زاهدي‌  داستان‌  موضوع‌، 
زيارت‌ ‏خانه ی‌ خدا رنج‌ سفر عظيمي‌ را تحمل‌ كرده‌ 

و نه‌ فقط پياده‌ طي‌ طريق‌ ميك‌ند، بلكه‌ در هر قدم‌ 
دو ركعت‌ ‏نماز به‌جا مي‌آورد. وقتي‌ كه‌ اين‌ نوع‌ طي‌ 
طريق‌، و تحمل‌ اين‌ رياضت‌ در راه‌ وصال‌ دوست‌ در او 
ايجاد ‏غرور ميك‌ند، شيخ‌ اجل‌ از زبان‌ هاتف‌ غيبي‌ به‌ 

او تغير ميك‌ند كه‌:‏
‏

... مپندار اگر طاعتي‌ كرده‌اي
                  ‌كه‌ نزلي‌ بدين‌ حضرت‌ آورده‌اي‌‏

به‌ احساني‌ آسوده‌ كردن‌ دلي
                  ‌به‌ از الف‌ ركعت‌ به‌ هر منزلي15‏

از  بهتر  را  كريم‌  روزه‌خوار  حتي‌  مقام‌  اين‌  در  ‏او 
روزه‌دار بخيل‌ و دنياطلب‌ مي‌داند:‏

خورنده‌ كه‌ خيرش‌ برآيد ز دست
              ‌به‌ از صائـــم‌الدهر دنياپــــرست‌‏

مسلــم‌ كسي‌ را بود روزه‌ داشت‌
              كه‌ درمنده‌اي‌ را دهد نان‌ چاشــت‌‏

وگر نه‌ چه‌ لازم‌ كــه‌ سعيي‌ بري
                ‌ز خود باز گيري‌ و هم‌ خود خوري‌16‏

رفتارهاي‌  همه‌ی  كه‌  مصلح‌  الدين‌  شيخ‌  البته‌ 
را در زمره‌ی عبادات‌ مي‌داند، روح طریقت  پسنديده‌ 
به‌ خلق‌ مي‌پندارد،17  تنها ‏خدمت‌  را  واقعي‌  و عبادت‌ 
با مضامين‌ بديع‌  از توصيه‌هاي‌ متعدد و متنوع‌،  پس‌ 
جمله‌  از  توانگران‌،  براي‌ ‏برانگيختن‌  غيرتكراري‌،  و 
بحث‌  تكميل‌  عنوان‌  به  دهش‌،  و  داد  به‌  شهرياران‌، 
احسان‌ تذكر مي‌دهد كه‌ ‏مبادا اين‌ بذل‌ و بخشش‌ها، 
سيرت‌  كه‌  كرم‌،  از  و  نمايد  خودبيني‌  و  غرور  ايجاد 
سروران‌ و اخلاق‌ پيامبران‌ ‏است‌، رياكاري‌ و خودنمايي‌، 

‎پديدار گردد:‏
 ‎‏

چو انعام‌ كردي‌ مشو خودپرست‌
                 كه‌ من‌ سرورم‌، ديگران‌ زيردست‌‏

احسان‌ و كرم‌ بزرگان‌ و 
توانگران‌ به‌ مستمندان‌ 

و درويشان‌ از منظر 
سعدي‌، آنچنان‌ با 

اهميت‌ است‌ كه‌ آن‏ ‌را 
از هر عبادتي‌ بالاتر 

مي‌داند.
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‏ و يادآوري‌ ميك‌ند كه‌ فقير را:‏

اگر تيغ‌ دورانـش‌ انداخته‌ست
               ‌نه‌ شمشير دوران‌ هنوز آخته‌ست‌؟

‏ و اندرز مي‌دهد:‏

چو بيني‌ دعاگوي‌ دولـت‌ هزار    
                 خداونـــد را شـكر نعمت‌ گزار‏

كه‌ چشم‌ از تو دارند مردم‌ بسي‌
                 نه‌ تو چشم‌ داري‌ به‌ دست‌ كسي‌‏

كرم‌ خوانده‌ام‌ سيـرت‌ سروران     
                 ‌غلط گفتم‌، اخـــلاق‌ پيغمبران18‏

وعظ،  رفيع‌  منبر  بر  كه‌  است‌  سعدي‌  اين‌  باز  و 
تمامي‌ توانگران‌ و قدرتمندان‌ تاريخ‌ را به‌ اندرز گرفته‌ 
با ‏صداي‌ رسايي‌ كه‌ در طول‌ تاريخ‌، پژواك‌ آن‌ به‌  و 

گوش‌ مي‌رسد مي‌گويد:‏

‏... الا تا درخت‌ كــرم‌ پروري
                   ‌گر اميــد داري‌ كزو بر خوري‌‏

كرم‌ كن‌ كه‌ فردا كه‌ ديوان‌ نهند      
                   منازل‌ به‌ مقدار احســان‌ دهند‏

يكي‌ را كـه‌ سعي‌ قدم‌ پيـشتر 
                   به‌ درگاه‌ حق‌ منزلت‌ بيشتر...19‏

اين‌  دريافت‌  براي‌  شنوايي‌  گوش‌  كه‌  آنان‌  بر  و 
معاني‌ بلند ندارند، تأسف‌ مي‌خورد كه‌:‏

بهل‌ تا به‌ دندان‌ برد پشت‌ دست
                  ‌تنوري‌ چنين‌ گرم‌ و ناني‌ نبست‌‏

بـــدانــي‌ گه‌ غلـه‌ برداشــتن       
                   ‌كه‌ سستــي‌ بود، تخم‌ ناكاشتن‌‏

و در مقامي‌ ديگر با طنزي‌ تلخ‌ و گزنده‌ به‌ توانگران‌ 
و شهرياراني‌ كه‌ در زمين‌ سخاوت‌ تخمي‌ نكشته‌ و بر 

‏تنور كرامت‌ ناني‌ نبسته‌اند، طعنه‌ مي‌زند كه‌:‏

پروردگار خــلق‌، خدايـي‌ به‌ كـس‌ نداد
    تا همـچو كـــعبه‌ روي‌ بمالــند بر درش‌‏

از مـال‌ و دستـگاه‌ خداونـد قدر و جـاه‌
    چون‌ راحتي‌ به‌ كس‌ نرسد، خاك‌ بر سرش‌! 20‏

تأمين‌ امنيت‌ كشور
نظام‌  هر  در  توفيق‌  شاخص‌هاي‌  مهمترين‌  از 
تأمين‌  است‌،  كشور  و  مردم‌  امنيت‌  تأمين‌  سياسي‌، 
اهداف‌  از  تاكنون‌،  دور  بسيار  از ‏دوران هاي‌  امنيت‌ 
مهمترين‌  از  هم‌  اكنون‌  و  بوده‌  و شهرياران‌  حاكمان‌ 
در  امنيت‌  به‌ شمار مي‌آيد.  نظام‌ ‏سياسي‌  هر  اهداف‌ 
مورد  بيشتر  آن‌  ابتدايي‌  و  بسيط  صورت‌  به‌  گذشته‌ 
توجه‌ بوده‌ و تأمين‌ ‏امنيت‌ جاني‌ و مالي‌ از مهمترين‌ 
ابعاد آن‌ به‌ حساب‌ مي‌آمده‌ و بر خلاف‌ امروز كه‌ جز 
و  فكري‌  امنيت‌  مثل‌:  شقوق‌ ‏متعددي‌  مورد  دو  اين‌ 
اعتقادي‌، اجتماعي‌، شغلي‌، رواني‌ و... مورد درخواست‌ 
اقتصادي‌  و  امنيت‌ جاني‌  جوامع‌ بشري‌ است‌، ‏تأمين‌ 
است‌.  مي‌گرفته‌  قرار  شهرياران‌  همت‌  وجهه‌  بيشتر 
واقعيت‌ اين‌ است‌ كه‌ ‏همواره‌ و هنوز هم‌، اين‌ دو بعد 
و  مي‌آمده‌  شمار  به‌  آن‌  ابعاد  مهمترين‌  از  امنيت‌  از 
مي‌آيد. وقتي‌ سعدي‌ ‏مي‌گويد: »ك‌ ام‌ و مراد پادشاهان‌ 
حلال‌ آنگاه‌ باشد كه‌ دفع‌ بدان‌ از رعيت‌ بكند، چنانكه‌ 
شبان‌ دفع‌ گرگ‌ از ‏گوسفندان‌.«21 قطعاً منظور او از 
بدان‌ قبل‌ از هر كس‌، كساني‌ هستند كه‌ براي‌ جان‌ 
اين‌  و  نيستند  قايل‌  و ‏احترامي‌  مردم‌ حرمت‌  مال‌  و 
دفع‌ بدان‌ -ي  عني‌ بر هم‌ زنندگان‌ امنيت‌ مردم‌ در ابعاد 
مختلف‌ - از اصلي‌ترين‌ ‏بلكه‌ اولين‌ هدف‌ پادشاه‌ بايد 
باشد. به‌ نظر سعدي‌ شهريار دفع‌ بدان‌ را » ‌اگر نتواند 
كه‌ بكند و نكند، مزد ‏شباني‌ حرام‌ مي‌ستاند، فكيف‌ 

چون‌ مي‌تواند و نكند.« 22‏
ديدگاه‌  از  آنقدر  موضوع‌  كه‌  شود  دقت‌ 
شيخ‌   مصلح‌  الدين‌ مهم‌ است‌ كه‌ حتي‌ عذر ناتواني‌ هم‌ 
كه‌ معمولاً ‏پذيرفته‌ و رافع‌ مسؤوليت‌ است‌، در اينجا 
پذيرفته‌ نيست‌; چه رسد به‌ عدم‌ اقدام‌ در عين‌ توانايي‌. 
را  عمومي«24  »رفاه‌  و  اجتماعي‌«23  سعدي‌ ‏‏»عدالت‌ 
از لوازم‌ اصلي‌ تأمين‌ امنيت‌ به‌ حساب‌ مي‌آورد، چرا 
كه‌ ‏مي‌داند بسياري‌ از شورش‌ها، قيام‌ها، راهزني‌ها و 
راهبندي‌ها و ترورها و كشتارها، عكس‌ العمل‌ طبيعي‌ 
و  از جامعه‌ در مقابل‌ بي‌عدالتي‌ها، ظلم‌ها  قشرهايي‌ 
تبعيض‌هاي‌ حاكميت‌ است‌. از طرفي‌ رفاه‌ عمومي‌ را 
‏مد نظر دارد، چون‌ دريافته‌ است‌ كه‌ باز هم‌ بسياري‌ 
از دزدي‌ها، غارتگري‌ها، گردنه‌بندي‌ها، راهزني‌ها كه‌ 
فقر،  نتيجه ی‌  است‌،  همراه‌  كشتار  و  قتل‌  با  ‏گاه‌گاه‌ 
مبادرت‌  بدان‌  كه‌  است‌  كساني‌  بيكاري‌  و  گرسنگي‌ 
‏مي‌ورزند. او معتقد است‌ كه‌ در كشوري‌ كه‌ شاه‌ دادگر 
عمومي‌(  )رفاه‌  سير  درويش‌  و  اجتماعي‌(  )عدالت‎‎‏ 
تمام‌  با  نگراني‌  هيچ‌گونه‌  بدون‌  ثروتمندي‌  هر  ‏باشد، 

اموالش‌ مي‌تواند به‌ سير و سفر بپردازد:‏

سعدي‏‏ ‌»عدالت‌ 
اجتماعي‌« و »رفاه‌ 
عمومي« را از لوازم‌ اصلي‌ 
تأمين‌ امنيت‌ به‌ حساب‌ 
مي‌آورد، چرا كه‏ ‌مي‌داند 
بسياري‌ از شورش‌ها و  
كشتارها، عكس‌ العمل‌ 
طبيعي‌ قشرهايي‌ 
از جامعه‌ در مقابل‌ 
تبعيض‌هاي‌ حاكميت‌ 
است‌.
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در آن‌ ملك‌ قارون‌ برفتي‌ دلير 
               كه‌ شه‌ دادگر بود و درويش‌ سير25‏

وقتي‌ سعدي‌ »پادشاهان‌« را »پاسبانان« مي‌داند، 
متبادر  ذهن‌  به‌  خود به‌خود  آنان‌  وظايف‌  حدود 
مي‌شود، ‏وظيفه‌ پاسبان‌ اگر در يك‌ كلام‌ خلاصه‌ شود 
اگر  كه‌  است‌  باور  اين‌  بر  او  است‌.  امنيت«  » تأمين‌ 
مانند  كند،  هديه‌  مردم‌  به‌  را  امنيت‌  شهريار ‏نتواند 
پاسبان‌ خفته‌اي‌ است‌ كه‌ بود و نبودش‌ فرقي‌ ندارد 
و اين‌ پند تلخ‌ ‏را با شربتي‌ از كلام‌ شيرين‌ به‌ شهريار 

مي‌نوشاند كه‌:‏

پادشــاهان‌ پاسبــانان‌اند مر درويــــش‌ را
‎پند پيــران‌ تلخ‌ باشـد، بشنو و بدخو مبـاش‏‌
‎چون‌ كمند انداخت‌ دزد و رخت‌ مسكيني‌ ببرد
پاسبان‌ خفته‌ خواهي‌ باش‌ و خواهي‌ گو مباش‌26‏

سعدي‌ در معركه ی عدم‌ تأمين‌ امنيت‌، نيروهاي‌ 
امنيت‌  برقراري‌  مستقيم‌  مسؤول‌  كه‌  هم‌  را  مسلح‌ 
با  و  نمي‌دارد  مصون‌  خود  انتقاد  تيغ‌ ‏تيز  از  هستند 

لحني‌ تحقيرآميز و غيرت‌ برانگيز به‌ آنان‌ مي‌گويد:‏

چه‌ خوش‌ گفت‌ بازارگاني‌ اسير
              چو گردش‌ گرفتند دزدان‌ به‌ تيــر:‏

چو مردانگي‌ آيد از رهـــزنان‌ 
              چه‌ مردان‌ لشكر چه‌ خيل‌ زنان‌! 27‏

‏او در اين‌ مقام‌ مي‌گويد كه‌ اگر شهريار نمي‌تواند 
‎تأمين‌ امنيت‌ كند، براي‌ چه‌ ماليات‌ مي‌ستاند!؟

‎‏چو دشمن‌ خر روستايي‌ برد 
           ملك‌ باج‌ و ده‌يك‌ چرا مي‌خورد!؟ 28‏

گرفتن‌  ماليات‌  حساب‌ آوردن‌  به‌  همرديف‌  با  و 
چنين‌ حكومتي‌ با دزديك ‌ردن‌ دزدان‌، هشدار مي‌دهد 
كه‌ ‏چنين‌ پادشاهي‌اي‌ رو به‌ زوال‌ و اين‌ تاج‌ و تخت‌ 

بي‌اقبال‌ بوده‌ و لاجرم‌ رو به‌ ادبار خواهد داشت‌:‏

مخالف‌ خرش‌ برد و سلطان‌ خراج‌
           چه‌ اقبال‌ ماند در آن‌ تخت‌ و تاج!؟29‏

سعدي‌ كه‌ همواره‌ در انديشه ی‌ آسايش‌ و آرامش‌ 
انسان هاست‌ نيك‌ مي‌داند كه‌ غنچه‌هاي‌ رفاه‌، در بهار 

با نسيم‌ تجارت‌، شكوفا  اقتصاد و  ‏امنيت‌، بر شاخسار 
دو  مسافرت‌  و  تجارت‌  كه‌  مي‌داند  و خوب‌  مي‌گردند 
رو  اين‌  از  مي‌زيند;  امنيت‌  سايه‌سار  در  كه‌  ‏همزادند 
فراهم‌ آوردن‌  و  بازرگانان‌  امنيت‌  تأمين‌  در  همواره‌ 
شهريار  به‌  توصيه‌اي‌  هيچ‌  از  آنان‌  آسايش‌  ‏وسايل‌ 
كوتاهي‌ نميك‌ند. او بر اين‌ باور است‌ كه‌ بازرگانان‌ ‏علاوه‌ 
بر اينكه‌ موجب‌ شكوفايي‌ اقتصاد كشورند، به‌ واسطه‌ی 
سفر در ممالك‌ و سرحدات‌ مختلف‌، سفيران‌ ‏و مبلغان‌ 
خوبي‌ براي‌ كشور و حاكميت‌ آن‌ مي‌توانند باشند. او 
اگر اهميت‌ بعد تبليغي‌ سياسي‌ حضور ‏بازرگانان‌ را از 
بعد اقتصادي‌ آن‌ بيشتر نداند كمتر هم‌ نمي‌داند، زيرا 
آنان‌ در طول‌ سفرها گزارش هايي‌ از ‏وضعيت‌ اجتماعي‌، 
سياسي‌ و امنيتي‌، رفاهي‌ و اقتصادي‌، كشورهايي‌ كه‌ در 
آن‌ بوده‌ يا از آن‌ گذشته‌اند به‌ ‏همگان‌ مي‌دهند و بدين‌ 
ترتيب‌ به‌ نخبگان‌ و تجار در تصميم‌گيري‌ براي‌ سفر 
يا اقامت‌ در كشوري‌ كمك‌ ‏ميك‌نند. از اين‌ رو سعدي‌ 

تأيكد ميك‌ند كه‌:‏

بزرگان‌ مسافر به‌ جـان‌ پرورند            
                    كه‌ نام‌ نــكويي‌ به‌ عالم‌ بـرند‏

تبه‌ گردد آن‌ مملكت‌ عن‌قريب‌ 
                    كز او خـاطرآزرده‌ آيد غريب‌‏

‏ و به‌ شهريار سفارش‌ ميك‌ند كه‌:‏

غريب‌ آشنا باش‌ و سياح‌دوست
                  ‌كه‌ سياح‌ جلاب‌ نام‌ نــكوست‌‏

نكو دار ضيف‌ و مسافــر عزيز 
                  وز آسيبشان‌ بر حذر باش‌ نيز30‏

نيازردن‌  آخر،  مصراع‌  در  را  سعدي‌  منظور  ‏اگر 
فرستادگان‌، گردشگران‌ و بازرگانان‌ خارجي‌ بدانيم‌، بايد 
‏بگوييم‌ كه‌ او از عواقب‌ اين‌ اقدامات‌ و تأثيرات‌ تبليغاتي‌ 
و اقتصادي‌ آن‌ به‌ قدري‌ بيمناك‌ است‌ كه‌ آن‌ را ‏معادل‌ 

بستن‌ درهاي‌ خير و بركت‌ بر روي‌ كشور مي‌داند:‏

شهنشه‌ چو بازارگان‌ را بخست
                ‌در خير بر شهر و لشكر ببست‌31‏

 
به‌   و  ـ  »هوشمندان«  جذب‌  آرزوي‌  كه‌  ‏سعدي‌ 
تعبير امروزين‌ آن‌ »نخبگان« ـ را از اقصا  نقاط كره‌ی 
خاك‌ به‌ ك‏شور ايران‌ دارد، و از تأثير حضور اين‌ طايفه‌ 
و بركت‌ و خيرات‌ آن‌ در تمام‌ شئون کشور به‌ خوبي‌ 
‏آگاه‌ است‌، با يك‌ استفهام‌ انكاري‌ معني‌دار از شهريار 

شیخ مصلح الدین،
معتقد است‌

 در كشوري‌ كه‌
شاه‌ دادگر )عدالت‎‎ ‏اجتماعي‌( 
و درويش‌ سير )رفاه‌ عمومي‌( 

 ‏باشد، هر ثروتمندي‌
 بدون‌ هيچ‌گونه نگراني‌

 با تمـام‌ اموالش‌
 مي‌تـوانـد به‌
 سيـر و سفـر

بپـردازد.
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سؤال‌ ميك‌ند كه‌:‏

كي‌ آنجا دگر هوشمندان‌ روند 
                    چو آوازه‌ رسم‌ بد بشنوند!؟ 32‏

نيك‌  نام‌  اگر  كه‌  تذكر مي‌دهد  او  به‌  بلافاصله‌  ‏و 
و حسن‌ شهرت‌ و مقبوليت‌ عام‌ مي‌خواهد بايد با اين‌ 

‏طايفه‌ مهربان تر باشد:‏

نكو بايدت‌ نام‌ و نيكو قبول
                     ‌نكو دار بازارگان‌ و رسول 33‏

‏او عدم‌ تأمين‌ امنيت‌ مالي‌ براي‌ بازرگانان‌ و بدتر 
از آن‌ طمعك ‌ردن‌ در اموال‌ آنان‌ از طرف‌ حاكميت‌ را 
‏بسيار خطرناك‌ و بدعاقبت‌ مي‌داند و در » ‌داستان« 
بر  ذيل‌  در  ايشان‌34  عاقبت‌  و  عادل‌  و  ظالم‌  برادران‌ 

‏شمردن‌ آثام‌ برادر ظالم‌ از جمله‌ مي‌گويد:‏

‏...طمع‌ كرد در مال‌ بــازارگـان        
                    ‌بلا ريخت‌ بر جـان‌ بيچارگان‌‏
شنيدند بازارگانـــان‌ خبــــر                   
                   كه‌ ظلم‌ است‌ در بوم‌ آن‌ بي‌هنر

بريدند از آنجا خريد و فروخت
                  ‌  زراعت‌ نيامد، رعيت‌ بسوخت‌‏

اقتصادي‌  و  فرهنگي‌  بدرفتاري‌  اين‌  نهايت‌،  در  و 
در طول‌ زمان‌ نتيجه‌ی سياسي‌اي‌ كه‌ به‌ بار آورد اين‌ 

بود كه‌:‏

ستيز فلك‌ بيخ‌ و بارش‌ بكند
                  سم‌ اسب‌ دشمن‌ ديارش‌ بكند35‏

تأمين‌ امنيت‌ مالي‌ تجار و توانگران‌ در ديدگاه‌ سعدي‌ 
تا به‌ غايتي‌ است‌ كه‌ به‌ شهريار سفارش‌ ميك‌ند، حتي‌ 
اگر بازرگان‌ بيگانه‌اي‌ در كشورت‌ وفات‌ يافت‌، مبادا كه‌ 
به‌ اموال‌ او درازدستي‌ شود و اين‌ كار را ‏خسارتي‌ بزرگ‌ 

براي‌ حيثيت‌ شهريار مي‌داند:‏

چو بازارگان‌ در ديارت‌ بــمرد
                    به‌ مالش‌ خسارت‌ بود دستبرد‏

كزان‌ پس‌ كه‌ بر وي‌ بگريند زار
                  به‌ هم‌ باز گويند خويش‌ و تبار:‏

كه‌ مسكين‌ در اقليم‌ غربت‌ بمرد
                  متاعــي‌ كز او ماند ظالم‌ ببرد36‏

 
هر  به‌  را  او  اموال‌  كه‌  مي‌خواهد  شهريار  از  گويا  و 
زحمتي‌ كه‌ هست‌ براي‌ بازماندگانش‌ در هر سرزميني‌ 
يادآوري‌ ميك‌ند كه‌ شايد  و  دارد  ارسال‌  ك‏ه‌ هستند 
و  منتظرند  و  نيازمند  او  خردسال‌  و  يتيم‌  فرزندان‌ 

شهريار ‏را از سوز سينه ی‌ آنان‌ مي‌ترساند:‏

بينديش‌ از آن‌ طفلك‌ بي‌پدر
                         وز آه‌ دل‌ دردمندش‌ حذر‏

‏و به‌ او هشدار مي‌دهد كه‌ ممكن‌ است‌ نيكنامي‌ 
يك‌ عمر با يك‌ كار زشت‌، بر باد رود:‏

بسا نام‌ نيكوي‌ پنجاه‌ سال‌
                    كه‌ يك‌ نام‌ زشتش‌ كند پايمال‌‏

‏ لذا:‏

پسنديده‌كاران‌ جاويد نام          
                         ‌تطاول‌ نكردند بر مال‌ عام‌‏

‏ و بر رگ‌ غيرت‌ شهريار دست‌ مي‌نهد كه‌:‏

بر آفاق‌ اگر سر به‌ سر پادشاست
               چو مال‌ از توانگر ستـاند گداست‌‏

بـمرد از تهيدســتي‌ آزادمـرد 
                ز پهلوي‌ مسكين‌ شكم‌ پر نكرد! 37‏

كه‌  است‌  لازم‌  نكته‌  اين‌  به‌  اشاره‌  اينجا  در 
 » جامع‌نگري«، » تعادل« و »  دوري‌ از افراط و تفريط «

را  او  است‌،  سعدي‌  شخصيت‌  از ‏شاخصه‌هاي‌  كه‌ 
راه‌  استثنائات‌،  از  نمونه‌  چند  بيان‌  با  كه‌  وا مي‌دارد 
بسته‌  او  مطالب‌  از  سوء برداشت‌  و ي‏ا  سوء استفاده‌ 
شود. بدين‌ نحو كه‌ مثلًا آن‌ همه‌ تأيكدي‌ كه‌ در مورد 
نيكو رفتاري‌ و ‏مهرباني‌ با خارجيان‌ داشت‌ مانع‌ از اين‌ 

تذكار هوشمندانه‌ او نمي‌شود كه‌:

ز بيگانه‌ پرهيز كردن‌ نكوست‌
            كه‌ دشمن‌ توان‌ بود در زيّ‌ دوست‌38‏

بر  تكيه‌  با  و  تعصب‌  هرگونه‌  از  دوري‌  با  او 
واقع گرايي‌ مثال‌ زدني‌، در مورد خارجيان‌ فتنه‌گر، به‌ 

شهريار ‏توصيه‌ ميك‌ند كه‌:‏

تأمين‌ امنيت‌ مالي‌ تجار 
و توانگران‌ در ديدگاه‌ 
سعدي‌ تا به‌ غايتي‌ است‌ 
كه‌ به‌ شهريار سفارش‌ 
مي‌كند،‏ حتي‌ اگر بازرگان‌ 
بيگانه‌اي‌ در كشورت‌ 
وفاتي ‌افت‌، مبادا كه‌ به‌ 
اموال‌ او درازدستي‌ شود و 
اين‌ كار را‏ خسارتي‌ بزرگ‌ 
براي‌ حيثيت‌ شهريار 
مي‌داند.

شماره 12 / صفحه ی 24



غريبي‌ كـه‌ پر فتـنه‌ باشــد سرش    
          ‌ميــازار و بيـرون‌ كـن‌ از كشـورش‌‏

تو گر خشم‌ بر وي‌ نگيري‌ رواست
            ‌كه‌ خود خوي‌ بد دشمنش‌ در قفاست‌39‏

او با اين‌ توصيه‌ی عاقلانه‌ و دورانديشانه‌، هم‌ رفتار 
غيراصولي‌ فتنه‌گر خارجي‌ را بي‌جواب‌ نمي‌گذارد، هم‌ 
‏امكان‌ ادامه ی‌ توطئه‌ را از او سلب‌ ميك‌ند و هم‌ از 
عواقب‌ بد مجازات‌ سنگين‌ او، كه‌ مي‌تواند غير از سوء 
يا  اختلال‌  با  را  روابط دو كشور  براي‌ شهريار،  ‏تبليغ‌ 
مخاطره‌ مواجه‌ نمايد، جلوگيري‌ ميك‌ند. مي‌دانيم‌ كه‌ 
‏فتنه‌ی بزرگ‌ مغول‌ و حمله ی ويرانگر و سوزنده ی‌ آنان‌ 
به‌ تمدن‌ بزرگ‌ ايران‌، به‌ بهانه‌ی اشتباهك‌اري‌ ‏غايرخان‌، 
و  بازرگانان‌  بر كشتار  مبني‌  اترار،  مرزي‌  حاكم‌ شهر 
فرستادگان‌ چنگيز و مصادره ی‌ اموال‌ آنان‌ و ‏سپس‌ 
حمايت‌ سلطان‌ محمد خوارزمشاه‌ از اين‌ اقدام‌ زشت‌ و 
عدم‌ عذرخواهي‌ او، به‌ وقوع‌ پيوست‌. وقتي‌ ‏بدانيم‌ كه‌ 
پيشگيري‌ يا حل‌ و  فصل‌ هوشمندانه‌ی اين‌ حادثه ی‌ 
كوچك‌ چگونه‌ مي‌توانست‌ از اين‌ فاجعه‌ بزرگ‌ ‏تاريخي‌ 
جلوگيري‌ كند، اهميت‌ اين‌ پندهاي‌ به‌ ظاهر خرد و 
در نهايت‌ِ خرد سياسي‌ شيخ‌ مصلح‌  الدين‌ را در خواهيم‌ 
يافت‌. او پس‌ از تأيكد بر نيازردن‌ مجرمي‌ كه‌ تابعيت‌ 
خارجي‌ دارد و بسندهك ‌ردن‌ بر اخراج‌ او، ‏بلافاصله‌ ـ 
باز براي‌ پيشگيري‌ از سوء برداشت ها ـ هشدار مي‌دهد 
كه‌ مصداق‌ اين‌ حكم‌، فقط خارجيان‌اند و ‏اگر ايراني‌ 
مرتكب‌ چنين‌ خلافي‌ شد، نبايد او را از كشور اخراج‌ 
كرد، زيرا كه‌ ايراني‌ بد نهاد و فتنه‌گر به‌ ‏هر كشوري‌ 
كه‌ برود، مردم‌ آن‌ كشور، بر دياري‌ كه‌ چنين‌ انساني‌ 
را پرورش‌ داده‌ نفرين‌ خواهند كرد و ‏اين‌ باعث‌ بدنامي‌ 

كشور خواهد شد:‏

‏... وگر پارسي‌ باشدش‌ زاد بوم
           ‌به‌ صنعاش‌ مفرست‌ و صقلاب‌ و روم‌‏

همانجا امانش‌ مده‌ تا به‌ چاشت‌    
           نشــايد بلا بر دگر كــس‌ گماشـت‌‏

كه‌ گويند برگشته‌ باد آن‌ زمـين
           ‌كز او مردم‌ آيــند بيـرون‌، چنيــن40‏

مردم‌دوستي‌ و توجه‌ به‌ طبقات‌ ضعيف‌ جامعه

دو خصلت‌اند نگهبان‌ ملك‌ و ياور دين‏
‏        ‌به‌گوش‌ جان‌ تو پندارم‌ اين‌ دو گفت‌ خداي‌‏

‏يكي‌ كه‌ گردن‌ زورآوران‌ به‌ قهر بـزن‏
‏       ‌دوم‌ كه‌ از در بيچـارگان‌ به‌ لطف‌ درآي41‏

‏‌
رفيع‌  بناي‌  براي‌  اصلي‌  ستون‌  دو  اگر  سعدي‌ 
بايد گفت‌ كه‌ يكي‌ » شهريار«  باشد،  قايل‌  حاكميت‌ 
خلاصه‌  بخواهيم‌  اگر  » مردم«؛  ‏ديگري‌  و  است‌ 
دو  در  را  شهرياران‌  به‌  او  سفارش هاي‌  چكيده ی‌  و 
كلمه‌ بياوريم‌، همانا ‏سفارش‌ به‌» دينداري« شهريار و 
» مردم‌داري« اوست‌.42 او همواره‌ اصالت‌ را به‌ مردم‌ 
بر  فرع‌  را  شهريار  حتي‌  و ‏صاحب‌منصبان‌،  مي‌دهد 
وجود مردم‌ مي‌داند و به‌ صراحت‌ مي‌گويد كه‌: » به‌ 
وجود  به‌  حرمت‌  و  دولت‌  اين‌  را  حقيقت‌ ‏پادشاهان‌ 
ممكن‌  پادشاهي‌  رعيت‌  بي‌وجود  كه‌  است‌  رعيت‌ 
نيست‌.« او ‏شهريار را درختي‌ مي‌داند كه‌ مردم‌ ريشه‌ 
و بنياد آن‌ هستند و پادشاه‌ ساقه‌ی آن‌، و تاج‌ و تخت‌ 
پادشاهي‌ را از ‏آن‌ مردم‌ مي‌داند كه‌ در اختيار پادشاه‌ 

نهاده‌اند:‏

‏... برو پاس‌ درويـش‌ محتـاج‌ دار
             كه‌ شــاه‌ از رعيــت‌ بود تاجــدار‏

رعيت‌ چو بيخ‌اند و سلطان‌ درخت
             ‌درخت‌ اي‌ پسر باشد از بيخ‌ سخت‌...‏

رعــيت‌ نشــايد به‌ بيداد كشــت
             ‌كه‌ مر سلطنت‌ را پناه‌اند و پشـت‌43‏

‏ يا:‏

رعيت‌ درخت‌ است‌، اگر پروري
                 ‌به‌ كــام‌ دل‌ دوستان‌ برخـوري‌‏

به‌ بي‌رحمي‌ از بيخ‌ و بارش‌ مكن
                 ‌كه‌ نادان‌ كند حيف‌ بر خويشتن44‏

از طرفي‌ پادشاه‌ را چوپاني‌ مي‌داند كه‌ مردم‌ گله‌ی 
او هستند و مي‌گويد: شهريار » اگر گله‌ نگه‌ ندارد، مزد 

‏چوپاني‌ حرام‌ مي‌ستاند.«45‏

شهــي‌ كه‌ پاس‌ رعيــت‌ نـگاه‌ مــي‌دارد 
حلال‌ باد خراجـش‌، كه‌ مـزد چوپاني‌ست‌‏
وگر نه‌ راعي‌ خلــق‌ است‌، زهر مارش‌ باد
كه‌ هر چه‌ مي‌خورد او جزيت‌ مسلماني‌ست‌46‏

از اين‌ رو شهرياراني‌ را كه‌ به‌ رفاه‌ رعيت‌ و نوازش‌ 
به‌ زيركي‌ و هوشمندي‌  مردم‌ مشغول‌اند مي‌ستايد و 

سعدی همواره‌ اصالت‌ 
را به‌ مردم‌ مي‌دهد و 
‏صاحب‌منصبان‌، حتي‌ 

شهريار را فرع‌ بر وجود 
مردم‌ مي‌داند و به‌ 

 صراحت‌ مي‌گويد كه‌:
» به‌ حقيقت‏ ‌پادشاهان‌ 
را اين‌ دولت‌ و حرمت‌ 

به‌ وجود رعيت‌ است‌ كه‌ 
بي‌وجود رعيت‌ پادشاهي‌ 

ممكن‌ نيست‌.«
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‏آن ها آفرين‌ مي‌گويد، چرا كه‌ » پادشاهاني‌ كه‌ مشفق‌ 
درويش‌اند، نگهبان‌ ملك‌ و دولت‌ خويش‌اند، به‌ ‏حكم‌ 
آنكه‌ عدل‌ و احسان‌ و انصاف‌ خداوندان‌ مملكت‌، موجب‌ 
امن‌ و استقامت‌ رعيت‌ است‌.« 47 و تحليل‌ ‏ميك‌ند كه‌ 
در سايه ی‌ اين‌ مردم‌ دوستي‌ شهريار » امن‌ و استقامت« 
مردم‌ حاصل‌ مي‌شود و اين‌ خود موجب‌ ‏خير و احسان‌ 
نظامي‌  تبليغي‌،  اقتصادي‌،  امنيتي‌،  بي‌شمار  بركات‌  و 
و حتي‌ موجب‌ سرافرازي‌ در آخرت‌ ‏است‌. در سايه‌ی 
اتفاق‌  بيش‌  زراعت‌  و  » عمارت‌  شهريار  مردم‌دوستي‌ 
مي‌افتد. پس‌ نام‌ نيكو و راحت‌ و امن‌ و ‏ارزاني‌ غله‌ و 
ديگر متاع‌ به‌ اقصاي‌ عالم‌ برود و بازرگانان‌ و مسافران‌ 
رغبت‌ نمايند و قماش‌ و غله‌ و ديگر ‏متاع‌ها بيارند و 
ملك‌ و مملكت‌ آبادان‌ شود و خزاين‌ معمور و لشكريان‌ 
ثواب‌  به‌  و  دنيا ‏حاصل‌  نعمت‌  فراخ‌ دست‌،  حواشي‌  و 
عقبي‌ واصل‌ و اگر طريق‌ ظلم‌ رود، بر خلاف‌ اين‌.«48 
و يكي‌ از موارد » خلاف« را در ‏حكايت‌ پادشاهي‌ كه‌ 
» دست‌ تطاول‌ به‌ مال‌ رعيت‌ دراز كرده‌ بود و جور و 
اذيت‌ آغاز« شرح‌ مي‌دهد كه‌ ‏چگونه‌ مردم‌ از ديارش‌ 
ناچار به‌ هجرت‌ شدند. سعدي‌ بسيار زيركانه‌ تبعات‌ و 
نتايج‌ به‌ دست‌ آمده‌ از اين‌ ‏هجرت‌ را كه‌ به‌ دليل‌ ستم‌ 

پادشاه‌ بوده‌ از ابعاد مختلف‌ بررسي‌ ميك‌ند:‏
ارتفاع‌  شد،  كم‌  رعيت‌  » چون‌  اقتصادي‌:  ‏الف‌: 

ولايت‌ نقصان‌ پذيرفت‌ و خزينه‌ تهي‌ ماند.«‏
ب‌: نظامي‌: » چون‌ عده‌ و عُده‌ كم‌ شد، دشمنان‌ 

هشيار كه‌ مترصد فرصت‌ بودند روي‌آور شدند.«‏
ج‌: سياسي‌: چون‌ دشمنان‌ خارجي‌ به‌ منازعت‌ 
او  از  كسي‌  نه‌  فقط  هم‌  داخل‌  از  برخاستند، 
پشتيباني‌ نكرد، ‏بلكه‌ » قوميك‌ه‌ از دست‌ تطاول‌ 
او به‌ جان‌ آمده‌ بودند و پريشان‌ شده‌، بر ايشان‌ 
گرد آمدند و تقويت‌ كردند ‏تا ملك‌ از تصرف‌ اين‌ 
به‌ در رفت‌.« 49 گويا اين‌ شهريار ندانسته‌ بود كه‌ 
افكار عمومي‌ و محبت‌ متقابل‌ ‏مردم‌ و حاكميت‌، 
در همه‌ی بحران ها مي‌تواند پشتوانه ی‌ قوي‌ براي‌ 
كشور و حكومت‌ باشد و گويا اين‌ سخن‌ ‏سعدي‌ 
نكرده‌  آويزه‌ی گوش‌  به‌ سمع‌ رضا  يا  نشنيده‌  را 

بود كه‌:
‏

هر كه‌ فريــادرس‌ روز مصيبت‌ خــواهد
گـو در ايام‌ سلامت‌ به‌ جوانمردي‌ كــوش‌‏
بنده‌ی حلـقه‌ به‌ گـوش‌ ار ننــوازي‌ برود

لطف‌ كن‌، لطف‌، كه‌ بيگانه‌ شود حلقه‌ به‌گوش50‏

‏سعدي‌ براي‌ به‌وجود آوردن‌ علاقه‌ی متقابل‌ بين‌ 
شهريار و شهروندان‌، به‌ شهريار سفارش‌ ميك‌ند كه‌ 

همواره‌ ‏مراقب‌ رفاه‌ و امنيت‌ و آسايش‌ مردم‌ باشد و 
در بيان‌ و عمل‌ با مردم‌ همراهي‌ و در مشكلات‌ با آنان‌ 
از شهريار مي‌خواهد كه‌  نشان‌ دهد. حتي‌  ‏همدردي‌ 

خير مردم‌ را بر مراد خاطر خود ترجيح‌ دهد:
‏

سلطان‌ بايد كه‌ خير درويش‌
                خواهد، نه‌ مراد خاطر خويش‌51‏

‏ و معتقد است‌ كه‌ از حكمرانان‌ و شهرياران‌:‏

كسي‌ زين‌ ميان‌ گوي‌ دولت‌ ربود
                    كه‌ در بند آسايش‌ خلق‌ بود52‏

همدردي‌  به‌  شهريار  توجيه‌  و  تشويق‌  براي‌  ‏او 
فقير،  و  ضعيف‌  طبقات‌  به‌ خصوص‌  مردم‌،  با  عملي‌ 
داستان هايي‌ ‏را نقل‌ ميك‌ند. از جمله‌ در داستاني‌ از 
عمر بن‌ عبدالعزيز ـ يگانه‌ خليفه‌ با انصاف‌ و مردم دار 
گرانقيمتي‌  بسيار  انگشتري‌  كه‌  آورده‌ ‏است‌  ـ  اموي‌ 
داشت‌ و در يك‌ سال‌ قحطي‌ كه‌ بيداد خشكسالي‌ و 
فقر ناشي‌ از آن‌، ‏پنجه‌ در گلوي‌ خاص‌ و عام‌ فرو برده‌ 

بود، انگشتري‌ را فروخت‌ و:‏

‏... به‌ يك‌ هفته‌ نقدش‌ به‌ تاراج‌ داد
              به‌ درويش‌ و مسكين‌ و محتاج‌ داد‏

گروهي‌ براي‌ از دست‌ دادن‌ چنان‌ انگشتري‌ شاهوار 
و بي‌نظير به‌ ملامتش‌ برخاستند، گريست‌ و جواب‌ ‏داد:‏

كه‌ زشت‌ است‌ پيرايه‌ بر شهريار     
                     دل‌ شهري‌ از ناتـواني‌ فـگار‏

مرا شايد انگشـتري‌ بي‌نگـــين      
                      ‌نشايد دل‌ خلقـي‌ اندوهگين‌‏

‏پس‌ از ايجاد فضايي‌ گرم‌ و معنوي‌ و عرفاني‌ كه‌ بر 
اثر بيان‌ بزرگواري‌ ايثارگرانه‌ يك‌ شهريار به‌ وجود ‏آمده‌ 

است‌، قلوب‌ آماده‌ به‌ نصيحت‌ را به‌ اندرز مي‌گيرد كه‌:‏

خنك‌ آن‌ كه‌ آسايش‌ مرد و زن‌          
                گزيـــند بر آرايـش‌ خويــشتن‌‏

نكردنـد رغــبت‌ هنرپــروران 
                 ‌به‌ شادي‌ خويش‌ از غم‌ ديگران53‏

در حكايتي‌ ديگر باز از قحطي‌ شديدي‌ در دمشق‌ 
خبر مي‌دهد كه‌ آب‌ را فقط در چشم‌ يتيمان‌ و دود 

سعدي‌ اگر دو ستون‌ 
اصلي‌ براي‌ بناي‌ رفيع‌ 
حاكميت‌ قائل‌ باشد،
بايد گفت‌ كه‌
يكي‌ »شهريار« است‌
و‏ ديگري‌ »مردم«
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گرسنگي‌  از  و  ديد  مي‌توانستي‌  پيرزنان‌  دل‌  آه‌  را ‏از 
حال‌  اين‌  در  و  ملخ‌«  مردم‌  و  خورد  بوستان‌  » ملخ‌ 
سائقه‌ی  به‌  كه‌  مي‌بيند  را  دوستي‌  كه‌ ‏سعدي‌  است‌ 
»خداوند جاه‌ و زر و مال‌ بودن‌«، بايد از عمل‌ داران‌ 
از  او كه‌  به‌  و  باشد  بوده‌  و صاحب‌منصبان‌ ‏حكومتي‌ 

گرسنگي‌ فقط پوستي‌ بر استخوان‌ داشت‌ مي‌گويد:‏

‏... گر از نيستي‌ ديگري‌ شد هلاك‌
                   تو را هست‌، بط را ز طوفان‌ چه‌ باك‌؟

در جواب‌، نگاهي‌ ـ كه‌ سعدي‌ »  نگهك ردن‌ عالم‌ 
اندر سفيه« اش‌ مي‌خواند ـ در او ميك‌ند و دل‌آزرده‌ 

‏مي‌گويد:‏

من‌ از بي‌مرادي‌ نيــم‌ روي‌ زرد 
              غــم‌ بــي‌مرادان‌ دلـم‌ خسته‌ كرد‏

نخواهد كه‌ بيند خردمند، ريـش 
                ‌نه‌ بر عضو مردم‌، نه‌ بر عضو خويش‌‏

يكي‌ اول‌ از تندرستان‌ منــــم          
              ‌كه‌ ريشـــي‌ ببينم‌، بلـــرزد تنــم‌‏

منغص‌ بود عيش‌ آن‌ تنـدرسـت
              ‌كه‌ باشد به‌ پهلـوي‌ رنجور سسـت‌‏

چو بينم‌ كه‌ درويش‌ مسكين‌ نـخورد 
                به‌ كام‌ اندرم‌ لقمه‌ زهر اسـت‌ و درد54‏

ديني‌  پيشوايان‌  از  شهريار  بر  بيشتر  تأثير  براي‌ 
»ي وسف‌  كه‌:  حكايت‌  اين‌  همانند  ميك‌ند.  نقل‌هايي‌ 
صديق‌ ـ ‏عليه‌ السلام‌ ـ در خشكسال‌ مصر سير نخوردي‌ 

تا گرسنگان‌  را فرامش‌ نكند:‏

آن‌ كه‌ در راحت‌ و تنعم‌ زيست‌
                 او چه‌ داند كه‌ حال‌ گرسنه‌ چيست‌؟

‏حال‌ درمانــدگان‌ كســي‌ داند
                  كه‌ به‌ احـوال‌ خويــش‌ در ماند.« 55‏

سعدي‌ خوش گذراني‌ و شادخواري‌ و لهو و لعب‌ 
مردم‌  رفاه‌  به‌  پرداختن‌  از  شهريار  غفلت‌  موجب‌  را 
مي‌داند ‏و از او مي‌خواهد كه‌ در تمام‌ اوقات‌ شبانه‌روز 
براي‌  برنامه‌ريزي‌  بهبود روزگار مردم‌ و  انديشه ی‌  از 
مي‌دهد  تذكر  و  نشود  غافل‌  بيشتر،  و ‏امنيت‌  رفاه‌ 
كه‌ راحتي‌ و خواب‌ خوش‌ نه‌ فقط گواراي‌ پادشاهان‌ 

نيست‌، بلكه‌ ‏بر آنان‌ حرام‌ است‌:‏

الا تا به‌ غفلت‌ نخفتي‌ كه‌ نوم‌        
                   حرام‌ است‌ بر چشم‌ سالار قوم‌‏

غم‌ زيردستان‌ بخور زينــهار                
                    بترس‌ از زبردستي‌ روزگار! 56‏

و در جاي‌ ديگر خواب‌ آسوده‌ و غافلانه‌ی شهريار 
را موجب‌ بي‌خوابي‌ مردم‌ مي‌داند:‏

اگر خوش‌ بخسبد ملك‌ بر سرير     
                         نپندارم‌ آسوده‌ خسبد فقير‏
وگر زنده‌ دارد شــب‌ ديــر تاز                 
                        بخسبند مردم‌ به‌ آرام‌ و ناز‏
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از ديدگاه‌ سعدي‌، شهريار در مقابل‌ مردم‌ مسؤول‌ و 
پاسخگو است‌، به ‌نحوي‌ كه‌ اگر در اقصی  نقاط ‏پادشاهي‌، 
پاي‌ طفلي‌ به‌ سنگي‌ برآيد، بايد جوابگو باشد او در اين‌ 

مقام‌ شهرياران‌ خوش گذران‌ را اندرز ‏مي‌دهد كه‌:‏

خداوند كشور خــــطا مي‌كند 
               شب‌ و روز ضايع‌ به‌ خمر و خمار‏

جهانبانــي‌ و تخت‌ كيخـسروي‌ 
               مقامي‌ بزرگ‌ است‌، كوچـك‌ مدار

كه‌ گر پاي‌ طفلي‌ برآيد به‌ سنگ
               ‌خداي‌ از تو پرسد به‌ روز شمار57‏

دغدغه‌هاي‌  مهمترين‌  از  كه‌  مي‌داند  ‏سعدي‌ 
امور  براي‌ سامان‌ دادن‌  شهرياران‌، كسب‌ مال‌ فراوان‌ 
لشكر و ك‏شور است‌، چرا كه‌ با خزانه‌ی تهي‌ پيشبرد 
از  مي‌گردد.  ممتنع‌  گاه‌  و  مشكل‌  بسيار  برنامه‌ها 
شهروندان‌  تاكنون‌  كه‌  رنجي‌  شايد ‏بيشترين‌  طرفي‌ 
و  فراوان‌  خراج‌  و  باج‌  پرداخت‌  برده‌اند،  شهرياران‌  از 
گاه‌ طاقت‌فرسا ‏به‌ آنان‌ بوده‌ است‌. از اين‌ رو به‌ شهريار 

سفارش‌ ميك‌ند كه‌:‏

دل‌ دوستان‌ جمع‌، بهتر كه‌ گنج‌
                خزينه‌ تهي‌، به‌ كه‌ مردم‌ به‌ رنج‌58‏

از طرفي‌ به‌ كارگزاران‌ پادشاه‌ توصيه‌ ميك‌ند كه‌ 
مردم‌  با  شهريار،  موقعيت‌  و  منافع‌  براي‌ حفظ  مبادا 
رضاي‌  و  خداوند  رضاي‌  كه‌  چرا  كنند،  ‏بدرفتاري‌ 

شهريار هر دو در گرو رضايت‌ مردم‌ است‌:‏

حاصل‌ نشود رضاي‌ سلــطان         
                         ‌تا خاطر بنــدگان‌ نجويي‌‏

خواهي‌ كه‌ خداي‌ بر تو بخشد
                           با خلق‌ خداي‌ كن‌ نكويي59‏

را  رعايت‌ خاطر سلطان‌ ستمگر  به‌ هيچ‌ روي‌  ‏او 
به‌ دست‌ كارگزاران‌ روا نمي‌داند  آزار مردم‌ فقير،  در 
و با ‏اينكه‌ مخالفت‌ با نظر شهريار را بسيار خطرناك‌ 
مي‌انگارد، ولي‌ باز به‌ اطرافيان‌ اندرز مي‌دهد كه‌ مبادا 
براي‌ ‏به‌ دست‌ آوردن‌ دل‌ پادشاه‌ يا براي‌ حفظ سمت‌ 
و موقعيت‌ خويش‌ بر فقيري‌ ستم‌ روا دارند و در كار 

‏رعايت‌ شهريار، خاطر حضرت‌ حق‌ را بيازارند:‏

اي‌ پسنديده‌ حيف‌ بر درويـش‌     
                      تا دل‌ پادشـه‌ به‌ دست‌ آري‌‏

تو براي‌ قبول‌ و منصب‌ خويش
                        ‌حيف‌ باشد كه‌ حق‌ بيازاري‌60‏

‏ از طرفي‌ بدتر و بسيار بدتر از عدم‌ توجه‌ شهريار و 
مايه‌   اندك‌  به‌  داشتن‌  فقرا، چشم‌  به‌  صاحب‌منصبان‌ 
»  بد عهدان‌  اين‌گونه‌  كار  سعدي‌  آن هاست‌.  ‏دارايي‌ 
يا  مور  از  كبوتر  دانه‌ ربودن‌  مثل‌  را  بد انديش‌« 

طعمه‌  ربودن‌ سيمرغ‌ از گنجشك‌ مي‌داند:‏

حرامش‌ باد بد عهد بدانـديش‌
               شكم‌ پر كردن‌ از پهلوي‌ درويش‌‏

شكم‌ پر زهر مارش‌ باد و كژدم‌ 
               كه‌ راحت‌ خواهد اندر رنج‌ مردم‌‏

روا دارد كسي‌ با ناتـوان‌ زور؟
               كبوتر دانه‌ خواهد هرگز از مور؟

اگر عنقا ز بي‌برگي‌ بمــــيرد
              شكار از چنگ‌ گنجشكان‌ نگيرد61‏

‏او حتي‌ به‌ كام‌ دل‌ رسيدن‌ شهريار را مشروط به‌ 
كام‌بخشي‌ به‌ مردم‌ فقير مي‌داند و به‌ او سفارش‌ ميك‌ند:‏

كام‌ درويشان‌ و مسكينان‌ بده‌  
                   تا همه‌ كارت‌ بر آرد روزگار62‏

به‌  مشروط  را  رستن‌  قوي‌  دشمن‌  چنگال‌  از  و 
مهرباني‌ در حق‌ رعيت‌ ضعيف‌ مي‌داند و داستان‌ امير 
عربي‌ را ‏نقل‌ ميك‌ند كه‌ بر سر تربت‌ يحياي‌ پيامبر 
به‌ او گفته‌ است‌: » از آنجا كه‌ همت‌ درويشان‌ است‌ 
و صدق‌ ‏معاملت‌ ايشان‌، خاطري‌ همراه‌ ما كن‌ كه‌ از 
جواب‌  مصلح‌الدين‌  شيخ‌  انديشناكم‌.«  صعب‌  دشمن‌ 
داده‌ است‌ ك‏ه‌: »   بر رعيت‌ ضعيف‌ رحمت‌ كن‌ تا از 

دشمن‌ قوي‌، زحمت‌ نبيني‌.«63‏
سعدي‌ شهرياري‌ را لايق‌ سروري‌ مي‌داند كه‌ » پيران‌ 
ضعيف‌ و بيوه ‌زنان‌ و يتيمان‌ و محتاجان‌ و غريبان‌ را ‏همه‌ 
وقت‌ امداد مي‌فرمايد. كه‌ گفته‌اند كه‌ هر كس‌ دستگيري‌ 
او نپايد.«‏‏64 و اين‌  نكند، سروري‌ را نشايد و نعمت‌ بر 
نپاييدن‌ نعمت‌ و آغاز زوال‌ سلطنت‌، حاصل‌ بي‌توجهي‌ در 

منافع‌ مردم‌ و مصالح‌ بيچارگان‌ است‌:‏

نشان‌ آخر عهد و زوال‌ ملــك‌ وي‌ است‌
             كه‌ در مصــالح‌ بيچارگان‌ نظر نكند‏

به‌ دست‌ خويش‌ مكن‌ خانگاه‌ خود ويران
             ‌كه‌ دشمنان‌ تو با تو ازين‌ بتر نكند65‏

سعدي‌تذكر مي‌دهد 
كه‌ راحتي‌ و خواب‌ 
خوش‌ نه‌ فقط گواراي‌ 
پادشاهان‌ نيست‌، بلكه‌ 
‏بر آنان‌ حرام‌ است‌.

شماره 12 / صفحه ی 28



پی  نوشت:‏
‏1.‏ در قابوسنامه‌ آمده‌ است‌: »... و اگر تو را چيزي‌ باشد، مردمان‌ 
ننهاده‌  آنچه‌ ‏تو  و  نداري‌  طمع‌  مردمان‌  چيز  از  و  كني‌  بهره  را 
باشي‌ برنداري‌ و اگر به‌ جاي‌ خلق‌ نيكويي‌ نتوانيك ‌ردن‌ باري‌ بد 

خويش‌ از ايشان‌ بازدار...« ص‌ 261.‏
‏2.‏ گلستان‌، باب‌ اول‌، ص‌ 64. حكايت‌.‏

‏3.‏ ‏ بوستان‌، باب‌ اول‌، ص‌ 78.‏
‏4.‏ ‏ گلستان‌، باب‌ 8 ، ص‌ 169.‏

‏5.‏ همان‌، ص‌ 73.‏
‏6.‏ بوستان‌، باب‌ اول‌، ص‌ 65 و66.‏

‏7.‏ همان‌، باب‌ دوم‌، ص‌ 79.‏
‏8.‏ گلستان‌، باب‌ اول‌، ص‌ 73.‏
‏9.‏ بوستان‌، باب‌ اول‌، ص‌ 72.‏

‏10.‏ ماسه‌ هانري‌، تحقيق‌ درباره ی‌ سعدي‌، ترجمه‌ دكتر مهدوي‌ 
و يوسفي‌، انتشارات‌ توس‌، چاپ‌ اول‌، 1364، ص‌ 191.‏

‏11.‏ بوستان‌، باب‌ اول‌، ص‌ 45.‏
‏12.‏ گلستان‌، باب‌ 8 ، ص‌ 190. ‏

‏13.‏ بوستان‌، باب‌ دوم‌، ص‌ 81و82.‏
‏14.‏ بوستان‌، باب‌ دوم‌، ص‌ 82.‏
‏15.‏ بوستان‌، باب‌ دوم‌، ص‌ 84.‏

‏16.‏ همان‌.‏
‏17.‏ طريقت‌ بجز خدمت‌ خلق‌ نيست‌

                                به‌ تسبيح‌ و سجاده‌ و دلق‌ نيست‌.‏
‏18.‏ بوستان‌، باب‌ دوم‌، ص‌ 80.‏
‏19.‏ بوستان‌، باب‌ اول‌، ص‌ 56.‏

‏20.‏ كليات‌ سعدي‌، قطعات‌، ص‌ 142.‏
‏21.‏ کليات‌ سعدي‌، نصيحة الملوك‌، ص‌ 10.‏

‏22.‏ همان.‏
‏23.‏ براي‌ تفصيل‌ بيشتر ر.ك‌. به‌ ذيل‌ عنوان‌ دادگري‌ در مقالات 

پیشین.‏
‏24.‏ براي‌ تفصيل‌ بيشتر ر.ك‌. ذيل‌ عنوان‌ مردم‌ دوستي‌ و توجه‌ 

به‌ طبقات‌ ضعيف‌ جامعه‌ در مقالات پیشین.‏
‏25.‏ بوستان‌، باب‌ اول‌، ص‌60.‏

‏26.‏ كليات‌ سعدي‌، قطعات‌، ص‌ 142.‏
‏27.‏ بوستان‌، باب‌ اول‌، ص‌ 43. ‏
‏28.‏ بوستان‌، باب‌ اول‌، ص‌ 52.‏

‏29.‏ همان‌، ص‌ /52 در نصيحة‌الملوك‌ گويد:»]پادشاه[ چندان‌ كه‌ 
مي‌تواند با غريب‌ و شهري‌ و خويش‌ و بيگانه‌ و ‏خاص‌ و عام‌ رفق‌ 
و تواضع‌ كند كه‌ منصب‌ را زيان‌ ندارد و در دل‌ و چشم‌ ايشان‌ 

شيرين‌ گردد.« ص‌ 15.‏
‏30.‏ بوستان‌، باب‌ اول‌، ص‌ 44.‏

‏31.‏ بوستان‌، باب‌ اول‌، ص‌ 43.‏
‏32.‏ بوستان‌، باب‌ اول‌، ص‌ 43.‏

‏33.‏ همان‌، ص‌ 44.‏
‏34.‏ ‏ همان‌، ص‌ 60.‏
‏35.‏ همان‌، ص‌ 61.‏
‏36.‏ همان، ص‌ 51.‏

‏37.‏ همان.‏
‏38.‏ همان، ص‌ 44.‏
‏39.‏ همان، ص‌ 44.‏

‏40.‏ همان‌.‏
‏41.‏ قصايد، ص‌ 159.‏

‏42.‏ در سياست‌نامه‌ نيز بابي‌ با عنوان‌ »  اندر بخشودن‌ پادشاه‌ بر 
خلق‌ خداي‌ و هر كاري‌ را با رسم‌ قاعده‌ آوردن‌« آمده‌ ‏است‌ ر.ك‌، 
سياست‌نامه‌ ص‌ 189. براي‌ توضيح‌ بيشتر مراجعه‌ شود به‌ فصل‌ 

مباني‌ نظام‌ سياسي‌ پيشنهادي‌.‏
‏43.‏ بوستان‌، باب‌ اول‌، ص‌ 42 و 52.‏

‏44.‏ بوستان‌، باب‌ اول‌، ص‌ 64.‏
‏45.‏ كليات‌ سعدي‌، نصيحة‌الملوك‌، ص‌ 26.‏

‏46.‏ كليات‌ سعدي‌، قطعات‌، ص‌127.‏
‏47.‏ كليات‌ سعدي‌، نصيحة‌‌الملوك‌، ص‌ 26.‏
‏48.‏ كليات‌ سعدي‌، نصيحة‌‌الملوك‌، ص‌ 26.‏

‏49.‏ گلستان‌، باب‌ اول‌، ص‌ 63.‏
‏50.‏ گلستان‌، باب‌ اول‌، ص‌ 64ـ63.‏

‏51.‏ كليات‌ سعدي‌، مثنويات‌، ص‌ 166.‏
‏52.‏ بوستان‌، باب‌ اول‌، ص‌ 65.‏
‏53.‏ بوستان‌، باب‌ اول‌، ص‌ 54.‏
‏54.‏ بوستان‌، باب‌اول‌، ص‌ 58.‏

‏55.‏ گلستان‌، باب‌ اول‌، ص‌ 182.‏
‏56.‏ بوستان‌، باب‌ اول‌، ص‌ 64. در قصايد نيز اين‌ مضمون‌ تكرار 

شده‌ است‌ به‌ عنوان‌ مثال‌:‏
كام‌ درويشان‌ و مسكينان‌ بده       ‌تا همه‌ كارت‌ برآرد كردگار‏

با غريبان‌ لطف‌ بي‌اندازه‌ كن        تا رود نامت‌ به‌ نيكي‌ در ديار‏
‏ )ر.ك‌. قصايد، ص‌129(.‏

‏57. كليات‌ سعدي‌، قطعات‌، ص‌ 141.‏
‏58. بوستان‌، باب‌ اول‌، ص‌ 57.‏
‏59. گلستان‌، باب‌ اول‌، ص‌ 74.‏

‏60. كليات‌ سعدي‌، قطعات‌، ص‌ 150.‏
‏61. كليات‌ سعدي‌، مثنويات‌، ص‌ 215.‏

‏62. همان‌، قصايد، ص‌ 27.‏
‏63. گلستان‌، باب‌ اول‌، ص‌ 66.‏

‏64. كليات‌ سعدي‌، نصيحة‌‌الملوك‌، ص‌ 7.‏
‏65. همان‌، قطعات‌، ص‌135.‏

شماره 12 / صفحه ی 29



 ‎چكيده‏
گذرگاه  در  كه  است  جغرافيايي‌  خليج فارس، 
اقوام  شد  و  آمد  دارد.  ديرينه  فرودي  و  فراز  تاريخ، 
بازرگاني، صعود و ‏سقوط دولت ها  و ملل، تجارت و 
جنگ،  و  نظامي  رويارويي‌هاي  و  تقابل  امارت ها،  و 
پيشينه‌ا‌ي پرحادثه را براي اين منطقه رقم زده‌ است. 
يكي از رخدادهاي ‏اين گذرگاه آبي در سده‌ي اخير، 
در  واقع،  در  است.  آن  تسميه‌ي  وجه  و  نام  بحران 
و  نظامي  موقعيت  از  جداي  خليج  اين  بيستم،  قرن 
كه  آن،  ژئوپولتيكي  و  ژئواكونوميك  ‏مطلوبيت‌هاي 
و  رقابت  نوعي  به  را  سلطه جو  و  بزرگ  قدرت هاي 
نيز مواجه  تازه و كم ‏سابقه  با بحراني  تقابل كشانده، 
يا  فارس  خليج  است.  » ناميدن«  بحران  آن  و  شده 
اين  تاريخ  از  اتفاقي‌ كه در ده ها سده  خليج عربي؟ 
آن سراغ  از  در سده‌ي ‏بيستم مي‌توان  تنها  جغرافيا 
گرفت. پي‌جوييِ تاريخيِ نام و اهميت اين خليج در 
تاريخ و مقاصد و اهدافي كه در عربي ناميدن آن وجود 
‏دارد، مسأله‌اي است كه اين پژوهش دنبال ميك‌ند. ‏

كليد واژه‌ها: خليج عربي، خليج فارس، قدرت هاي 
بزرگ، جزاير ايراني، استراتژي نظامي. ‏

مقدمه
و  مختصات  تكوين  نوعي  به  تاريخي  جغرافياي 
چگونگي  بررسي  است.  تاريخي‌  نشانه‌هاي  و  نام ها 
پيدايش و شكلي‌ابي و ريشهي‌ابي ‏نام‌هاي جغرافيايي از 
ويژگي هاي اين نوع مطالعات‌ است. در واقع مطالعات 
و  حراست  در  راهبردي  و  حياتي  نقشي  جغرافيايي 
جغرافيايي  خليج  فارس  دارد.  كشور  يك  از  ‏صيانت 
نيم بسته‌اي  فرود، درياي  و  فراز  پر  تاريخي  با  است 

است در جنوب غربي ‏آسيا. ‏
اين خليج در محدوده‌ي 30-23 درجه‌ي عرض 
شمالي قرار گرفته ‌است. اين بخش از جغرافياي جهان 
كه از دير  باز محل آمد و ‏شد و انتفاع ملل مختلف 
گوناگون  جهات  از  و  داشته  كهن  بس  تاريخي  بوده 

مطمح نظر و داراي مطلوبيت بوده ‌است. ‏
خليج‌  فارس بنا بر قولي از هزاره‌ي قبل از ميلاد 

دكتر سيد محسن دوازده امامي
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بررسيي ك جغرافيا در پيشينه‌ي تاريخي و سياسي 
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مورد استفاده‌ي تجاري و نظامي ملل دنياي قديم از 
جمله عيلامي‌ها، بابلي‌ها، ‏آشوري‌ها، ايرانيان و اعراب 
حاشيه نشين خليج  فارس بوده‌ است‌ و نه‌ تنها در گذر 
مطلوبيت ‏و  بلكه  كاسته ‌نشده  آن  اهميت  از  زمان 

اهميت فزاينده‌اي پيدا كرده ‌است. ‏
كشف دماغه‌ي » اميد نيك« جايگاه خليج فارس 
و  كرد  چندان  دو  تجارت  براي  را  عمان  درياي  و 
بحارِ(   فرا درياييِ ‏‏) ماوراء  سياست هاي  دوران  در 
قدرت هاي بزرگ، اهميت راهبردي يافت. در سده‌ي 
اين  در  انرژي  ذخاير سرشار  به  با دستي‌ابي  بيستم 
منطقه، ‏قلب استراتژي‌هاي بزرگ اقتصادي و نظامي 

در اين حوزه به تپش افتاد. ‏
خليج   فارس طيف متنوع و گسترده‌اي از كشورها 
را در بر مي گيرد. از پهناورترين كشورها )عربستان( 
ملت ها  قديمي‌ترين  آن ها ‏‏)بحرين(،  كوچكترين  تا 
متحده(،  )امارات  دولت ها  جديدترين  تا  )ايرانيان( 
فروپاشي  از  قبل  تا  البته  )ايران(-  شيعي  دولت  تنها 
تا  آذربايجان-  كشور  ظهور  و  شوروي  جماهير  ‏اتحاد 
تنها  و  )عربستان(  جهان  وهابي  كشور  محوري‌ترين 

كشور اباضي )عمان( در ‏آن استقرار دارند. ‏
خليج فارس در سده‌ي بيستم يكي از كانون هاي 
جهان  عصر  در  است.  شده  تلقي  جهان  بحراني 
و  غرب  و  بلوك هاي ‏شرق  رويارويي  و  دو قطبي 
واگرايي‌هاي  و  همگرايي‌ها  گوناگون،  دكتورين‌هاي 
منطقه‌اي همه به نوعي اين منطقه را به‌ كانون بحران 
و حتي ‏چند رويارويي نظامي مبدل ساخت. اما يكي 
ديگر از رخدادها در اين منطقه‌ي پر التهاب، مسأله‌ي 
فارسي‌زدايي و به اصطلاح ‏‎(Persian Sation)‎‏ است 
كه به همراهي بحران مالكيت بر جزاير ابوموسي، تنب 

بزرگ و كوچك مطرح شده‌ است. ‏
نام  تغيير  و  خليج فارس  عربيك ردن  بر  تلاش 
از  يكي  » خليج عربي«  به  » خليج فارس«  ديرين 
دارد.  قرن ‏پيشينه  نيم  از  بيش  كه  است  اقداماتي 
تغيير نام اين منطقه به خليج عربي يكي از ترفندهاي 
مأمور كار آزموده انگليس در بحرين به نام سر بلگريو 
‏‎(sir ‎belgrave)‎‏ به منظور افزايش تنش در منطقه 
و افزودن بر منافع بريتانيا و همچنين تشديد بحران 
مالكيت بر جزاير و ايجاد ‏تخاصمات منطقه‌اي -  در 

دهه‌ي سي- بود. ‏
ترفندي كه توسط عبدالكريم قاسم – وی در عراق 
در دهه‌ي پنجاه كودتا كرد- هرچه بيشتر به آن دامن 
زده شد و دامنه‌ي آن تا ‏امروز ادامه يافت. اما واقعيت 
امر چيست؟ آيا خليج طبق ادعاي دول عربي منطقه، 

ادعاي ‏ايراني است  نام خليج فارس يك  بوده و  عربي 
و با واقعيت‌ هاي تاريخي سازگاري ندارد؟ آيا مستندات 
معتبر تاريخي قضاوت ديگري دارد؟ مسأله‌ي مالكيت 
رابطه‌ي  از خليج  فارسي زدايي  با مسأله‌ي  كه  ‏جزاير 
تنگاتنگي دارد، از نظر تاريخي چگونه ارزيابي مي‌شود؟ 
آيا ادعاي شيخ‏ نشين شارجه مبني بر مالكيت بر اين 
جزاير و غاصب بودن ايران با واقعيت تاريخي و حقوقي 
سازگاري و همخواني دارد؟ اعراب ‏قواسمي )يا به تعبير 
عاميانه جواسمي( چه كساني هستند و حضور آن ها در 
جزاير خليج فارس از چه تاريخي و چگونه تحقق ي‏افت؟ 
پاسخ به اين سؤالات و تلاش براي روشن نمودن اين 

قضايا، انگيزه‌ي نگاشتن اين مقاله ‌است.‏

معرفي ‏
خليج فارس كه در جنوب غربي آسيا در محدوده‌ي 
از  است،  گرفته  قرار  شمالي  عرض  درجه‌ي   23-30
اقيانوس هند  و  به ‏درياي عمان  تنگه‌ي هرمز  طريق 
اتصال ميي‌ابد. اگر تنگه‌ي هرمز اين درياي نيم‌بسته را با 
درياهاي آزاد عمان و اقيانوس هند مرتبط ‏نمي‌ساخت، 
خليج فارس به صورت مردابي كم عمق در مي‌آمد چرا 
كه تبخيرات آن بيشتر از واردات آبي و نزولات جوي 
‏مي‌باشد. قسمت شمالي خليج فارس دنباله‌ي جلگه‌ي 
بين‌النهرين است كه رسوب و آبرفت دجله و فرات آن را 
پر كرده‌ است. ‏قسمت وسطاي آن فرو رفتگي كم‌عمقي 

است ميان كوه هاي زاگرس و نجد عربستان.‏
» طول خليج از شط العرب تا ساحل عمان 850 
يكلومتر و عرض آن از 250-180 يكلومتر تغيير پيدا 
ميك‌ند. مساحت خليج 250 ‏هزار يكلومتر مربع است. 
عمق خليج در همه جا يكسان نيست. كناره‌هاي ايران 
هرمز  تنگه‌ي  در  نقطه  عميق‌ترين  دارد.  كمي  عمق 
نزديك  تنگه  جنوبي  بخش‌هاي  از  يكي  در  و  ‏است 

رأس مسندم به 182 متر مي‌رسد.«1 ‏
مي‌ريزند  خليج فارس  به  كه  رودهايي  از  برخي 
جريان  عراق  خاك  از  تعدادي  و  ايران  سرزمين  از 
بزرگي  دو ‏رود  فرات  و  دجله  » رودهاي  ميي‌ابند. 
طولاني  مسير  يك  طيك ردن  از  پس  كه  هستند 
سرانجام در قرنه به هم متصل مي‌شوند. از الحاق اين 
دو، شطي به نام ‏‏»  شط‌العرب« تشكيل مي‌شود و به 

خليج  فارس مي‌ريزد.«2 ‏
‏»  يكي ديگر از رودهاي بزرگ كه به خليج فارس 
مي‌ريزد، رود كارون است. اعراب، كارون را » دجيل‌اهواز« 
مي‌گفتند تا با ‏دجيل كه از دجله جدا شده و از شمال 
دجيل  سرچشمه‌ي  نشود.  اشتباه  مي‌گذرد  شماره 12 / صفحه ی 31بغداد 



)كارون( زردكوه است. كارون مصب ‏عظيمي را تشكيل 
مي‌دهد و به خليج فارس مي‌ريزد.«3 ‏

رود كرخه از كوه ‌الوند به نام »گاماسب« سرچشمه 
از  پس  مي‌شود،  منحرف  جنوب  به  رو  و  مي‌گيرد 
گذشتن از لرستان و ‏خوزستان به رود دجله مي‌  ريزد و 
دجله و فرات هم پس از الحاق در قرنه به سوي مصب 
خود در دهانه‌ي فاو وارد مي‌گردند كه ‏از منطقه‌ي فاو، 
شط‌العرب )اروند( جنبه‌ي سرحدي ميان ايران و عراق 

پيدا ميك‌ند. ‏
چهارمين رودك‌ه به خليج مي‌ريزد رود »  تاب« 
از  مي‌گيرد،  سرچشمه  كهكيلويه  از  رود  اين  است. 
هنديان مي‌گذرد و سپس وارد ‏خليج فارس مي‌شود. 
خليج  به  كه  است  رودهايي  ديگر  از  »دانكي«  ‏رود 
ارژن  دشت  مجاور  كوه هاي  از  دانكي  رود  مي‌ريزد. 

سرچشمه مي‌گيرد.‏
‏امروز خليج  فارس كرانه‌هاي هفت كشور را شامل 
مي‌شود و يك كشور هم به‌ صورت جزيره‌اي در اين 
منطقه جاي‌ دارد. ك‏شورهاي خليج فارس عبارتند از: 
امارات متحده،  عربستان، عمان، كويت،  عراق،  ايران، 
قطر و بحرين. سرزمين‌هاي هفت ك‏شور كرانه‌اي است 
و كشور بحرين به ‌صورت مجمع الجزاير در آب هاي 

خليج فارس قرار دارد. ‏
‏»  ايران با حدود دو هزار يكلومتر خط كرانه‌اي، 
شرقي  شمال  و  شمال  غربي،  شمال  سراسر  يعني 
خليج  هرمز، ‏شمال  تنگه‌ي  شمال  فارس،  خليج 
عمان و گوشه‌ي شمال باختري اقيانوس هند داراي 
طولاني‌ترين كرانه‌ها مي‌باشد. امارات با 640 يكلومتر 
كرانه‌ها  طولاني‌ترين  از  عربي  ميان ك‏شورهاي  در 

برخوردار است.«4‏

در گذرگاه تاريخ
اين  و  منطقه  اين  شناسايي  كه  مي‌رسد  نظر  به 
آبراه از گذشته‌اي دور و حتي پيش از آمدن آريايي‌ها 
انجام شده  ملل  و  توسط ديگر ‏اقوام  ايران،  به فلات 
مطالعات  و  بررسي  اولين  بابلي‌ها  مي‌گويند  باشد. 
جغرافيايي را انجام داده‌اند. »   اولين شكل‌هاي نقشه‌ي 
‏جغرافيايي به دو هزار و پانصد سال پيش از ميلاد و 
به سلسله‌ي بابلي اور ‏‎(ur)‎‏ تعلق دارد. در اين نقشه، 
زمين به صورت صفحه‌ي ‏مسطحي با سرزمين محاط 
احاطه  شور ‏‎(Narmarratu)‎‏  آب  رودخانه‌ي  در 
شده است. بابلي‌ها بنا بر عقيده‌ي كهن تقسيم جهان 
‏معتقدند جهان ميان پسران نوح تقسيم شده، شمال 
به  غرب  و  جنوب  يافث،  فرزندان  به  جهان  شرق  و 

فرزندان حام، بابل و مركز ‏دنيا به فرزندان سام تعلق 
يافته است.«5 ‏

دريا  اين  آشوريان  آريايي‌ها،  حضور  از  ‏»  پيش 
رود  يعني   - در كتيبه‌هاي خود ‏Narmarratu‏  را 
سواحل  كه  نشان ‏مي‌دهد  امر  اين  ناميده‌اند.  تلخ- 
خليج  فارس براي آشوريان فاتح و جنگاور، نامي آشنا 

و با آباداني و ثروت همراه بوده‌  است.«6 ‏
شاهنامه،  نقل  بر  بنا  و  ايراني  كهن  افسانه‌ي  در 
فرزند  سه  ميان  را  جهان  پيشدادي،  پادشاه  فريدون 
خود  تقسيمك‌رد. نواحي غرب و ‏سرزمين روم به سلم، 
شرق و تركستان به تور و ايران و بين النهرين به ايرج 

واگذار شده  ‌است. ‏
كه  هستند  اقوامي  اولين  زمره‌ي  در  ‏»  يونانيان 
مطالعات علمي در امور جهان و تقسيمات جهاني را 
پي‌ريزي و پي‌جويي كرده‌اند. ‏آن ها درياهاي جهان را 
به يك اقيانوس عظيم كه بر دنيا احاطه دارد و چهار 

درياي منشعب از آن تقسيم كردند:
1( درياي ‏متوسط يا خليج روم )مديترانه(

2( درياي خزر
3( خليج عربي )درياي سرخ(

4( خليج فارس.«7
اساس  جغرافيايي ‏مدت ها  تقسيم‌بندي  چنين 
كار علمي دانشمندان جهان بود. » در آثار بسياري از 
دانشمندان بزرگ يوناني قبل از ميلاد، در آثار طالس 
 612-546( ق.م(، ‏Anaximender‏  )-546‏‏640 
كه  جغرافيا  علم  پدر  خصوص ‏Strabo‏  به  و  ق.م( 
امر ‏به چشم  اين  ميك‌رده،  زندگي  مسيح  دوران  در 

مي‌خورد.«8 ‏
با تأسيس دولت عظيم هخامنشي كه مي‌توان آن 
را مقتدرترين دولت عصر خود دانست، براي توسعه‌ي 
دامنه‌هاي اين ‏اقتدار و همچنين حراست و پاسداري 
از امپراتوري كه بيش از 30  مليّت در حوزه‌ي اقتداري 
خويش داشت، جاده و ‏راه‌هاي مواصلاتي نقش بسيار 
قواي  تجهيز  ميان  اين  در  و  كردند  پيدا  راهبردي 
بحريه براي امور نظامي و همچنين تجارت و ‏بازرگاني 
انجام  عمان  درياي  و  خليج فارس  طريق  از  كه 
مي‌گرفت بيش از پيش اهميت ي‌افت. هخامنشيان به 
عنوان يك ‏امپراتوري وسيع سعي در گسترش روابط 
تجاري ميان شرق و غرب داشتند. بعد از فتح ايران به‌ 
دست اسكندر و استقرار دولت ‏سلوكي‌ها و مهاجرت 
ايران،  به  تاجرپيشه  هلني  يوناني‌هاي  از  عده‌اي 
ارتباط شرق  ايران به عنوان پل  قابليت هاي تجاري 
پيمایي  بحر  گرفت.  قرار  توجه  مورد  غرب ‏بيشتر  و 

كشف دماغه‌ي
» اميد نيك« جايگاه 
خليج فارس و درياي 
عمان را براي تجارت دو 
چندان كرد و در دوران 
سياست هاي فرا درياييِ 
‏‏) ماوراء بحارِ(
قدرت هاي بزرگ، اهميت 
راهبرديي افت.
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نثار خوس )سردار اسكندر( در اقيانوس هند و درياي 
عمان اطلاعات جديدي را در ‏اختيار اسكندر قرار داد. 
خليج فارس  تجاري  قابليت‌هاي  به  نيز  » سلويكان 
توجّهي خاص مبذول‌داشتند. تهيه جهازات مهمي در 
‏خليج فارس كه برقراري ارتباط با هند و بحر احمر را 
تسريع مي‌نموده ‌است و حتي شهرهايي در سواحل 
خليج فارس از جمله ‏بوشهر امروزي )انطايكه پارس(، 

در همين راستا بنا گرديده ‌است.«9 ‏
در روزگار پارتيان نيز خليج فارس مورد توجه و 
مهمترين  از  آن  از  حاصل  بازرگاني  گمركي،  حقوق 

درآمدها براي خزانه‌ي ‏شاهي بوده‌ است. ‏
فرات  از  كه  تجاري  مهم  جاده‌ي  بجز  ‏» پارتيان 
ممتد  چين  و  تركستان  سوي  به  و  مي‌شد  آغاز 
مي‌گرديد و به جاده‌ي ابريشم ‏مي‌پيوست، راه ديگري 
را كه از آسياي صغير آغاز شده و با عبور از سوريه 
تحت  مي‌شد  منتهي  خليج فارس  به  بين‌النهرين  و 

‏نظارت داشتند.«10 
‏

نام خليج فارس
و  خليج فارس  اهميت  شد  اشاره  كه  همان‌گونه 
حتي نام و ويژگي‌هاي آن از گذشته‌هاي دور در آثار 
و كتبيه‌هاي اقوام گذشته ‏چون عيلامي‌ها، كلداني‌ها، 

بابلي‌ها و آشوري‌ها ذكر شده ‌است. ‏
ديكانوس از شاگردان ارسطو كه حدود قرن سوم 
قبل از ميلاد مي‌زيسته است، در نقشه‌ي جغرافيايي 
درياي  و  را ‏‎(Sinus Persicus)‎‏  خليج فارس  خود 
» در  است.  نگاشته  را ‏‎(Sinus Arabicus)‎‏  سرخ 
كتيبه‌اي كه از داريوش بزرگ در تنگه‌ي هرمز يافته‌اند 
 ‎(Drayaاز پارس سر مي‌گيرد« ‏ ‏عبارت » درياييك‌ه 
tya hucha Parsa aity)‎‏ وجود دارد. »من پارسي 
هستم. از پارس مصر را گرفتم. ‏من فرمان حفر اين ترعه 
)كانال( را دادم. از رودخانه‌اي به نام نيل كه در مصر 
جاري‌است تا دريايي كه به پارس مي‌رود. پس از آن، 
‏اين ترعه حفر شد. چنانچه فرمان دادم و كشتي‌ها از 
شدند  روان  پارس  سوي  به  ترعه  اين  وسط  از  مصر 

چنانچه ميل من بود.«11‏
استرابو جغرافيدان متولد آماسيه در شمال آسياي 
صغير حدود يك قرن قبل از ميلاد در كتاب جغرافيايي 
خود - كه از مهمترين ك‏تب جغرافيايي باستان است و در 
آن اطلاعات زيادي از بسياري از نواحي ايران و عقايد مغان 
و مانند آن آمده- خليج فارس را ‏سينوس پرسيكوس و 

درياي سرخ را سينوس عربيكوس نوشته‌ است. ‏
‏»  بطلميوس جغرافيدان و رياضيدان اهل اسكندريه‌ي 

مصر در قرن دوم ميلادي، در جغرافياي خود، خليج فارس 
را سينوس ‏پرسيكوس نوشته‌است.«12 

‏مورخ يوناني ‏‎(Flavius Arrianus)‎‏ كه در سده‌ي 
بازيس(  )آنا  خود  كتاب  در  مي‌زيسته  ميلادي  دوم 
را  خليج  اين  نام  جنگي ‏اسكندر  سفرهاي  تاريخ  يا 

‏‎(Persikonkaitas)‎‏ نوشته‌ است. ‏
‏» جغرافيدان هاي عرب و مسلمان، آب هاي جهان 
و  غرب(  سوي  به  )روم  نيمكره‌اي  درياي  دو  به  را 
درياي‌ فارس )به سوي شرق( ‏تقسيم كردند و احتمالاً 
گرفتند.  الهام  روم  و  ايران  امپراتوري  شهرت  از 
الهي  منشاء  داراي  را  تقسيم‌بندي  اين  بعضي  حتي 
‏دانسته‌اند. ابن فقيه در كتاب البلدان كه در سال 279 
تأليف شده مي‌گويد: خداوند بزرگ و عزيز مي‌نويسد: 
يابند  نزديكي  هم  به  تا  جاري ‏ساخته  را  دريا  » دو 
)مرج البحرين يلتقيان(. از حسن نقل شده كه منظور 

درياي فارس و روم است.«13 ‏
همچنين ابـن فقيه آورده: » واعلم ان بحر فارس 
الهند هما بحر واحد لاتصال احدهما بالاخر؛ بدان  و 
كه درياي فارس و هند هر دو ي‏ك دريا هستند چرا 

كه هر دو به يكديگر متصل هستند.14«‏
بلخي در سال 321  ابوزيد  كتاب صورة  الاقاليم 
كتاب،  اين  نقشه‌هاي  از  يكي  در  است.  شده  نوشته 
جهان به صورت زميني گرد و ‏هموار تصوير شده كه 
دو  اقيانوس  آن  از  و  دارد  قرار  اقيانوسي  آن  اطراف 
ديگري  و  بزرگتر  فارس،  درياي  يكي  بزرگ،  درياي 

ك‏وچكتر، درياي روم مي‌باشد.15 ‏
ابوعلي‌احمدبن‌عمربن‌رسته در كتاب تقويم البلدان 
صفحه 84 آورده: »  اما البحر الهندي يخرج منه خليج 
طرف  از  الفارسي؛  يسمي ‏الخليج  فارس  ناحية  الي 
درياي هند خليجي به سوي اقليم فارس كشيده شده 

است كه نام آن خليج فارس است.« ‏
ابن خرداد به خراساني متوفي سال 300 هجري 
و  البصرة  الي  تمر  الانهار  من  فرقة  » و  است:  آورده 
فرقة اخري تمر الي ناحية المذار ‏ثم يصب الجميع الي 
بحر فارس16؛ بخشي از رودها به طرف بصره مي‌رود 
و قسمتي به طرف ناحيه‌ي المذار، سپس تمامي اين 

‏آب ها به سوي درياي فارس جريان ميي‌ابند.« ‏
مسعودي، متوفي سال 346 گفته است: »  و يتشعب 
بحر  و هو  آخر  الهندي( خليج  )البحر  البحر  من هذا 
فارس؛ و از اين دريا. يعني ‏درياي هند خليج ديگري 

منشعب مي‌گردد و آن درياي فارس است.«  17‏
ابن هوقل در كتاب صورۀ الارض كه در سال 367 
تأليف كرده چنين مي نويسد: »ما مكرر گفته‌ايم كه 

ابن هوقل در كتاب 
صورۀ الارض كه در سال 
367 تأليف كرده چنين 
مي نويسد: »ما مكرر 

گفته‌ايم كه درياي فارس، 
‏خليجي‌است از اقيانوس 

احاطه‌كننده‌ي جهان كه در 
اطراف چين از آن منشعب 

مي‌شود و اين دريا از 
سرزمين‌هاي سند و كرمان 
‏تا فارس ادامه ميي‌ابد و در 
ميان همه‌ي سرزمين‌ها به 
نام فارس خوانده‌ مي‌شود. 
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درياي فارس، ‏خليجي‌است از اقيانوس احاطهك‌ننده‌ي 
و  مي‌شود  منشعب  آن  از  چين  اطراف  در  كه  جهان 
فارس  كرمان ‏تا  و  سند  سرزمين‌هاي  از  دريا  اين 
نام  به  سرزمين‌ها  همه‌ي  ميان  در  و  ميي‌ابد  ادامه 
از همه‌ي كشورها  فارس خوانده‌ مي‌شود، زيرا فارس 
پيشرفته‌تر است و ‏شاهان آن محكم‌ترين كنترل را در 
دوران كهن داشته‌اند و اكنون به همه‌ي كرانه‌هاي دور 

و نزديك اين دريا مسلط هستند.«18 ‏
مي گويد:   626 سال  متوفي  حموي،  ياقوت 
» والبحر فارس هو شعبة من بحر الهند الاعظم و اسمه 
انشعابي  فارس  و ‏درياي  حمزة  ذكر  كما  بالفارسيه 
است.  فارسي  آن  اسم  و  است  هند  بزرگ  درياي  از 

همانگونه كه حمزه ذكر كرده است.«19‏
ابوريحان بيروني در كتاب التفهيم، درياي فارس 

را شامل درياي عمان و خليج فارس مي‌داند.20 ‏
حمدا... مستوفي متوفي قرن هشتم خليج فارس 

را )بحر فارس( ذكر كرده است.21 ‏
سفرنامه،  در   777 سال  متوفي  بطوطه،  ابن 

خليج فارس را » بحر فارس« ذكر كرده‌ است.22 
ابن خلدون، مورخ و نظريه پرداز، متوفي به سال 
808ق: در كتاب خود چندين بار كلمه بحر فارس را 

به كار برده  ‌است.23 ‏
قرن  عرب،  جغرافي دان  القلقشندي،  ابوالعباس 
نهم: از درياي هند دو درياي مشهور منشعب مي‌گردد 

و آن‌ دو درياي فارس و ‏درياي بربري هستند.24 ‏
در عبارت هاي جغرافي دانان معمولاً خليج فارس 
با نام بحر فارس بهك ار مي‌رفت و اين امر تا قرن دهم 
به ‌عنوان يك رويه و تعبير ‏مصطلح بهك‌ار مي‌رفته اما 
از قرن دهم به‌ بعد، كمك‌م واژه‌ي خليج فارس بر اين 
قرن  تا  دهم  قرن  » از  مي‌شده ‌است.  اطلاق  منطقه 
‏حاضر، عبارت هاي درياي فارس به تدريج جاي خود 
عبارت  به  اسلامي  و  عرب  جغرافيايي  ادبيات  در  را 

خليج فارس مي‌دهد.«25 ‏
دنياي  دايرة  المعارف  معروفترين  المنجد،  كتاب 
عرب نيز از اولين چاپ خود هميشه نام خليج فارس 

را به كار برده‌ است.26 ‏
خليج  نام  به  خود  اثر  در  ويلسون  آرنولد  سر 
اين گونه  نموده،  تأليف   1928 سال  در  كه  فارس 
از  بيش  نيست ك‏ه  ديگري  درياي  »  هيچ  آورده: 
درياي نيم  بسته‌ي مشهور به خليج فارس به گونه‌اي 
يكسان توجه زمين‌شناسان، باستان‌شناسان، مورخان، 
جغرافي‌نويسان، بازرگانان، سياستمداران و دانش‌پژوهانِ 

مسايل استراتژيك را به خود معطوف داشته ‌باشد.«27‏

به  يراد  و  فارس  »  بحر  مي‌گويد:  زيدان  جرجي 
العرب من مصب  ببلاد  المحيطه  البحور  عندهم كل 
ماء دجلة في العراق الي ايله ‏فيدخل فيه ما نعبر عنه 
و  عدن  خليج  و  العرب  بحر  و  فارس  خليج  به  اليوم 
البحر الاحمر و خليج العقبه؛ درياي فارس و مقصود 
‏تمامي آب هايي است كه كشورهاي عربي را احاطه 
كرده است، از مصب رود دجله در عراق تا ايله، پس 
شامل آنچه كه ما امروز ‏به خليج فارس از آن تعبير 
ميك‌نيم و درياي عرب و خليج عدن و درياي احمر و 

خليج عقبه مي شود.«28 ‏
ابواسحاق ابراهيم اصطخري، متوفي درسال 346 
در  اين باره مي‌نويسد: » درياي پارس خليجي باشد از 
درياي محيط در چين و به ‏هندوستان مي‌رسد و آن 
هيچ  آنكه  به حكم  باز خوانند  كرمان  و  پارس  به  را 
روزگار  به  و  نيست  دريا  بدين  آبادتر  اين  از  ولايت 
‏گذشته پادشان پارس بزرگ  تر و قوي  تر بوده‌اند و هم 
در اين روزگار مردمان پارس به هر جايي مستولي‌اند 

از كرانه‌هاي اين ‏ديار.«29‏
خليج فارس  اهميت  و  بزرگ  قدرت هاي  ظهور 
همان‌گونه كه اشاره‌ شد از زمان هخامنشيان، سلويكان 
و اشكانيان تسلط بر خليج فارس وجود داشته است و 
يكي از راه هاي ‏عمده‌ي تأمين هزينه‌هاي جنگ براي 
در  انحصاري  تجارت  روميان  با  جنگ  در  اشكانيان 
خليج فارس بوده  ‌است. اين سلطه تا ‏پايان ساسانيان 
نيز ادامه‌ داشته است. » ساسانيان در كرانه‌هاي شمالي 
و جنوبي خليج فارس پادگان‌هاي ايراني ايجاد كردند 

كه مركز ‏آن در بحرين بود.«30 ‏
‏» عصر ساسانيان هم دوران پر رونقي بوده‌ است. از 
زمان ساسانيان استفاده از دريا و تجارت از راه دريا با 
بلاد دور معمول گرديد. درياي مكران و خليج فارس 
مركز فعاليت بازرگاني بود و كشتي‌هاي ايراني به‌ ويژه 

در سيلان و چين ‏رفت و آمد ميك‌ردند.«31 ‏
با سقوط ساسانيان و ظهور دولت اسلامي حاكميت 
و  فترت  نوعي  دچار  جنوب  درياي  مناطق  بر  ايران 
گسستگي شد ولي كمك‌م ‏با ظهور حكومت‌هاي محلي 
و ملّي، خليج فارس و درياي عمان جايگاه خود را در 
دايره‌ي توجهات و علايق سياسي، نظامي و ‏اقتصادي 
به‌ دست‌ آورد. در دوره‌ي عناصر ترك‌نژاد سلاجقه و 
خوارزمشاهيان، اين روند ادامهي‌افت و پس از حمله  ی 
ايلخانان، ‏حاكميت ايران از طريق اتابكان فارس ادامه‌ 
يافت. البته در قرن چهارم كه مصادف با حضور دولت 
آل بويه‌ است، گستره‌ي دولت ‏آن ها تا عمان و سواحل 
جنوبي ادامه دارد. ابن مسكويه با اشاره به )جيش الماء( 

ابواسحاق ابراهيم 
اصطخري، متوفي در 
سال 346 در  اين باره 
مي‌نويسد: » درياي 
پارس خليجي باشد از 
درياي محيط در چين و 
به ‏هندوستان مي‌رسد و 
آن را به پارس و كرمان 
باز خوانند به حكم آنكه 
هيچ ولايت از اين آبادتر 
بدين دريا نيست و به 
روزگار ‏گذشته پادشان 
پارس بزرگ تر و قوي تر 
بوده‌اند و هم در اين 
روزگار مردمان پارس به 
هر جايي مستولي‌اند از 
كرانه‌هاي اين ‏ديار.«‏
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به قدرت نيروي دريايي آل بويه اشاره ‌دارد. » در ‏زمان 
والي خليج فارس در جزيره‌ي يكش سكونت  اتابكان 
عمان  و  خليج فارس  جزاير  تمام  بر  آنجا  از  و  داشته 
حكومت ميك‌رد ‏و براي اين‌ منظور از نيروي دريايي 
ابوبكر  اتابك  روزگار  به  بوده ‌است.  برخوردار  مناسبي 
سعد زنگي يكش را دولتخانه مي‌گفتند، چون عطر و 
كافور و طيب خزانه از آنجا بود و مالي فراوان به ‏خزانه 
مي‌فرستاد. پادشاهان يكش خراج بحرين را مي‌گرفتند. 
بعد از شاه ابواسحاق پادشاه فارس، سلاطين آل مظفر 
روي كار ‏آمدند و سلطنت فارس به شاه شجاع رسيد. 

در زمان او خراج جزاير به شيراز مي‌رسيد.«32 ‏
شرقي  رم  امپراتوري  سقوط  و  قسطنطنيه  فتح 
)بيزانس( در 1453، آغاز تحولات مهمي در عرصه‌ي 
علم و دانش و همچنين ‏تكاپوهايي در عرصه‌ي نظامي 
جريان  انسان،  يافتن  محوريت  آغاز  و  رنسانس  بود. 
مهمي چون مدرنيته را رقم زد و از طرف ‏ديگر قدرت 
مسلمان  كشور  يك  عنوان  به  عثماني  تركان  يافتن 
بزرگ  قدرت هاي  منافع  عليه  بود  بزرگي  تهديد 
عثماني  قدرت  تحديد  براي  جهان. ‏اروپا  در  اروپايي 
و كاستن تهديد امپراتوري تركان كه اينك راه هاي 
تجاري و منافع بازرگاني آن ها را نيز به ‏خطر انداخته 
به‌ دنبال كسب موقعيت‌هاي جديد و پي‌جويي  بود، 
براي آلترنايتو و جايگزين بود. پس از كشف دماغه‌ي 
اميدنيك، ‏غربي ها و بازرگانان اروپايي براي رسانيدن 
محصول و كالاهاي تجاري خود و بردن ابريشم چين 
راه  از  استفاده  به ‏فكر  اروپا  به  ادويه‌ي هندوستان  و 
امن خليج فارس افتادند چرا كه مسير تجاري و مهم 
راه ابريشم توسط عثماني‌ها ناامن شده ‌بود. » با فتح 
‏قسطنطنيه، سدي در راه فعاليت تجاري اروپا با مراكز 
ثروتمندي چون چين، هندوستان و ايران ايجاد شد. 
در واقع راه ابريشم و ‏جاده‌ي ادويه مسدود شده ‌بود 
عمان  درياي  و  خليج فارس  و  دريايي  راه هاي  لذا 

اهميت ميي‌ابند.«33 ‏
شانزدهم  و  پانزده  سده‌هاي  كه  مقطع  اين  از 
است رقابت قدرت هاي بزرگ و رويارويي قدرت هاي 
و  انگليس  اسپانيا، ‏هلند،  پرتغال،  چون  استعمارگر 
به  كه  رقابتي  مي‌شود.  آغاز  خليج فارس  در  فرانسه 
تدريج  قدرت هايي چون روسيه، آلمان، بلژيك و حتي 
تحريض  و  ترغيب  بعدي  سده‌هاي  در  را  ‏سوئدي‌ها 
قرار  تاز  و  تاخت  را صحنه‌ي  تا خليج فارس  ميك‌ند 
يا همسو ساختن  و  تصاحب ‏منطقه  فكر  به  و  دهند 
در  واسكودوگاما  شوند.  منطقه  اين  در  قدرت هايي 
هدف  رسيد.  هندوستان  كاليگوت  به   1498 سال 

)مرواريد،  خليج فارس  منابع  به  دستيابي  ‏پرتغالي‌ها 
از  جلوگيري  براي  خليج فارس  بر  تسلط  و  ابريشم( 
نفوذ عثماني‌ها بود. بعد از ‏او آلبوكرك به خليج فارس 
آمد و مسقط را تصرف كرد. پادشاه هرمز كه بنادر و 
جزاير بسياري در خليج فارس تا بحر احمر ‏خراجگزار 
بود.  ايران  تابع دولت مركزي  نيز  او  او بودند و خود 
پادشاه  خراجگزار  را  خود  پرتغالي‌ها  قدرت  به ‌دليل 

پرتغال ‏دانست. ‏
‏»   از سال هاي 1622-1514، مناطق خليج فارس 
ميان پرتغالي‌ها و عثماني‌ها دست به دست مي شد. در 
سال 1623 با حمله‌ي ‏نيروهاي شاه عباس و ناوهاي 
انگليسي و گرفتار شدن محمودشاه، سلسله‌ي ملوك 
هرمز منقرض مي‌شوند و قواي پرتغال هم ‏تسليم شده 

و 119 سال حاكميت پرتغالي‌ها پايان ميي‌ابد.«34 ‏
در واقع شكست استعمار پرتغال ظهور يك قدرت 
آن  كه  زد  رقم  را  خليج فارس  در  استعماري  جديد 
سه  از  بيش  كه  قدرتي  بود. ‏حضور  انگلستان  قدرت 
بود  بلامنازع  قدرت  فارس  خليج  منطقه‌ي  در  سده 
»  با شكست نيروي دريايي پرتغال در جنگ ‏دريايي 
1625 از انگلستان و اخراج آن ها از عمان و مسقط 
در سال 1660 تفوق پرتغالي‌ها در خليج فارس پايان 

گرفت.«35 ‏
قدرتي‌ابي انگليس در منطقه‌ي خليج فارس باعث 
نيز شد. » هلندي‌ها  نفوذ قدرتي چون هلند  كاهش 
بعد از پرتغالي‌ها و پيش از ‏انگليسي‌ها بر خليج فارس 
نفوذ  خود  سفرنامه‌ي  در  تاورنيه  بارون  دستي‌افتند. 
تاريخ  اين  از  هلندي‌ها  مي‌داند.   1663 از  را  آن ها 
آغاز  اصفهان  در  صفويه  با  را  خود  روابط  ‏توانستند 
و  جنوب  جمله  از  ايران  مختلف  نواحي  در  و  كنند 
تجارت  براي  معتبري  خليج فارس ‏تجارت‌خانه‌هاي 
ابريشم و انواع پارچه‌ي زربفت و حرير، داير سازند.«36 
»در اواخر دوره‌ي صفوي، ‏هلندي‌ها موقعيت خود را 

به نفع انگليسي‌ها از دست دادند.«37 ‏
توسط  بحرين  صفوي،  دولت  فترت  و  ضعف  ‏» با 
اعراب مسقط، در 1718 اشغال شد تا آنكه در 1723 با 
قدرتي‌افتن نادر و ‏تشكيل يك نيروي دريايي قوي توسط 
لطيف خان از سرداران نادر، وي توانست بحرين و عمان 
را به تصرف در آورد و نقش ‏ارزنده‌اي در خليج فارس ايفا 

كند.«38 ‏

مسأله‌ي اجاره‌دهي بنادر و ماجراي قواسم ‏
‏»جواسم يا قواسم طايفه‌اي از اعراب بودند كه در 
شارجه و رأس الخيمه سكونت داشته‌اند.«39 با ضعف 

‏»جغرافيدان‌هاي عرب و 
مسلمان، آب هاي جهان را 

به دو درياي نيمكره‌اي
)روم به سوي غرب(

و درياي‌فارس
)به سوي شرق(

‏تقسيم كردند و احتمالاً از 
شهرت امپراتوري ايران و 

روم الهام گرفتند. حتي
بعضي اين تقسيم‌بندي را

داراي منشاء الهی 
دانسته اند.
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و فتور دودمان صفوي ‏در اواخر قرن هفدهم و اوايل 
از  مسندم40  كرانه‌هاي  قاسميِ  شيخِ  هيجدهم  قرن 
اوضاع آشفته‌ي اطراف بندرعباس و هرمز در ‏سال هاي 
دهه ی 1720 بهره‌ گرفت و براي خود در )با سعيدو( 
واقع در جزيره‌ي ايراني قشم بندري ايجاد كرد.« با 
قدرت يافتن ‏نادرشاه آرامش و امنيت حكمفرما شد و 
حاكميت ايران بر جزاير و كرانه‌هاي شمال و جنوب 
خليج فارس تجديد شد.«41 »با ‏مرگ نادر و نرم خويي 
كريم خان شيوخ قواسمي حتي در كرانه‌هاي شمالي 
خليج نفوذ خود را گسترش دادند.«42 پس از مرگ 
‏نادر يكي از گردنكشان محلي به نام ملاعلي شاه به 
عنوان حاكم هرمز ادعاي خود مختاري كرد و حتي 
از پرداخت ماليات هم ‏سر باز زد. او از طريق ازدواج 
خانوادگي سعي در اتحاد با شيوخ قاسمي در چلفار 

)رأس الخيمه‌ي كنوني( داشت. ‏
شيخ قاسمي در 1751 ناوگاني از قايق هاي خود 
را ظاهراً به عنوان اداي احترام و تبريك ازدواج دختر 
ملاعلي شاه به كرانه‌هاي ‏شمالي تنگه‌ي هرمز فرستاد 
در حالي كه هدف توسعه‌ي نفوذ بود. »در سال 1756 
نماينده‌ي  اقامت  محل  به  دزدان  دستبرد  از  پس 
‏سياسي بريتانيا در بندرعباس، كمپاني هند شرقي از 
ايران تقاضاي خسارت كرد. از سوي حكومت مركزي، 
شيخ نصرخان، ‏حاكم لار مأمور سر و سامان بخشيدن 
به اوضاع بندرعباس و هرمز شد.«43 » دزدان دريايي 
به‌ويژه جواسم به شدت قدرت يافته و ‏تجارت خود را 
بسط دادند حتي توانستند در 1760 جزيره‌ي قشم و 
بندر لنگه را تصرف كنند تا اينك‌ه كريم  خان در 1763 

آن ها ‏را از نقاط مذكور بيرون راند.«44 ‏
رييس  قضيب  ابن  سعيد  شيخ  زنديه  دوران  در 
طوايف  از  )شاخه‌اي  لنگه‌  بندر  جواسمي  طايفه‌ي 
جواسمي بودند كه از شارجه و ‏رأس الخيمه به ايران 
آمده بودند و در بندر لنگه اقامت گزيدند(. » شیخ سعید 
موفق شد حكومت اين منطقه را به مبلغ دويست ‏تومان 
از خوانين بستك در استان فارس اجاره كند. بعد از او 
فرزندانش به حكومت رسيدند كه همچنان از خوانين 
بستك ‏اطاعت ميك‌ردند.«45 » طبق تقسيمات اداري 
گذشته، قشم و هرمز، از منضمات بندرعباس محسوب 

مي‌شد و تنب و ابوموسي از ‏توابع لنگه.«46 ‏
و  سرباز  نگه داشتن  سنگين  هزينه‌ي  دليل  به 
ساخلوهاي نظامي، دولت ايران بر آن شد كه لنگه و 
توابع آن را به اجاره‌ي قاسمي‌ها ‏واگذار كند. همانگونه 
يعني  قاسمي‌ها  رقيب  به  را  بندرعباس  كه حكومت 
امام مسقط واگذار كرده بود. در شرايط آن روز، شايد 

مي‌توانست  كه  مي‌رسيد  به ‌نظر  راهي  بهترين  ‏اين 
دريايي  دزدان  هجوم  برابر  در  را  سواحل  امنيت 

محافظت كند.47 ‏

راهزني‌هاي دريايي و امارات متصالحه ‏
موضوع عدم امنيت و راهزني دريايي و ناامنك‌ردن 
راه هاي تجاري، يكي از مسايل مهم در سده‌هاي گذشته 
در منطقه‌ي خليج‏ فارس بوده ‌است. ايجاد  امنيت يكي 
بوده  منطقه  اين  در  بزرگ  قدرت هاي  ترفندهای  از 
بعضي  يا ‏تصاحب  و  نظامي  نوعي حضور  به  تا  ‌است 
از مناطق را توجيهك‌نند. راهزني‌هاي دريايي با حضور 
دول استعماري، نمادها و نمودهاي گوناگوني داشته 
‏است. »پيرك، يك دريانورد ترك نژاد بود كه در ابتدا 
سمت درياداري كشتي‌هاي دولت عثماني را به‌ عهده 
داشت ولي بعداً ‏متمرد شد و راهزني و ناامني ايجاد 

كرد و پرتغالي‌ها آسيب فراواني از او ديدند.«48 ‏
امير مهنا جسور ديگري بود كه مدت ها منطقه‌ي 
خليج فارس را ناامن كرد. او ادعاي امارت خوزستان 
را داشت. » سرانجام دولت ‏عثماني و ايران توانستند 
او و نيروهاي غارتگرش را شكست دهند و امير مهنا 

توسط حاكم بصره‌ كشته‌ شد.«49 ‏
نوزدهم  قرن  اوايل  و  هيجدهم  قرن  اواخر  در 
ريشه  كه  ايجاد شد  فارس  در خليج  ديگري  بحران 
جواسمي  ‏اعراب  داشت.  جواسمي‌ها  اقدامات  در 
از  پيروي  از  ناشي  كه  ديني  و  شرعي  اعتقادات  با 
به  منطقه  در  را  ناامني عجيبی  بود  وهابيّت  مسلك 
وجود آوردند. ‏آن ها حتي كشتي‌هاي دول اروپايي را 
بي‌نصيب نمي‌گذاشتند. » در سال هاي واپسين قرن 
هيجدهم و اوايل قرن نوزدهم قواسم ‏مسندم راهزني 
همه‌ي  بازرگاني  ناوگان  و  كردند  تشديد  را  دريايي 
بريتانيا  هند  بازرگاني  كشتي‌هاي  جمله  از  كشورها 

مورد تهديد ‏قرار گرفت.«50 ‏
غارتگري  و  ناامني  هيجدهم،  قرن  اواخر  ‏» در 
ديگري آغاز شد و اين‌ها افراد قبيله‌ي قواسم بودند 
انجام  شرعي  و  انگيزه‌هاي ‏ديني  با  را  غارتگري  كه 
بودند  شده  وهابي‌ها  باور  پيرو  كه  آن ها  مي‌دادند. 
تحت تأثير وهابيّت غارت اموال غير وهابي و مخالفين 
‏مذهبي خود را از فرايض ديني محسوب ميك‌ردند و 
ثوابي براي آخرت. انگليسي‌ها براي سركوب راهزنان 
قواسمي وارد خليج‏ فارس شدند و بيش از صد و پنجاه 

سال طبق قرارداد در خليج فارس ماندند.«51 ‏
‏» طوايف مختلف اعراب در اواخر قرن هيجدهم و 
اوايل قرن نوزدهم با يكديگر متحد شده و به تحريك 

در عبارت هاي 
جغرافيدانان معمولاً 
خليج فارس با نام
بحر فارس به كار مي‌رفت 
و اين امر تا قرن دهم به‌ 
عنواني ك رويه و تعبير 
‏مصطلح به‌كار مي‌رفته 
اما از قرن دهم به ‌بعد، 
كم‌كم واژه‌ي خليج فارس 
بر اين منطقه اطلاق 
مي‌شده ‌است. 
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و تشجيع وهابي‌ها كه ‏نفوذ و اقتدارشان از عربستان 
مركزي تا سواحل آن ممالك توسعه يافته بود شرارت 

و دزدي را به حد اعلي رساندند.«52 ‏
عربستان  در  هيجدهم  قرن  اواسط  در  وهابي‌ها 
از  عبدالوهاب  آن ها محمدبن  ظهور كردند. مؤسس 

اهالي عينه‌ي نجد بود.53 و54‏
در سال 1803 سلطان ابن سقر به رياست طايفه‌ي 
جواسم منصوب شد. او اتباع خود را بيشتر به طغيان 
جواسم  كه  نكشيد  » طولي  تحريك ك‏رد.  شرارت  و 
هند  درياي  و  احمر  بحر  تا  را  خود  عمليات  دايره‌ي 
توسعه دادند. قواي بحري جواسم در اين موقع ‏عبارت 
بود از شصت كشتي بزرگ متعلق به رأس الخيمه كه 
هر يك از 300-80 مرد مسلح همراه داشتند. به‌ علاوه 

چهل كشتي ‏ديگر.«55‏
ديگر  منطقه،  در  بحران  و  ناامني  ايجاد  دليل  به 
حتي مال‌التجاره دول اروپايي غارت مي‌شد، بنابراين 
دولت انگلستان از طريق ‏حكومت هند براي سركوب 
آنان و ايجاد امنيت دست به كار شد.»حكومت هند 
و  راه ‏حمله  از  خليج فارس  امنيت  و  آرامش  پي  در 
برآمد.«56  دريايي  راهزنان  پايگاه هاي  منهدمك ردن 
بالاخره در درگيري سال 1819، قواي جواسم در هم 
شكست و در ‏سال 1820 معاهده‌اي ميان جواسم و 
انگليس امضاء گرديد.57 »در سال 1819 چلفار فتح 
شد و در ژانويه 1820 قرارداد صلح ‏دوجانبه‌اي ميان 
» سرويليام گرانت كاير« فرمانده‌ي نيروي انگليسي از 
سوي بريتانيا و شيوخ پنج قبيله‌ي خودمختار مسندم 
‏-كه به امارات متصالحه معروف شدند-  امضاء شد كه 

امارات را به تحت‌الحمايگي دولت بريتانيا در آورد.«58‏

موضوع جزاير ‏
در  اعرابي  جواسم،  شد،  اشاره  كه  همان‌طور 
شرارت  دليل  به  كه  بودند  خليج فارس  كناره هاي 
شد  آمد  در ‏مسير  ناامني  همچنين  و  غارتگري  و 
كشتي‌هاي تجاري و بازرگاني در سال1820 به شدت 
سركوب شدند. آن ها تحت انقياد دولت انگلستان قرار 
‏گرفتند. اعراب جواسمي در سه منطقه‌ي رأس الخيمه، 
شارجه در جنوب خليج فارس و عده‌اي هم در شمال 

خليج فارس در ‏بندر لنگه مستقر بودند.59‏
به دليل بحران هاي مالي و ضعف بنيه‌ي دولت 
در اداره‌ي امور كشور و ايجاد امنيت به‌ خصوص در 
مناطق دور از مركز و از جمله ‏بنادر، مسأله‌ي اجاره‌دهي 
بنادر و بعضي از مناطق مطرح  بود و اجاره دادن بندر 
عباس و بندر لنگه نيز در همين ارتباط بوده ‏است. در 
اواخر حكومت زنديه يكي از رؤساي قبيله‌ي جواسم 
مبناي  بر  لنگه  بندر  كلانتري  فرمان  مي‌شود  موفق 
اعقاب خود كسب  و  براي خود  استيجاري ‏را  سنت 
كند. اين منصب تا اواخر سلطنت ناصرالدين شاه در 
واقع  ماند. ‏در  باقي  جواسم  قبيله‌ي  رؤساي  دست 
قواسم بندر لنگه به‌ عنوان اتباع و مأموران دولت ايران 

تلقی می شدند. ‏
انگليسي  نيروي  فرمانده‌ي  كاير  گرانت  » زماني 
)عاقد قرارداد با اعراب مسندم در سال 1820( قصد 
داشت نيرويي به بندر لنگه ‏بفرستد و قواسم آنجا را 
نيز به جمع فرمانبرداران بريتانيا در خليج فارس در 
بندر  قاسمي  شيخ  كه  آنجا  از  ايران  حكومت  آورد. 
‏لنگه را تابع و مأموران دولت ايران مي‌دانست با آن 
مخالفت كرد. اين بيانگر جدايي ناپذيري بندر لنگه و 

توابع آن از ايران ‏است.«60‏
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سر ويليام گرانت كاير فرمانده‌ي نيروهاي انگليسي 
در خليج فارس شيوخ قاسمي بندر لنگه را تابع و مأمور 
دولت ايران ‏مي‌دانست. لذا وقتي وي قاسميان شارجه 
مي‌پرداختند  دريايي  دزدي  به  كه  را  رأس الخيمه  و 
سركوب كرد درصدد برآمد تا با ‏قاسميان بندر لنگه نيز 
همين كار را انجام دهد. كاير براي اين منظور نامه‌اي 
به دست  را  ايران  تا موافقت دولت  تهران فرستاد  به 
‏آورد اما دولت ايران با درخواست وي مخالفت كرد. در 

نتيجه از تصميم خود صرف نظر كرد.61‏
لردك رزن از صاحب‌ منصبان بزرگ انگليسي معتقد 
با  نسل  تا چند  اطراف  و جزاير  لنگه  است: حكومت 
شيخ قبيله‌ي مزبور ‏‏)جواسمي( بود. وي در شهر اقامت 

مي نمود و از جانب دولت نايب الحكومه بود.62 ‏
شيخ يوسف القاسمي كه از سال 1257 بر ولايت 
خود مختار لنگه حكومت داشت در سال 1263 به‌ 
دست يكي از خويشاوندانش ‏‏)شيخ قضيب بن راشد( 
اجازه‌ي  و  اطلاع  بدون  قضيب  شيخ  رسيد.  قتل  به 
گرفت.  دست  به  را  لنگه  بندر  حكومت  ايران  دولت 
بساط  برچيدن  فكر  به  تهران  اين ‏اقدام، حكومت  با 
خودمختاري قاسمي در بندر لنگه افتاد تا آن را جزو 

ايالت بنادر خليج فارس ك‏ند.«63‏
نخستين رويارويي‌ها از طرف ميرزا علي اصغر خان 
امين السلطان والي تازه‌ي ايالت 26 بود.64 » امين السطان 
فرمان دستگيري ‏شيخ قضيب را داد. شيخ قضيب در 
سال 1266 به جرم قتل شيخ يوسف دستگير و زنداني 
شد. پس از مدتي او را روانه‌ي تهران ك‏ردند و مدتي 
ترتيب خودمختاري  بدين  تهران در گذشت.  بعد در 
قاسمي در بندر لنگه برچيده شد و ولايت لنگه با توابع 

آن ‏زير نظر ايالت 26 درآمد.«65‏
حكمران  شاه،  ناصرالدين  سلطنت  اواخر  در 
كبابي(  خان  احمد  حاج  )سرتيپ  بندرعباس  ايراني 
آخرين حاكم بندر لنگه - شيخ ‏قضيب جواسمي- را 
به دستور دولت مركزي از سمتش منفصل كرد و او 
را به زنجير كشيد و تحت الحفظ به تهران فرستاد.66 
فرستاده شد  تهران  به  او  با ‏دستگيري شيخ قضيب 
ترتيب  بدين  و  مرد   1896 سال  در  همانجا  در  و 
از  پس  شد.  لنگه ‏برانداخته  جواسمي‌هاي  حكومت 
آن نصرا... خان كازروني حكومت موقت را به دست 
و  شد  ساخته  لنگه  بندر  در  پادگاني  سپس  گرفت. 
حدود ‏‏200 سرباز در آن استقرار يافت. » ايران يك 
پادگان نیز در جزيره ی سيري تأسيس كرد. به علت 
اينكه جزاير تنب و ابوموسي از ‏توابع لنگه محسوب 
مي‌شد و كسي منكر آن نبود، دولت ايران از فرستادن 

نيرو به اين جزاير و احداث پادگان در آن خودداري 
ك‏رد اما بريتانيا از فرصت استفاده كرد و اين جزاير را 

به اشغال خود در آورد.«67‏
در  خود  اعمام  بني  حمايت  با  جواسمي  شيوخ 
حاشيه هاي جنوبي خليج فارس در پي آن بودند كه 
دوباره سلطه‌اي بر مناطق ‏شمالي از جمله بندر لنگه 
و جزاير آن پيدا كنند. در سال 1277 شيخ محمدبن 
خليفه القاسمي فرزند يكي از حاكمان پيشينِ ‏قاسميِ 
اعاده‌ي  براي  تلاش  در  و  كرد  حمله  بندر  به  لنگه 
لنگه  قاسمي، حكومت ولايت  موقعيت خودمختاري 
را از ايالت بنادر ‏خليج فارس خواستار شد. با پافشاري 
محمد سرانجام او دستگير شد و از آنجا تبعيد شد. 
او مدتي در امارات متصالحه كوشيد تا ‏نيرويي براي 

تهاجم بيابد.
 ‏

سياست هاي جديد ‏
در قرن نوزدهم، موضوع رقابت قدرت هاي بزرگ، 
خليج  عثماني،  و  روسيه  انگلستان،  فرانسه،  همانند 
ميك‌ند.  و ‏مضاعف  فزاينده  اهميتي  داراي  را  فارس 
با جابه‌جايي كه در مفهوم قدرت  بتوان گفت  شايد 
و  نظامي  امور  يافتن  محوريتّ  با  يعني  آمد  به‌وجود 
سياسي به‌ جاي ‏امور اقتصادي، جايگاهي جديد براي 
خليج فارس تعريف شد. حفاظت جدي از هندوستان 
براي انگلستان از طريق خليج فارس و ‏همين‌طور نفوذ 
روس ها به خليج فارس از طريق ايران، انگلستان را به 
مجبور  سلطه‌اش  شيوه‌هاي  در  مجدد  بازبيني  يك 
ساخت. منافع ‏اقتصادي و كنترل تجارت خليج فارس 
و همچنين ترس از نفوذ و حضور روس‌ها از مهمترين 
توسط  خليج‏ فارس  جزاير  اشغال  و  حضور  عوامل 
انگليسي‌ها بود » روس ها مي‌خواستند در خليج فارس 
و قشم پايگاهي داشته باشند و حتي به‌ دنبال اتصال 
سرجان  بودند.«68 وقتي  تا ‏بندرعباس  خود  راه آهن 
در  شد،  بوشهر  وارد  نوزدهم  قرن  اوايل  در  ملكم 
و  نظامي  اوضاع  پيرامون  دقيقي  مطالعات  بوشهر 
‏بازرگاني خليج فارس به‌ عمل آورد. در نظر او وجود 
پايگاه هاي نظامي و مراكز بازرگاني براي هر دولتي 
آنهم  دارد  نگه  در ‏دست  را  هندوستان  بخواهد  كه 
فرانسه  تهديدات  و  تيپو سلطان  به شورش  توجه  با 
اواخر  در  مي‌رفت.69  شمار  به  حياتي  مسأله‌ي  يك 
اين مسأله و  با ‏در نظر گرفتن اهميت  قرن نوزدهم 
همچنين اغتشاشات داخلي در ايران و ضعف دولت 
جواسمي ‏مبني  شيوخ  ادعاهاي  از  حمايت  مركزي، 
بر مالكيت بر جزاير، با ملحوظ كردن حمايت اجداد 

»با ضعف و فترت
دولت صفوي، بحرين 
توسط اعراب مسقط،
در 1718 اشغال شد
تا آن كه در 1723
با قدرتي‌افتن نادر و
‏تشكيلي ك نيروي 
دريايي قوي توسط
لطيف خان از سرداران 
نادر، وي توانست بحرين
و عمان را به تصرف
در آورد و نقش‏ ارزنده‌اي 
در خليج فارس ايفا كند.«
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پيمان  موجب  به‌  اينك  -كه  آن ها  اعمام  بني  و 
انگلستان  با  هم ‏پيمان  متصالحه(  )امارات   1820
بودند-  مي‌توانست بهانه‌ا‌ي كافي براي انگلستان در 
راستاي اهداف استراتژيكيش باشد. » پس از استقرار 
انگلستان در ‏خليج‌ فارس و تحت الحمايه شدن شيوخ 
شارجه و رأس الخيمه )كه اجداد و بني اعمام آن ها 
لنگه  حاكم ‏بندر  ايران  دولت  اجازه‌ي  به  روزگاري 
كردند  وادار  را  شيوخ  آن  انگليسي،  حاكمان  بودند( 
كه ادعاي مالكيت بر جزاير داشته باشند.«70 بريتانيا 
در 1903 به ‏شيخ رأس الخيمه توصيه كرد به عنوان 
مالكيت پرچم خود را در جزيره‌ي ابوموسي برافرازد. 
ايران  گمركات ‏جنوبي  مديركل  دامبرين  »  موسيو 
و  تنب  جزاير  از   1904 سال  در  مظفري  كشتي  با 
ابوموسي ديدن ميك‌رد. او پرچم شارجه را پايين آورد 
و به‌ جاي آن ‏پرچم ايران را برافراشت. به دستور وي 
اداره‌ي امور گمرك نيز در ابوموسي ايجاد شد. اقدام 

ايران در آن زمان باعث اعتراض ‏بريتانيا شد.«71‏
آمده:  بريتانيا  اسناد سري  گزارش  بند 214  در 
بريتانيا پيشنهاد كرد شيخ  نماينده‌ي سياسي مقيم 
شارجه كه جزاير ابوموسي را ‏متصرف است بايد پرچم 
افرازد.  بر  آنجا  در  مالكيت جزاير  به علامت  را  خود 
حكومت هندوستان بر آن بود كه بايد به شيخ ‏شارجه 
ابوموسي  در  تنها  نه  را  خود  پرچم  كه  شود  توصيه 
بلكه در جزاير تنب نيز نصب كند. )نامه‌ي مورخ 15 
ژوئن 1903(72 ‏ديري نگذشت كه در 1902 بريتانيا 
شارجه  قواسم  به  متعلق  را  ابوموسي  و  تنب  جزاير 
داخلي ‏و  مسايل  دليل  به  مقطع  اين  »  در  دانست. 
بحران هاي ناشي از انقلاب مشروطه )1906( شيوخ 
را در  اين فرصت درفش خود  از  استفاده  با  قاسمي 

جزاير ابوموسي و تنب ‏برافراشتند.«73‏

انكار اظهارات و نفي مستندات ‏
به اين دستور توجه كنيد: در تاريخ هفتم نوامبر 
1928 لردك اشندن )معاون پارلماني وزارت خارجه‌ي 
رابرت كلايو  براي سر  انگليس( دستورالعمل ‏مفصلي 
)وزير مختار انگليس( در تهران مي‌فرستد كه در آن 
آمده: هميشه اين نكته را به خاطر داشته ‏باشيد كه 
منطقه  اين  در  بريتانيا  سياست  مهم  اركان  از  يكي 
)خليج فارس( حمايت از شيوخ عرب در مقابل دولت 
ايران است، لذا ‏دولت بريتانيا نمي‌تواند امتيازاتي براي 
ايران در جزاير تنب و ابوموسي قايل گردد. اين جزاير 
و جزيره‌ي سيري مورد ادعاي شيخ ‏شارجه هستند كه 
به عنوان اخلاف امراي بني جاسم همه‌ي آن ها را مال 

خود مي‌دانند ... بنابراين در سرتاسر مذاكراتتان با دولت 
‏ايران روي اين موضوع پافشاري كنيد كه جزاير تنب 
و ابوموسي متعلق به امراي جواسم است كه به اعقاب 
كنوني آن ها )شيوخ ‏شارجه و رأس الخيمه( منتقل شده 

است.74‏
و  مستندات  از  بعضي  به  كه  نيست  بد  حال 
موضوع  آن صراحتاً  در  انگليسي‌ها  كه خود  تعابيري 
كه  يا ‏نقشه‌هايي  و  نموده‌اند  ذكر  را  ايران  مالكيت 
دولت انگلستان منتشر كرده و در آن، اين مناطق جزو 
سرحدات ايران و تابع دولت مركزي ايران بوده است 
 ‎(Capitan.اشاره ‏شود. در سال 1835 كاپيتان هنل  ‏
در  بريتانيا  سياسي  مقيم  جانشين  S. Hennell)‎‏ 
خليج فارس براي جلوگيري از ‏زد و خوردهاي ميان 
قبايل عرب در كرانه‌هاي جنوبي در فصل صيد مرواريد 
قرارداد صلحي را ميان آن ها پيشنهاد داد كه در 30 
بر  رسيد.  آن ها  همگي  امضاي  به  سال  همان  ‏مرداد 
اساس اين قرارداد كاپيتان نقشه‌اي را تدارك ديد كه 
حدود رسمي فعاليت هاي ‏دريايي قبايل عرب را در 
خليج فارس مشخص ميك‌رد. » در اين نقشه بندرهاي 
لنگه، چارك، تنگ، جزاير قشم، يكش، تنب ‏بزرگ و 
كوچك و ابوموسي در محدوده‌ي ايران و حاكميت آن 

مشخص شد.«75 ‏
كاپيتان  كه  خليج فارس  رنگي  نقشه‌ي  یک  در 
جي، بروكس، به دستور كمپاني هند شرقي در 1830 
با رنگ  به ‌وضوح  تهيه كرد، جزاير تنب و ‏ابوموسي 
نقشه  اين  اهميت  ايران مشخص شده است.  ساحل 
مأمور  سال  دوازده  ترسيمك ننده،  كه  است  اين  در 

‏نقشه برداري از آب هاي خليج فارس بوده است.«76‏
‏» در سال 1260 شمسي، نقشه‌ي رسمي جديدي 
از سوي وزارت دريا داري بريتانيا انتشار يافت كه در آن 
جزاير تنب بزرگ و ك‏وچك و ابوموسي همانند جزاير 
قشم، يكش و سيري به رنگ سرزمين ايران مشخص 
شده و جزاير و سرزمين هاي عربي جنوب ‏خليج فارس 

به رنگ ديگري نمايش داده شده است.«77‏
‏» در سال 1888 ميلادي نقشه‌ي وزارت دريايي 
انگلستان از سوي وزير مختار اين كشور در تهران به 
ابوموسي،  تقديم شد ك‏ه جزيره‌هاي  شاه  ناصرالدين 
ايران  خاك  جزو  را  سيري  و  كوچك  و  بزرگ  تنب 

نشان مي‌دهد.«78 ‏
در جلد پانزدهم دائرة المعارف بزرگ كه در سال 
منتشر شده  مسكو  دولتي  انتشارات  از طرف   1909
است، در نقشه‌ي منضم به ‏آن جزاير تنب و ابوموسي 
به رنگ خاك اصلي دولت ايران ترسيم شده است. در 

موضوع عدم امنيت
و راهزني دريايي و

ناامن‌كردن راه هاي تجاري، 
يكي از مسايل مهم در 

سده‌هاي گذشته
در منطقه‌ي خليج ‏فارس 

بوده ‌است.
ايجاد امنيتي كي از 

ترفندهای قدرت هاي بزرگ
در اين منطقه بوده ‌است تا 

به نوعي حضور نظامي
وي ا‏ تصاحب بعضي از 
مناطق را توجيه‌كنند.

شماره 12 / صفحه ی 39



نقشه‌ي رنگي ديگري از ايران كه در اطلس ‏جهاني در 
سال 1967 به‌ دستور شوراي وزيران اتحاد شوروي به 
روسي و انگليسي ترسيم شده است، در كنار جزاير تنب 

و ‏ابوموسي نام ايران به‌ وضوح مشاهده مي‌شود.79‏
در شوراي امنيت، ايران نقشه‌اي از خليج فارس 
كه در سال 1967 به مناسبت پنجاهمين سال انقلاب 
اكتبر شوروي چاپ شده ‏است، انتشار داد. اين نقشه 
كه در آن جزاير تنگه‌ي هرمز به نام جزاير ايراني و 
ذيل هر يك از جزاير نام ايران قيد شده است در ي‏ك 
اطلس چاپ شد. و به‌ عنوان يك سند در سازمان ملل 

توزيع گرديد.80 ‏
با چاپ كتاب ايران و قضيه‌ي ايران‏ از لردكرزن 
در سال 1892، نقشه‌اي چاپ شد كه از سوي انجمن 
لردكرزن  نظر  زير  و  در ‏انگلستان  جغرافيا  سلطنتي 
تهيه گرديده است. اين نقشه نيز جزيره‌هاي ياد شده 

را ضميمه‌ي ايران نشان مي‌دهد.81‏
در سال هاي 1904، 1923، 1926، 1928 در 
سه  مالكيتِ  بر  مبني  ايران  ادعاي  گوناگون  اسناد 
جزيره وجود دارد. در يكي از اين ‏مكاتبات آمده است: 
جزاير تنب و ابوموسي از اجزاي لايتجزاي قلمرو ايران 
بوده و دولت ايران به هيچ وجه من‌الوجوه استقلال 
فوق الذكر  يادداشت  در  را  مذكور  شيخ  مالكيت  ي‏ا 
رو  اين  از  نمي‌شناسد.  رسميت  به  مزبور  جزاير  بر 
چگونه مي‌توان اقدامات ‏مقامات ايران را در سواحل 
و آب هاي ايران در مورد كساني كه كالاهاي قاچاق 
عهدنامه‌هاي ‏موجود  برخلاف  اقدامي  كرده‌اند  حمل 
بين المللي  عرف  و  قوانين  با  متعارض  يا  في‌مابين 
كه  را  موضعي  مي‌تواند  چگونه  ]ايران[  كرد.  تصور 
دولت بريتانيا به ‏بهانه‌ي داشتن قراردادهايي با شيوخ 
همچنين  و  كند  تأيكد  است  كرده  اتخاذ  مذكور 

بيانيه‌ي ناشي از حمايت آن ها را بپذيرد؟82‏

جغرافياي جزاير ‏
آنچه كه در ارتباط با سه جزيره‌ي ابوموسي، تنب 
بزرگ و تنب كوچك قابل ذكر است، اين است كه اين 
سه جزيره و بعضي ‏ديگر از جزاير تحت حاكميت ايران 
در خليج فارس، در گذشته‌هاي دور به‌ دليل عدم اهميت 
اقتصادي و يا عدم دسترسي به ‏آب -ك ه مطلوبيت هاي 
مهمي براي زندگي و استقرار است-  به صورت مستقل 
مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار نگرفته‌اند. در واقع 
‏اين جزاير معمولاً در ارتباط با ديگر جزاير مورد بحث 
قرار گرفته‌اند. امروزه به دليل موقعیت استراتژيك در 
عرصه‌ي نظامي و ‏اقتصادي هر كدام با نگاهي خاص 

مورد توجه و امعان نظر قرار گرفته‌اند. ‏

جزيره‌ي ابوموسي ‏
ابوموسي، غربي‌ترين جزيره از جزاير شش‌گانه، در 
پنجاه يكلومتري جزيره‌ي سيري و در 67 يكلومتري 
و  يكلومتر  هفت  آن  است. ‏طول  لنگه  بندر  جنوب 
سنگ  معادن  است.  يكلومتر  نيم  و  چهار  آن  عرض 
سال  صد  قاجار  »پادشاه  دارد.  وجود  آن  در  زيادي 
جهت  بوشهري  معين  حاج  از  زيادي  مبالغ  ‏پيش، 

بهره برداري از اين منابع دريافت كرده است.«83‏
‏» نام اين جزيره از دو پاره‌ي بو و موسي تشكيل 
گرديده است كه بو به معناي رايحه و بوم به معناي 
موسي.«84 سرزمين  ابوموسي ي‏عني  است.  منزل   جا، 

» اهالي معتقدند كه نام اصلي جزيره، بابا موسي بوده 
است و بابا به طور تدريجي تبديل به بابو و بو شده ‏است 
و جزيره به‌ نام هاي بابا موسي، بابو موسي و ابوموسي 
ناميده شده. عرب زبان ها بر سر بابو حمزه آورده و لفظ 
فارسي بابو و بو ‏را تبديل به ابوي عربي به معني پدر 
ابوموسي خوانده‌اند همچنان كه  را  كرده‌اند و جزيره 

بندر بوشهر را عرب زبان ها ابوشهر ‏مي‌نامند.«85 ‏
ابوموسي به شكل يك لوزي است و از دو تنب، 
بزرگتر است. سطح جزيره در بخش هاي مركزي و 
بلندترين نقطه‌ي  جنوب نسبتاً هموار و شني ‏است. 
جزيره، كوه حلوا مي‌باشد كه حدود 110 متر ارتفاع 
دارد. آب آشاميدني از چند حلقه چاه تامين ‏مي‌شود. 
دريايي  بخش  در  مبارك  حوزه‌ي  به  ابوموسي  نفت 
خاوري جزيره محدود مي‌شود كه از بهترين يكفيت و 
نوع در خليج‏ فارس برخوردار است. از بناهاي تاريخي 
از  مي‌توان  ابوموسي  جزيره‌ي  در  موجود  قديمي  و 
دفاعي،  ‏تأسيسات  نادرشاهي،  اسكله‌هاي  و  قلاع 

كاروان‌سرا و بازار كريم‌خاني نام برد.86 ‏

تنب بزرگ ‏
اين جزيره در 31 يكلومتري جنوب غربي قشم و 
در قسمت شمالي خط مياني خليج واقع شده است.87  
فاصله‌ي آن تا بندر لنگه ‏‏50 يكلومتر است و از رأس 
الخيمه‌ي امارات 70 يكلومتر فاصله دارد. اين جزيره 
از نظر استراتژيكي و خط دفاعي داراي نقش ‏مهمي 
است. اين جزيره دايره شكل و حدود دو دهم مايل قطر 
دارد. سطح جزيره شنزاري خشك است با تپه‌هايي كه 
بلندترين ‏آن ها حدود 53 متر ارتفاع دارد. دو چاه آب 
نفر  آشاميدني جهت 350  آب  و  است  آن خشكيده 

)اهالي( از جزيره قشم تأمين ‏مي‌شود.88 ‏

‏» در سال 1888 
ميلادي نقشه‌ي وزارت 
دريايي انگلستان از 
سوي وزير مختار اين 
كشور در تهران به 
ناصرالدين شاه تقديم 
شد ك‏ه جزيره‌هاي 
ابوموسي، تنب بزرگ 
و كوچك و سيري را 
جزو خاك ايران نشان 
مي‌دهد.« ‏
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تنب كوچك )تنبو( 89‏
از غرب تنب بزرگ  در فاصله ی 12 يكلومتري 
يكلومتر   45 لنگه  بندر  از  آن  فاصله ی  است.  واقع 
 80 الخيمه  كرانه‌هاي ‏رأس  در  حمرا  جزيره‌ي  تا  و 
يكلومتر است. اين جزيره تقريباً مثلثي شكل است. 
پهناي تنب كوچك از سه چهارم مايل فراتر نمي‌رود. 
يك ‏تپه‌ي صخره‌اي تيره رنگ در بخش شمال غربي 
است.  تنب  نقطه‌ي  بلندترين  كه  دارد  وجود  جزيره 
ارتفاع آن 32 متر است. ‏جزيره‌ي تنب خالي از سكنه 

مي‌باشد و آبي در آن وجود ندارد.90‏

اهميت استراتژيك يا زنجيره ی قوس دفاعي
درياي  به  هرمز  تنگه‌ي  راه  از  تنها  خليج فارس 
و  باريك  آبراه  هرمز  تنگه‌ي  ميك‌ند.  پيدا  راه  آزاد 
خميده شكلي است به طول ‏حدود صد مايل دريايي. 
ايران به‌ دليل موقعيت جغرافيايي خاص خود داراي 
بيشترين  داشتن  مي‌باشد.  استراتژيك  موقعيت  يك 
خليج فارس،‌  شمالي  )كرانه‌هاي  آبي،  ك‏رانه‌هاي 
تنگه‌ي هرمز، درياي عمان و گوشه‌ي غربي اقيانوس 
به ايران تعلق دارد.( و ‏وجود جزايري استراتژيك در 
تنگه‌ي هرمز و دهانه‌ي خليج فارس، يك زنجيره‌ي 
دفاعي ‏نقش  نظر  از  و  مي‌دهند  تشكيل  را  دفاعي 
بسيار راهبردي دارند. جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و 
كوچك بخشي از سيستم دفاعي و حفاظتي تنگه‌ي 
هرمز و كرانه‌هاي ‏جنوبي كشور را تشكيل مي‌دهند. 
به علاوه موقعيت جغرافيايي آن ها در عمق آب هاي 
كريدور ‏رفت  دو  داخل  در  همچنين  و  خليج فارس 
بين المللي كشتي‌ها،  تردد  تفكيك  برگشت طرح  و 
برخوردار  خاصي  استراتژيكي  اهميت  از  را  آن ها 
نموده است.91 در ‏خصوص كشتيراني در خليج فارس 
و اهميت جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و كوچك بايد 
اشاره كرد كه به علت عمق كم آب ‏در تمامي نقاط 
تنگه‌ي هرمز كه از رأس مسندم تا بندرعباس امتداد 
دارد، كشتي‌هاي بزرگ قادر به عبور نبوده و مجبور 
هستند ‏از ناحيه‌ي محدودي كه معادل 15 يكلومتر 
است و عمق آب جهت عبور آن ها كافي است حركت 
كنند. در قسمت شمالي اين ‏معبر، جزاير ايراني قشم، 
هرمز و لارك قرار دارند. علاوه بر اين در ابتداي اين 
مجبور  نفت كش ها  و  عبور، كشتي‌هاي جنگي  راه 
كوچك،  بزرگ،  تنب  ايراني  جزاير  كنار  از  ‏هستند 

ابوموسي و سيري عبور كنند.92‏
مانند  هرمز  تنگه‌ي  استراتژيك  جزاير  بر  ايران 
لارك، هرمز، قشم و هنگام حاكميت دارد. اين جزاير 

همراه با سه جزيره‌ي ديگر ك‏ه در فاصله ی كوتاهي 
را  دفاعي  قوسي  خط  يك  شده‌اند  واقع  يكديگر  از 

تشكيل مي‌دهد.93‏
كوه حلوا در ابوموسي با ارتفاع 110 متر مي‌تواند 
به‌ عنوان بهترين دكل ديده‌ باني، خليج فارس و تنگه‌ي 
هرمز و حتي كشورهاي ‏خليج فارس را تحت نظارت 

قرار دهد.94‏

بحران 1971 ‏
در  سده حضور  چندين  از  پس  انگلستان  دولت 
جمله  از  مختلفي  به ‌دلايل  خليج فارس،  منطقه‌ي 
و ظهور  نظامي  در ‏بنيه‌ي  و ضعف  اقتصادي  مسائل 
از  خروج  به  تصميم  آمريكا،  چون  فرادستي  قدرت 
اداره‌ي حزب  بريتانيا كه تحت  منطقه گرفت. دولت 
نيروهاي  كرد:  اعلام   1968 ژانويه‌ي  در  بود  ك‏ارگر 
تا اواخر  انگليسي از سرزمين هاي شرق كانال سوئز 
حضور   پايان  يعني  و ‏اين  شد  خواهد  خارج   1971
استعماري انگليس در خليج فارس. طبيعي بود اين 
اعلان براي قدرت هاي بزرگ منطقه‌اي چون عربستان، 
‏عراق و ايران كه به نوعي سياست هاي توسعه طلبانه و 
بلند پروازانه داشتند مي‌توانست خبر خوشايندي باشد. 
از طرف ديگر ‏قدرت هايي بزرگ چون آمريكا به نوعي 
به دنبال كاهش تنش و رويارويي در نظام دو قطبي و 
جنگ سرد و همچنين در پي حفظ ‏منافع خود از طريق 
بودند.  عربستان  و  ايران  منطقه‌اي چون  قدرت هاي 
اعطای نقش ژاندارمي مي‌توانست يكي از مطلوبيت‌ها 
براي ‏جهان غرب باشد. اين اعلام خروج براي كشوري 
چون ايران كه بالاترين سرحدات و كناره‌هاي آبي در 
خليج فارس را دارا ‏بود، از نظر استراتژي‌هاي نظامي 
و موقعيت ژئوپولتيك مي‌توانست حايز اهميت باشد. 
حساس‌ترين جزاير استراتژيك در ‏تنگه‌ي هرمز و بر 
سر راه هاي ورودي و خروجي آن در حاكميت ايران 
بود و ايران به‌ دنبال يك زنجيره‌ي دفاعي بود كه در 
‏مباحث امنيتي و نظامي نقش راهبردي داشته باشد. 
» در اين ميان شش جزيره كه زنجيره‌ي قوس دفاعي 
دارند.«  بيشتري  مي‌دهد ‏اهميت  تشكيل  را  ايران 
كه  كشوري  هر  كه  بود  آن  شاه  حكومت  استراتژي 
شش جزيره‌ي خط منحني را در اختيار داشته باشد 

ك‏نترل تنگه‌ي هرمز را در اختيار خواهد داشت.95 ‏
از شرق كانال سوئز،  بريتانيا  اعلام قصد خروج  با 
ايران  مسأله‌ي جزاير و مالكيت و تصاحب آن توسط 
دوباره به‌ عنوان يك ‏مسأله‌ي مهم و اساسي مطرح شد. 
همين امر موجب بحراني شد ميان ايران و شيوخ منطقه 

در قرن نوزدهم،
موضوع رقابت قدرت هاي 

بزرگ، همانند فرانسه، 
انگلستان، روسيه و عثماني، 

خليج فارس را داراي 
اهميتي فزاينده و‏ مضاعف 
مي‌كند. با محوريتّ يافتن 

امور نظامي و سياسي 
به جاي‏ امور اقتصادي 
جايگاهي جديد براي 

خليج فارس تعريف شد.
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كه حالا به‌ صورت دولت امارات ‏متحده‌ي عربي و به‌ 
عنوان يك واحد سياسي مستقل در آمده بودند.96‏

وقتي بريتانيا اعلام كرد كه در فاصله‌ي سال هاي 
بيرون  خليج فارس  از  را  خود  نيروهاي   1968-71
خواهد كرد، به مدت سه سال ‏مذاكرات در مورد جزاير 
ارائه  و بحرين وجود داشت و پيشنهادهاي مختلفي 
مي‌شد. بريتانيا پيشنهادهايي براي حل ماجرا ارائه ك‏رد. 
پيشنهاد تقسيم جزاير ميان طرفين كه ايران مخالف 
كردن  غيرنظامي  و  ساله   99 اجاره‌ي  پيشنهاد  بود. 
آن.97 »ميان ايران و ‏بريتانيا تا سال 1971مذاكراتي 
استقرار  نوامبر 1971   30 نهایت  در  و  گرفت  انجام 

نيروهاي ايراني در سه جزيره انجام گرفت.«98‏
‏»  ايران پذيرفت كه براي يك دوره‌ي 9 ساله هر 
سال 1/5 ميليون ليره براي عمران و آباداني شارجه 
به اين شيخ نشين پرداخت ك‏ند.«99 شارجه 24 ساعت 
قبل از استقرار نيروهاي ايران در جزاير اعلام كرد كه 
توافق‌نامه‌اي با ايران مبني بر استقرار نيروهاي ‏ايراني در 
جزيره‌ي ابوموسي به امضاء رسيده كه در عوض ايران 
بايد طي 9 سال، سالي 1/5 ميليون پوند استرلينگ به 
شارجه ‏بپردازد. پرداخت اين مبلغ به خاطر قطع درآمد 
نفتي شارجه بود كه هر ساله بالغ بر سه ميليون پوند 
مي‌شد. در واقع اين توافق، ‏بخشي از مذاكرات ايران و 
بريتانيا قبل از توسّل ايران به زور بود. بعدها اعلام شد 
كه حتي رأس الخيمه هم در جريان استقرار ‏نيروهاي 

ايراني بوده است.100‏
با  جزاير  در  ايراني  نيروهاي  استقرار  »  البته 
از  عده‌اي  و  است  بوده  همراه  هم  درگيري هايي 
نيروهاي دو طرف آسيب ديده‌اند. در ‏جزيره‌ي تنب 
رأس الخيمه سه  تيراندازي شرطه‌هاي  اثر  بر  بزرگ 

نفر از نيروهاي ايراني )نظامي( كشته مي‌شوند.«101‏
پرچم  نصب  از  پس  گرفت  تصميم  ايران  رژيم 
ايران در بلندترين نقطه‌ي كوه حلوا در ابوموسي يك 
خط مرزي رسم و قسمت ‏شمالي جزيره كه از اهميت 
استراتژيك خاص برخوردار بود را از بخش جنوبي و 
روستايي ابوموسي كه در قلمرو حاكميت ‏شارجه باقي 

مي‌ماند، جدا سازد. اين خط با طولي بيشتر از چهار 
يكلومتر تنها خط مرزي ايران و امارات است.102‏

مشتمل   1971 در  شارجه  و  ايران  توافق‌نامه‌ي 
نيروهاي  از موارد آن، استقرار  بر شش بند است كه 
ايران در ابوموسي، استخراج ‏نفت ابوموسي، و بستر و 
زير بستر آب هاي سرزميني و ترتيبات تقسيم درآمد 
آن، كمك مالي و... مي‌باشد. ايران در نوامبر 1971 ‏و 
وزير خارجه  به  نامه‌ي جداگانه  دو  ماه دسامبر، طي 
بريتانيا و رئيس امارات، اعلام كرده كه هرگونه فعل و 
انفعالي در بخش ‏تحت حاكميت شارجه كه جنبه‌هاي 
حاكميت  ايران را بر آن جزيره تهديد ميك‌ند، سبب 
اقدام فوري ايران در زمينه‌ي اعمال ‏حاكميت بر سراسر 
به  امارات  آن جزيره خواهد شد. پاسخ مثبت رئيس 
از هرگونه فعل و  نامه به معني وعده جلوگيري  اين 
از  پذيرفتن شرط عنوان شده  نيز  و  انفعال ‏مشكوك 
سوي ايران است.103 ايران به‌ دنبال استقرار بر جزاير و 
اعاده‌ي دوباره‌ي حق ‏حاكميت خود بر اين جزاير بود 
لذا در يك ديپلماسي فعال با قدرت هاي فرامنطقه‌اي 
سعي در تحقق اين امر داشت. بريتانيا كه در ‏بعضي از 
مسايل همانند فدراسيون پيشنهادي و تشكيل دولت 
امارات نياز به حمايت ايران داشت، سعي ميك‌رد به 
از خواسته‌هاي  و  نگيرد  قرار  ايران  تقابل ‏با  نوعي در 

ايران در مسأله‌ي جزاير حمايت كند.104‏
با  را  جزاير  مسأله‌ي  داشت  سعي  حتي  ايران 
دليل  به  ايران  واقع  در  پيوند دهد.  بحرين  استقلال 
در  بود  ژئوپوليتيك ‏حاضر  و  امنيتي  اهميت مسايل 
را  آن  نوعي  به  و  بيايد  كوتاه  بحرين  استقلال  مورد 
جزاير  بر  سرعت  با  را  خود  حاكميت  تا  كند  تأييد 
آمده:  شاه  دربار  وزير  علم،  در ‏خاطرات  كند.  اعاده 
سفير انگليس به ديدنم آمد. باز هم راجع به جزاير 
صحبت كردم و گفتم محال است، ما ‏مسأله‌ي بحرين 
را بدون آنكه سرنوشت تنب و ابوموسي تعيين شود 
حل كنيم. گفت: پس همه‌ي كارها به هم مي‌خورد. 

گفتم به ‏جهنم.105‏
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